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 جمهوری اسلامی در آخرین سنگر
 

 

 

 

 

 

 

 

 امان کفا

پس از چند ماه رفت و آمد و مذاکرات متعدد، خط و نشان کشی های 
میان سران اتحادیه اروپا و آمریکا، بالاخره ترامپ خروج آمریکا از 
قرارداد برجام، و همچنین یکسری تحریم ها را بگونه ای یکجانبه اعلام 
کرد. نخ نما شدن برجام، آنهم برای کل هیئت حاکمه در ایران که تمامی 
پاسخ های خود را به وضعیت وخیم اقتصادی و سیاسی جامعه  به 
پیشبرد آن گره زده بود، و حتی آنرا تنها راه "نجات" و "گشایش" ارائه 

 کرده بود، مسلما با بحران روبرو ساخت.

برجام، آن فتیش ساخته و پرداخته شده ای که قرار بود کل بحران 
سیاسی و اقتصادی ایران را حل کند، قراردادی که حول آن بورژوازی 
ایران و نمایندگان آن در جناح های جمهوری اسلامی را متحد ساخته 
بود، با خروج آمریکا از آن، اینبار خود به معضل و شتاب دهنده بحران 

 در حکومت اسلامی تبدیل شد.

یکباره در میان خود هیئت حاکمه، بخیه های بیمار اقتصاد بورژوایی 
ایران، به صورتی زودرس، از هم پاره شد و خرده گیری های جناحی 
 تندرو و اصلاح طلب و دلواپس و فراکسیونهای شان در مجلس و غیره
از سر گرفته شد. میزان بی اعتمادی و سعی بر "مقصر سازی" از 
جناح رقیب آنچنان شعله ور شده است که فرشته ثبات و اعتماد 
جمهوری اسلامی، نماینده "اعتدال" و مورد اعتماد نظام، خود به کانون 
"انتقاد" در میان یاران امروزی و دیروزی خود بدل شد. کار بجایی 
رسید که روحانی مجبور شد علنا اعلام کند قرار نیست "دولت استعفا 

حکومت خواست که متحدانه عمل کنند تا کند" و از همه جناح های 
"نظام" بتواند از این شرایط بحرانی نجات یابد! فراخوانی که با لبیک 
اصولگرایان روبرو شد و صفبندی جدیدی،هرجند موقت، را در 
جمهوری اسلامی بوجود آورد. یاران دیروز روحانی، جریانی که برای 
به قدرت رسیدن او از هیچ تلاشی کوتاهی نکردند، جریانی که هیاهوی 

اصلاح طلبان" را در بوق و -"گشایش اقتصادی به رهبری معتدلیون
کرنا میکردند، امروز بن بست جمهوری اسلامی را دستمایه تسویه 
حسابها و دلخوریهای خود از دولت منتخب خود و مهمتر دستمایه کسب 
اعتبار مجدد، بعنوان اپوزیسیون، میکنند. دوستان دیروز امروز طرح 
استیضاح روحانی و انتخابات زوردرس مجلس را روی میز دارند و 
رقبای دیروز هشدار میدهند هر تغییری در بالا اوضاع را متشنج تر و 

 ثبات رژیم را به خطر خواهد انداخت. 

با شکننده تر شدن موقعیت جمهوری اسلامی، بدون شک لازم است که 
کارگر آگاه و کمونیست در این دوره متلاطم موجود، بدقت اوضاع را 
بررسی کند و باری دیگر جای پای طبقه  کارگر در جدال های موجود 
و آتی را محکم تر پایه سازی کند. این وظیفه کمونیست ها و مشخصا 
حزب ما است که در آنچه که مارش آغاز پایان جمهوری اسلامی نامیده 
شده است، روشن سازد که چگونه طبقه کارگر می تواند در دل این 
اوضاع، بهترین شرایط را برای پیشبرد مبارزه طبقاتی خود مهیا کند تا 
بتواند بی دردسر تر، خود را برای انقلاب سوسیالیستی اش آماده کند؟ 
تعیین چهارچوب معیارهای پیشروی طبقه ما، فرصت ها و مخاطرات، 
و در یک کلام، بهترین راه ها و شیوه ها و تاکتیک های ما در مقابل 
آلترناتیوهای رنگارنگ طبقات دیگر، خود نیازمند تشخیص و تحلیل از 
 شرایط مشخص امروز است که در اینجا در ابتدا بایستی به آن پرداخت.
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 آزادى، برابرى، حکومت کارگرى !

 تهران، طبقه کارگر 

 و مبارزه در محلات کارگری
 

 

  مصطفی اسد پور

 

تهران و "تهران شناسی" ار موضوعات داغ جامعه شناسی امروز ایران است. ترکیب جمعیتی، تاریخچه، مهندسی اماکن 
مسکونی، ترکیب و کارکرد اماکن عمومی و دولتی در محلات گوناگون مورد بحث و کنکاش گسترده است. تهران از جمله 
بزرگترین شهرهای دنیا با مفاهیم  سرسام، سرعت، تغییر و تحول شناخته میشود. تهران شهر تناقضات و تضادها، شهر شکست 
و پیروزی، تهران بستر شکافهای عظیم  و آش در هم جوشی از  دریافت بسیار متفاوت از موقعیت امروز و افق های بسیار 
متفاوت در میان اهالی یک شهر واحد است. در تهران از حکومت واحد، از زبان  مشترک، از آیین مشترک خبری نیست. 
مردمان این شهر زیر یک آسمان اما در  شب و در روز آنها، در هوایی که استنشاق میشود، در ترس و در امید، در دوستی و 
در دشمنی کمتر مخرج مشترکی را میشود سراغ گرفت. طبعا این تفاوتها بیان منطقه ای بخود میگیرد. پایین شهری ها همیشه با 
ویژگی های خاص قابل تشخیص بوده اند. محلات بالای شهر همیشه با ثروت و مکنت دور از دسترس توده بزرگ مردم عادی 
در هاله ای از حسرت تنیده شده است. اما شکاف میان محلات، تفاوت میان ساکنین تهران، عمق و جنون و سرسام  تضادهای 
نهفته در این شهر هر چقدر هم که شگرف بنظر برسد در فلسفه تقابل  طبقاتی حدود بیست میلیون نفر در هم آمیخته است. تهران 
را میشود از زاویه یک بورژوا، یک کارگر، یک خبرنگار یا جامعه شناس بی و یا با وجدان برانداز کرد. در این میان نباید 
تصویر آن جامعه را از زبان یک مشاور بنگاه معاملات ملکی از قلم انداخت. این نگاه واقعی است، ابژکتیو است، گویا و زنده 

 است.

علیه سناریوی سیاه، ورق را میتوان تماما 

 برگرداند!

 )ناسیونالیسم کرد، ترامپ، عربستان و...(

 محد فتاحی

این نوشته به جریان آویزان شدن مجدد بخش اصلی ناسیونالیسم کرد در ایران به نقشه های ترامپ و عرربسرتران و اسررائریرل مری 
پردازد. .  نامزدی فصلی ناسیونالیسم کرد با قدرتهایی که برای مدتی در اختیارش میگیرند، پدیده ای آشنرا بررای عرمروم در ترمرام 
تاریخ زندگی این جنبش است.  محصول این معاشقه های سیاسی، تا این تاریخ، اگر چه هر براز حسراب هرای برانرکری سرران ایرن 
جریان را به اندازه کافی پر کرده است، اما شکست های پی در پی برای مردمان متوهم به این پدیده در طول نزدیک به یک قررن 
در تاریخ اینها ثبت کرده است. معاشقه این دوره اینها اما با بقیه متفاوت است. متفاوت از این نظر که این یکی فقط ضربره ای بره 
تقلای تاریخی مردمانی نیست که به ستم ملی معترض اند، بلکه میتواند خسارتی بزرگتر برای یک جامعه وسیع ترر را بره دنربرال 
داشته باشد. از این نظر ما ناچاریم مثل همیشه زمینه های سیاست اینها را زیر نورافکن بگیریم  و بره "مرلرت" یراداور شرویرم کره 
کاری نکنند مثل همیشه بعداز پایان قضیه آهنگ دسته جمعی "پشیمانیم" بنوازند. قبل از در پیش گرفتن سیاست کرایه نیرو توسرط 
حزب مصطفی هجری، ما به مردم  و حتی به نیروهای نظامی اینها گفتیم که نکنند. نتیجه "راسان" این حزب اعزام دسرتره دسرتره 
تیم های نظامی به کمین گاه گروههای سپاه، و کشته شدن تقریبا تک تک این آدمهای مسلح بود که به اسرم پریرشرمررگ در خردمرت 
شیوخ سعودی تمام آرزوهای زندگی شان را بیهوده به زیر خاک بردند. آن سیاست "راسان" حزب دمکرات کرردسرتران و شریروخ 
سعودی در غیبت حمایت مردم و نه توانایی های سپاه، شکست خورد و رفت. با این مقدمه سراغ نگاهی به سیاست این باره  ایرن 
حزب میرویم که همراه گروه عبدالله مهتدی در پیش گرفته است. در همین رابطه به زمینه های این سیاست و نرقرش فراکرترورهرای 

 متعدد در آن پرداخته و نهایتا به شیوه برخورد کمونیست ها به این پروژه می پردازیم.
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 حيات، کار و استثمار
 ای ترین حق انسان است. جسم و روح افراد از هر نوع تارض مصون است.  حيات پایه

با هر و  استثمار انسان ممهوع است. کار مزدی، که اساس استثمار انسان در دنيای امروز است، و همچهين هرنوع انقياد، بردگی و بيگاری در هر پوشش
 توجيهی ممهوع است. 

 های فکری و عملی خود را گسترش داده و بکار اندازد.  کار فااليت آزاد و خلاق انسان است. هر کس حق دارد خلاقيت

و ماهوی  ادیهرکس مستقل از نقش او در توليد ميتواند از نامات مادی و ماهوی موجود در جاماه برخوردار گردد. همه انسانها در برخورداری از نامات م
 موجود در جاماه دارای حق برابر هستهد. 

 دارهمه انسانها حق فراغت، تفریح، آسایش و امهيت دارند. هر کس حق دارد از مسکن مهاسب و از ضروریات زندگی متاارف در جاماه امروزی برخور
 .باشد

 مصوب حزب حکمتيست -از بيانه حقوق جهانشمول انسان 

این سهد وق هيچ قانون، سياست و مقرراتی در جاماه نميتواند حقوق و بهدهای این بيانيه را نقض کهد. هيچ فرد یا بخشی از جاماه را از هيچ یک از حق
حزب  نميتوان محروم کرد یا مورد تبايض قرار داد. دولت و ارگانهای اداره جاماه موطف به تضمين تحقق این حقوق و بهدهای این بيانيه هستهد. 

مه ی هحکمتيست اعلام ميکهد که مواد حقوق جهانشمول انسان را حقوق تخعی ناپذیر مردم ميداند و با تصرف قدرت سياسی و اعلام جمهوری سوسياليست
 های جاماه اعلام ميکهد. این حقوق را باهوان مبهای قوانين و سياست

دلبستگی بورژوازی بزرگ ایران به جمهوری 
اسلامی، بلکه ناشی از موقعیت و شرایطی است 
که بورژوازی در فردای سرنگونی جمهوری 
اسلامی محتمل می بیند. بورژوازی ایران خطر 
عروج چپ و کمونیسم را در سیر سرنگونی 
جمهوری اسلامی مشاهده میکند. تلاش های 
اپوزیسیون بورژوایی برای متحد کردن همه 
جریانات، احزاب، باندهای ناسیونالیست، از کرد 
و ترک و عرب و ... تا ناسیونالیسم عظمت طلب 
ایرانی برای قدرتمند کردن خود در مقابل طبقه 

 کارگر و کمونیسم است.

در عین حال، امروز، در دوره پس از 
اعتراضات دی ماه، موقعیت جمهوری اسلامی و 
رابطه مردم با آن با گذشته قابل مقایسه نیست. 
مانند دور قبلی تحریم ها، با محدود شدن دسترسی 
جمهوری اسلامی به ارز و بانک های معتبر در 
خارج از ایران، ارزش ریال بمراتب نزول کرده 
و طرح های ضربتی جمهوری اسلامی و بانک 
مرکزی برای ثابت کردن ارزش ریال، یکی پس 
از دیگری در عرض چند ماه گذشته شکست 
خوردند. در صورت عملی شدن مجدد تحریم ها، 
واضح است که  این روند بمراتب تشدید خواهد 
شد. گرانی رو به رشد، مستقیما و بالفور از 
محروم ترین بخش این جامعه قربانی می گیرد و 
فقر گسترده ای را تا همین جا دامن زده است. 
تحمیل این درجه از فشار و باز هم کاهش سطح 
معیشت مردم در سطح وسیع در ایران، همچون 
دور گذشته تحریم ها در دوره دولت احمدی نژاد، 
برای جمهوری اسلامی براحتی ممکن نیست. فقر 
و گرانی و تورمی که دیگر فقط گریبان طبقه 
کارگر و محرومین را نمیگیرد. تحمیل این درجه 
از فقر به جامعه ای که پس از دیماه سرنگونی 
جمهوری اسلامی را در دستور خود گذاشته غیر 
ممکن است. هراس جمهوری اسلامی از عملی 
شدن تحریمها علاوه بر ورشکستگی اقتصادی، 
خطر به زیر کشیده شدن است. خطری که جناح 
های اصلی به هم هشدار میدهند و برای مقابله با 

 آن شعار " باید متحد شویم" را سر میدهند.

با برجام یا بدون برجام، با دوستی با ترامپ و 
بدون آن، جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده  
است. اینرا خودشان هم اعلام میکنند. سیر 
فروپاشی و سرنگونی جمهوری اسلامی شروع 
شده است. در این سیر همه نیروهای سیاسی 
راست و چپ خود را آماده سرنگونی به روش 
خود دارند. هیچ مسیری و هیچ نوعی از 
سرنگونی مسجل نیست. جدال نیروهای سیاسی، 
جدال آلترناتیوهای راست ارتجاعی و ما 
کمونیستها در سیر سرنگونی شروع شده است. 
این وظیفه ما حکمتیست ها است که در این دوره 
جامعه را به افقی روشن، رادیکال و انقلابی، افق 
سرنگونی به قدرت مردم سازمان یافته، مسلح و 
امکان پیشروی حزب و انقلاب کارگری را فراهم 

 کنیم. 
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به احیا برجام یا توافقات دیگری مبنی بر کم کردن 
فشار بر جمهوری اسلامی منجر شود امری است 
که به فاکتورها و عوامل متعدد دیگری در همان 

 سطح جهانی بستگی دارد. 

ترامپ در سخنان خود پس از مذاکره با نخست 
وزیر ژاپن در کاخ سفید، تحمیل قراردادی جدید 
به ایران را محتمل دانست و به همین دلیل بود که  
درست پس از اعتراضات دی ماه، اعلام کرد که 
"جمهوری اسلامی ایران امروز، همان رژیم چند 
ماه پیش نیست".  بهرحال، این پروسه ای است که 
آغاز شده است و طی چند روز اخیر، رایزنی 
های اتحادیه اروپا با کاخ سفید و سران جمهوری 
اسلامی، به جریان افتاده است. بدون شک هنوز 
نتیجه این پروسه و اینکه به کجا می رسد، و یا تا 
چه حد امریکا می تواند با دیگر قطب های 
امپریالیستی بر سر شروط دوازده گانه خود به 
توافق برسد، معلوم نیست. همانطور که در بالا 
اشاره شد، این بستگی به عوامل متعدد دیگری، 
خارج از فاکتور رابطه امریکا و ایران، دارد. 
آنچه مسلم است، در حال حاضر برجام فعلا معلق 
شده است و همین مسئله است که جمهوری 
اسلامی را بار دیگر سردرگم کرده است و دنبال 
شرکای جدید روانه روزنه هایی نظیر کشورهای 

 حیطه نفوذ چین کرده است. 

جمهوری اسلامی برای حفظ موقعیت خود، می 
بایستی بار دیگر پای مذاکره با دول پنج به اضافه 
یک برود و اینبار به رایزنی در مورد گسترش 
نفوذ خود در منطقه بپردازد. این برگی است که 
مکرون و مرکل در دیدارهای خود با نمایندگان 
جمهوری اسلامی، اینبار تحت نام "تهدیدهای 
موشک های ایران"، رو کرده اند. مشکل سران 
اروپا البته همچنان بر سر جای خودش باقی است 
و آنهم اینکه تا چه حد این قطب امپریالیستی می 
تواند، اینبار به بهانه موشک های ایران، و محدود 
کردن نفوذش در منطقه، به توافق با آمریکا برسد. 
برزخی که جمهوری اسلامی برای نجات برجام  
در آن دست و پا می زند، امروز بیش از هر دوره 
دیگری، منوط به محدودتر شدن دامنه سیاست 

 های منطقه ای ایران شده است.

آنچه در اینجا مهم است این است که خطر لغو 
کامل برجام، فشاری مضاعف بر جمهوری 
اسلامی از جانب بخشهای مختلف بورژوازی 
ایران را بهمراه آورده است. سوسو زدن چراغ 
امید به برجام، در عین حال، جمهوری اسلامی را 
به موقعیت ضعیف تری بمثابه نماینده "پیشروی" 
بورژوازی ایران، رانده است. مسئله ای که به 
بحران درونی آن، دامن می زند. تشر زدن ها 
درونی، و یار گیری های جدید، مشخصا در 
مجلس شورای اسلامی، ناشی از بحران در میان 

 بورژازی ایران است. 

خواست حفظ کردن "اتحاد درونی در مقابل 
آمریکا" توسط روحانی، جنبه دیگری از همین 
فشار را بیان می کند. مسلما، این مترادف با پایان 
یافتن و یا بالفعل شدن سیاست سرنگونی طلبی 
توسط بورژوازی بزرگ ایران نیست. عدم بالفعل 
شدن چنین سیاستی در حال حاضر، نه ناشی از 

و مشخصا اسرائیل و یا حتی عربستان سعودی با 
برجام، باز به همین اعتبار، ناشی از نارضایتی 
از توافقات قطب های امپریالیستی و مشخصا 
موضع امریکا بود. نارضایتی از اینکه موضع 
جنگ و نظامیگری ژاندارم جهانی، آمریکا، علیه 
ایران، جای خود را به قبول شرایط موجود و به 
رسمیت شناختن جمهوری اسلامی با تمامی 

 مختصاتش بود. 

شکی نیست که از همان ابتدا، جناح هایی از 
سرمایه جهانی، مشخصا در آمریکا، خواهان 
فشار بیشتر به ایران در منطقه بودند، اما این 
تغییری در ماهیت و دلیل اصلی توافقات مابین 
قطب های امپریالیستی برای جلوگیری از جنگ 
خلیج دیگری، و کاهش بحران منطقه ای و مسدود 

 کردن ترکش این بحران به غرب، نمیدهد. 

در این میان جمهوری اسلامی نیز امکان یافت که 
رفع تحریمها و موانع تجاری را بعنوان باز شدن 
راه برای سرمایه گذاریهای کلان در ایران و 
"گشایش اقتصادی" به جامعه معرفی کند، و یک 
دوره انتظار برای آینده ای بهتر را در مقابل 
جامعه قرار دهد. هلهله ای که پشت سر روحانی 
و دولت اعتدال براه افتاد تا به بهانه "جلب سرمایه 
های خارجی" و "گشایش اقتصادی"، موج حمله 
به کارگر و پایین بردن سطح زندگی و معیشت 

 آنان را موجه جلوه دهد. 

اما، امروز شرایط و ملزوماتی که برجام را 
ممکن کرده بود تغییر کرده است. در آمریکا، 
ترامپ بعنوان نماینده راست ترین جناح ساختار 
شکنی بر سرکار آمد که در پاسخ به مشکلات 
درونی در این کشور، شعار "آمریکا اول" را 
سرلوحه سیاست های خود کرده است. قابل پیش 
بینی بود که سیاستی که پیشبرد آن، به راحتی از 
جانب قطب های دیگر سرمایه جهانی  قبول 
نمیشود و به فوریت به افزایش نزاع های تجارتی 
بین امریکا و اروپا و چین دامن خواهد زد. 
برخورد ترامپ با روسیه نیز جلوه دیگری از این 
سیاست حاکم در آمریکا است، که باز تعریف شده 
است. ترامپ حتی از بالای سر کل کشورهای هم 
پیمان خود در ناتو، مستقیما تصمیم به مذاکره با 
پوتین را گرفته است. همان سیاستی که امریکا در 
رابطه با چین، بدون دخالت دادن اروپا، در پیش 
 گرفت و به مذاکره و معاهده با کره شمالی رساند. 

به بیانی دیگر، پیشبرد سیاست "آمریکا اول" 
است که رابطه امریکا را مشخصا با اروپا تحت 
شعاع قرار داده است. اعلام خروج آمریکا از 
برجام، جلوه دیگری از این تقابل و شکسته شدن 
تفاهمات گذشته از طرف امریکا است، و نه 
عملکرد و یا عدم تعهد جمهوری اسلامی در 
رابطه با مسئله اتمی و نه دشمنی ویژه ترامپ با 
جمهوری اسلامی. اگر برجام نتیجه توافقات بین 
المللی میان قدرتهای امپریالیستی بود، خروج 
امریکا از برجام هم ناشی از تشدید کشمکشها 

 میان همان قدرتها است. 

اینکه بالاخره، امریکا طی چند ماه و یا حتی سال 
آینده، با رقبای خود در اروپا به توافقاتی برسد و 

 جمهوری اسلامی در ...

قبل از هرچیز باید خاطر نشان کرد که بحران 
فعلی حاکمیت در ایران ، نه ناگهانی و نه رعد و 
برق در آسمان بی ابر بود. برخلاف ادعاهای 
جمهوری اسلامی، که گویا مصبب و بانی 
وضعیت فعلی ترامپ و دشمنی کور و دیوانه وار 
او با جمهوری اسلامی است و ریشه بحران 
اقتصادی و گرانی و تورم و بیکاری و فقر و 
حتی کمبود آب و تخریب محیط زیست خروج 
امریکا از برجام است. این شامورته بازی محور 
تبلیغات جمهوری اسلامی، در همراهی بخشی از 
کمپ جهانی و مشخصا اتحادیه اروپا، است که 
هرروزه پمپاژ می شود و بخشی از نیروهای ریز 
و درشت اپوزیسیون بورژوایی هم مرتب آنرا 

 اشاعه  می دهند. 

در دنیای واقعی اما خروج امریکا از برجام، 
گرچه بر شدت و زمان این بحران تاثیر گذاشته، 
اما به هیچ وجه دلیل و ریشه در دیوانگی و یا 
خصومت ویژه ای از جانب ترامپ با جمهوری 
اسلامی نبوده و نیست. کل پروسه قراردادهای 
برجام، برخلاف تبلیغات امریکا و جمهوری 
اسلامی که هریک آنرا پیروزی خود قلمداد 
کردند، منتج از توافقات معینی در شرایط ویژه و 
در ابعاد وسیعتری در میان کمپ ها و قطب های 
سرمایه جهانی در دو دهه اخیر بود. برجام تنها 
یکی از نتایج و تبعات این توافق وسیعتر میان 
قطب های امپریالیستی بود. همانطور که جنگ 
خلیج و حمله نظامی امریکا و متحدینش به عراق 
نیز ناشی از مسلح بودن رژیم بعث به سلاح های 
کشتار جمعی نبود، برجام هم تنها بازتاب این 
توافق در رابطه با بحران دامنگیر دول غربی در 
این منطقه بود که از کانال قرارداد با ایران، 
بوقوع پیوست. توافقاتی که طی آن راهی مشخص 
در مقابل جنگ و بروز بحران های جدید در کل 

 این منطقه را فراهم کرده بود. 

شکی نیست که جمهوری اسلامی هم تمام تلاش 
خود را برای امتیاز گیری هرچه بیشتر از غرب 
و برای حل معضلات اقتصادی و سیاسی خود 
بکار برد، اما محور اصلی توافقات عمومی تر و 
بین المللی، این بود که از بی ثباتی رو به افزایش 
و جنگهای خونین در این منطقه بکاهد. بی ثباتی 
و جنگهایی که دامنه آن دیگر به غرب و بویژه به 
اروپا کشیده شده بود. گسترش ترورهای باندهای 
تروریست اسلامی به اروپا، نا امن کردن اروپا 
برای شهروندان آن، موج وسیع آوراگان جنگی 
و .... همه و همه دلایل اصلی تلاش اروپا برای 
"باز گرداندن ثبات" به خاورمیانه بود. از اینرو 
محدود کردن جمهوری اسلامی، و عقب راندن 
آن، بعنوان یکی از عوامل بی ثباتی بیشتر در 
منطقه، بخش اصلی این قرارداد بود که خود را 
بعنوان مقابله با "خطر ایران اتمی" نشان میداد. 
باز به همین اعتبار، سلاح های اتمی نه مسئله 
اصلی در برجام، بلکه تنها بهانه ای برای توافقی 

 وسیعتر بود که به پیش برده شده بود. 

مخالفت رقبای جمهوری اسلامی در خاورمیانه، 
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چیز فروگذار نمیکنند. بدون هیچ تردیدی شصت و 
چررهررار سررال زنررده مررانرردن رجررب در دل هررمرره 
مرحررومریرت از نریرازهرای بردیرهری و از دل هرمرره 
مخاطرات یک معجزه است، معادلره انررژی لازم 
برای حرکت عضلات و رمق جسترجروی هرزاران 
سطل آشغال با میزان غذای عبور یافته از گرلرو برا 
محاسبات ریاضی خبرنگاران هفت خط رسانه هرا 
به هم نمیرسد، حتی با قریراس برا حررمرت نریرم برنرد 
خبرنگار محتررم مرا مرگرر یرک "رجرب دهراتری" 
چرقرردر مریررترروانرد غرررور و حرررمرت خررود را فرررو 
بخورد! دروازه غار اگر حکایت فرودستی طربرقره 
کارگر در ایرران  در دوره اسرت کره از تروازن 
قرردرت لازم کررم آورده اسررت، مررحررل شررکرروفررایرری 
بورژوازی ایرران اسرت کره خرود را از لرجرنرزار 
اوهام و لاطعالات سیراب کرنرد و فرخرر برفرروشرد. 
جمعیت قریب به اتفاق ساکنین این منطقره چریرز برا 
ارزش، حرریرم شرخرصری، یرک دارایری بررای دل 
بستن در بساط ندارند. آن روزی که پسرک دردانه 
را به گرگ صاحب کرارگراه برازار سرپررده انرد ترا 

محور مجلس فرخریرمره -صدقه سر مصوبات اقتصاد
به معنای دقیق کلمه هرر برلایری خرواسرت برر سرر 
جگرگوشه خانواده آنها بیاورد، آن روزی است که 

 همه دار و ندار، همه امید بر باد رفته است. 

خرده فروشی بخش مهم و جدایی ناپذیر از زندگی 
طبقه کارگر در ایران معاصر شده است. طبقه ای 
که تنها  به اعتبار دستمزد حاصل از نریرروی کرار 
خویش زنده است و هیچ، مطلقرا هریرچ تضرمریرن و 
قانون و منطقی نه بر شغل و نه بر میزان دستمرزد 
او ناظر نیست. یک خانواده کارگری از امروز به 
فردا، به قرض و نسیه، به سررمرایره گرذاری روی 
وعده ها چرخ زندگی را میتوانرد در گرردش نرگره 
دارد. مدتهاست روی طبق دست فروشی چیز قابل 
عرضه بجز کلیه، قرنیه، مغز اسرترخروان بره چشرم 
نمیخورد. این دیگر یک معامله نیست، استقبرال از 

 یک مرگ مسلم و دردناک است.  

   

 افسانه کار و دروغ بیکاری

حواله دلیل  مرحررومریرت سراکرنران ایرن مرردم  بره 
صرف آمار و درصرد برالای بریرکراری در مریران 
ساکنین این محله از فرط مسخرگی نرفررت انرگریرز 
است. در این زمینه توجره بره سره مسرالره اسراسری 

 ضرورت دارد:

حتی برر مربرنرای آمرار غریرر رسرمری و رقرم  اول:
بیکاری بیست درصدی بخش اصلی جمعیت ساکن 
این محلات معاش خویش را از راه شرغرل یرک یرا 
چند عضو خانواده تامین میکنند. با توجه به رواج 
کار ساختمانی و مشاغل خدماتی در میان ساکرنریرن 
این محلات و شانس نازل این دسرتره از کرارگرران 
برای برخورداری از بیمه بیکاری )مرطرابرق آمرار 
رسمی تعداد کل دریافت کنندگان بیمه بیرکراری در 
سراسر ایران هیچ گاه از رقم دویسرت هرزار نرفرر 
فراتر نرفته است!( دولت فخیمه با وزارت کرار و 
وزارت های بهداشت و زیسرت آن در جرار زدن 
افتخارات خویش شکستره نرفرسری برخررج مریردهرنرد 
زمانیکه تاریخ را از فقدان یک بریرمرارسرتران، یرک 
مرکرز نرگره داری از قرربرانریران سررخروردگری و 
اعتیاد، فقدان حتی یک مرکز نگهداری سرالرمرنردان 

 در این محلات بی خبر نگه داشته اند. 

در اطررلاق کررلررمرره وارونررگرری و دروغ در دوم: 
توصیف ادارات و مسئولین و محققان و رسانه هرا 
در تصویر "مشکلات" این مرنراطرق برایرد احرتریراط 
بخرج داد. آنچه در جریان است یرک سرر سروزن 
از شانتاژ رسما ضد کارگرری  کرم نرمریراورد، در 
حالیکه خود ساکنین و خانواده هرای کرارگرری در 
فقردان هرر گرونره کرمرک رسرمری و دولرتری بررای 
نگهداری و حفاظت و درمان قربانیان اعتیاد پنرجره 

 به دیوار میکشند. 

باید از میان هاله دود فریب کارانه و گوبلزمنشرانره 
جملگی دستگاه حکومتی سری به زندگی سراکرنران 
محلات کارگر نشین کشید ترا دریرافرت قرهررمرانران 
طربررقرره کررارگرر، مررادران خرراترواده هررای کررارگررری 
چگونه در وانفسای تامین مرعراش و در وانرفرسرای 
یکی از کثیف ترین حکومتهای تراریرخ برورژوایری 
فرزندان و عزیزان خود را در پناه گررفرتره اسرت. 
بر خلاف جفنگ کفتارهرای اسرلامری سررمرایره در 
ایران، دروازه غار نمونه و سرمشق تعلق انسرانری 
و تعلق طبقاتی کارگران در ایران اسرت کره خریرل 
بیکار شدگان خود را امید مریردهرد و سرر پرا نرگره 
میدارد، سالمنردان خرود را بردور نرمریرانردازد، بری 
خانمانهای خود را حتی در زیرر کرارترن از گرزنرد 
گزمه ها امان میدهد، قربانیان تن فروشی را پراره 

و بازتولید فقر در این محرلات اسرت. نسرل اول و 
دوم انسانهای متولد این محلات چشم به محرومیت 
باز کردند و  دسته دسته در میان همان محرومریرت 
راهی گور نیز شده اند. داستان زندگی بخش عظیرم 
این جمعیت بیش از هر چیز بره سرفرر یرک جرعربره 
سست عنصر چوبی در مسیر پرر ترلاطرم سریرلابری  
شبیه است که در میان جستجوی پرایران نراپرذیرر در 
پی یک اتاق استیجاری و یک درآمد مرکرفری بررای 
پرداخت اجاره با هر چرخش خرود سرر از مرحرلره 
تازه ای در میاورد و هر بار با نیرویی بیشتر مانع 
ریشه زدن خرانرواده کرارگرری، مرانرع عرلرقره هرا و 

 پیوندهای هم سرنوشتی میان آنها میگردد.

در چاله میدان  مرز و دیوارها عاری از هررگرونره 
مفهوم است. برای زنان این خانواده چهار دیرواری 
مربوطه نره جرایری بررای اسرترراحرت برلرکره مرحرل 
کشمکش فرساینده برای یک وجب جا بررای دراز 
کردن پاهای خسته، و برای یک نفس راحت مریران 
تلنبار  وظایف خانه داری اسرت. خرانره بررای ایرن 
زنان  فقط اسارت و بردگی در آشپزخرانره نریرسرت. 
محلات کارگری در ساده ترریرن بریران خرود و در 
واقعیت، هر یک بنوبه خود هرمرزمران برزرگرترریرن 
مهد کودک، بزرگتریرن بریرمرارسرتران، برزرگرترریرن 
محل نگهرداری سرالرمرنردان و عرظریرم ترریرن مرحرل 
حفاظت از قربانیان اعتیاد و دیگر مصائب جامرعره 
است. هر تک خانه و هر تک زن ساکن این منازل 
عضو ناخواسته و ناگزیر شبکه بی اجرر و مرزدی 
تبدیل میشود که باید تعداد بیشماری از بیماران، از 
کارافتادگان و  سالمندان  را تیمرار کرنرد. ایرنرهرا نره 
قربانیان بلیه های طبیعی  برلرکره حراصرل کرارکررد 
مستقیم جامعه مبتنی بر سود اسرت کره از پرذیررش 
مسئولیت در مقابل زندگی قربانیان مستقیم خرود برا 

 وقاحت کامل  سر باز میزند.

 

 مردمانی از تبار قوزی های خنزر پنزری

اش براز مرانرده اسرت. از در  لای در خانره "
خورد تا حیاط آغراز  خانه چند پله به پایین می

شود. دیوارهای حیاط خانره از آجرر قردیرمری 
اسرت و یررک کررپره آجرر هرم کرنررار یررکری از 
دیوارها ریخته شده است. دور حیاط چند در 
کوچک است، هر کدام به نشرانره یرک اتراق. 

ها هم در ندارند و برا یرک پررده  بعضی اتاق
انررد. کررنررار یررکرری از  مررنرردرس پرروشرریررده شررده

دیوارهای حیاط یرک سریرنرک ظررفشرویری و 
وشوی همه ساکرنران  یک شیر آب برای شست

گذاشته شده است و از این دیوار به آن دیوار 
اند. در هرر کردام از  بندهای رخت کشیده شده

ها یک خانرواده یرا چرنرد نرفرر برا هرم  این اتاق
هرای هررنردی بره  کنند. بیشتر خانره زندگی می
گویند بسیاری  اند و مردم محله می همین شکل
هرا، خرود پراتروقری بررای خرلاف  از این خانره
  هستند." 

چند سطر فوق شرحی از زنردگری رجرب پریررمررد 
شصت و چهار سالره اسرت. در ادامره بره نرقرل از 
نرروشررترره "آوار نرروسررازی روی دروازه غررار" در 
ستون "زیر پروسرت شرهرر" در سرایرت "مراهرنرامره 

 ٥٢٣١مررداد  ٣٢توسعه و صرنرعرت" بره تراریرخ 
 میتوان از زندگی رجب بیشتر سر در آورد:

ای که چند سرالری اسرت  ساله ۴۶رجب مرد "
از شمال برای کار به تهران آمده ساکن یکری 

هررای مرحررلره هرررنردی اسرت. حرردودا  از خررانره
هزار تومان از فروش ضایعراتری  ٥۱روزی 

کرنرد،  های زباله شرهرر پریردا مری که در مخزن
هرزار ترومران هرم  ٣۱۱درمی آورد و برجی 

متری که در یرک خرانره دارد  ٥۱بابت اتاق 
طور که گونی پر از پلاستریرک  دهد. همین می

آورد و  اش کشان کشان بیرون می را از خانه
گررذارد،  دسررترری جررلرروی در مرری روی چرررخ

هرا وضرع مرا برهرترر برود،  ترر گرویرد: پریرش می
فروختیم اما الان برایرد  ضایعات را مستقیم می

 تر به شهرداری بدهیم." آنها را ارزان

چیستان کافکایی" عبارتی است که مستقیم و غیرر "
مستقیم در توصیف شرح ساکرنریرن دروازه غرار و 
محلات  مشابه در رسانه ها رواج دارد. شررح و 
مندرجات سایت ماهنامه تروسرعره و صرنرعرت یرک 
استثنا است.  نویسرنرده مرحرتررم ایرن سرترون برجرای 
"مردم چه میگویند" به عین حقیقت بسنده میکنرد و 
به شرافت روزنامه نگاری خرود وفرادار مریرمرانرد. 
موج اصلی رسانه هرا، نره الرزامرا برخراطرر پراداش 
مالی و از ضرورت حقوق ماهانره، امرا از زاویره 
تعلق طبقاتی خود در راه خدشه کردن نرفرس ترلاش 
جانکاه برای تداوم حیات میلیونرهرا انسران از هریرچ 

داده اند، کل هزینه سالانه  مراکز درمانی   چرالره 
میدان  با جمعیتی غالب بر نیم میلیون نرفرر هررگرز 
به گرد پای نیم میلیارد تومان نرسیده است. برا ایرن 
پول در دروازه غارهای آن جامعه میرتروان سرر و 
ته هزینه ابتدای زمینگیر شدن ترا مررگ و قربرر و 
خاکسپاری و فاتحه خروانری صرد هرزار کرارگرر و 
عضو خانواده او را هم آورد. ترازه ترا قرران آخرر 
این مسیر از بازماندگان وی تلکه میشود و از قربرل 
از سر باز کردن ایرن جرنرازه دهرهرا برنرگراه دزد و 
فرصت طلب و کلاه گذاری به نان و نوا میررسرنرد. 
چاله میدان در رسانه های ایران لقب "ته دنیرا" را 
گرفته است. اما ایرن نره "تره" برلرکره هرمره دنریرای 
ساکنین آن است. در رسانه های ایران چاله مریردان 
با نگون برخرتری سراکرنران آن در مرقرابرل عروارض 
اجتماعی و در سایه کم توجهی شرهررداری ترهرران 
معرفی میشود. "نگون بختی" نه فقط یک عربرارت 
بشدت گمراه کننده، نه فقط یک جفنگ بی سر و ته 
بلکه جزیی از نشخوار رنردانره یرک ژورنرالریرسرت 

اسلامی طبقه حاکم در  قررض   –مشت رند بورژا 
زبان عامیانره اسرت کره برا جرادو جرنربرل رنرگ و 
روباخته  از زیر بار تعهد و نازل تریرن درجره از  
وجدان انسانی شانه خالی شود. از این گزارشات و 
رسانه ها و ژورنالیستها  کشیمنی در آن جامعه از 
در و دیوار میبارد. با یک محاسبه سر انگشتی در 
محاسبه مخارج یک تروالرت  عرمرومری و یرا یرک 
رختشویخانه  میشود پرسید چرا پس از سالها کاغذ 
سیاه کردن در باب  بذل توجه و دبردبره و کربرکربره 
حمایت از نگون بخت های سراکرنران ایرن مرحرلات 
هنوز  غیر از حررف مرفرت از هرر اقردام عرمرلری  

 دیگر عاجز تشریف دارند؟ 

 

 تحول در جمعیت و ساختار طبقاتی

در سی سال اخیر جغرافیا و نقشه تمرکز و ترکیب 
جمعیت ساکن تهران دچار ترحرولات اسراسری شرده 
است. آنچه از خاک سفید تا شاد آباد تا خانی آباد و 
قلعه مرغی بعنوان محلات حاشیره شرهرر شرنراخرتره 
میشد امروز در قلب تهران جای گرفته انرد. ترعرداد 
و وسعت این مرحرلات و تررکریرب سراکرنران آن از 
جمعیت اساسا از روستا رانده شده و در جستجروی 
کار بسرعت به سوی هسته اصلی  طبقه کارگر و 
صرنررعررترری در ایررران پرروسرت انررداخررتره اسررت. پررای 
صحبت های یک مامور اداره سرشمراری و آمرار 
دولتی،  یک مقایسه سرسری مریران زعرفررانریره و 
دروازه غرار مرریرتروانرد سرر رشررتره حرکررایرت هررای 
سرگرم کننده  و اعرجراب آور براشرد. در مرحرلات 
کارگری منظر خانه های در هرم فشررده، قروطری 
کبریتی و نا منظم همواره تعداد نراشرنراخرتره ای از 
اتاقهای اجاره ای است که در عرمرق زمریرن، روی 
بامها و در دل یکدیرگرر برا سرسرتری یرک قرار  برا 
سماجتی معجزه آسا سقف معلقی را روی خود نگه 
داشته است. در هر خانره،  ترازه اگرر بشرود مررز 
دقیقی میان خانه ها بدست داد، در هر اتاق و زیرر 
هر سقف،  یک یرا گراهرا چرنرد خرانرواده کرارگرری 
زندگی میکنند. بلافراصرلره جرا دارد پررسریرد: کردام 
"خانواده"؟ و سوال مرهرمرترر ایرن اسرت کره: کردام 

 "زئدگی" ؟

 

 محلات، سکونت و موقعیت اجتماعی

بدون تردید کمتر پدیده ای به انردازه مسرکرن مرهرر 
طبقاتی را با خود حمل کررده اسرت. مسرکرن یرک 
حسرت بره درازای عرمرر یرک کرارگرر برر دوش 
بخش عظیم طبقه کارگر در ایران سنرگریرنری کررده 
است. اما مسکن نه فقط به معنای قباله مالکیرت، و  
نه به خودی خود فقط به اعتبار  یک چهاردیواری 

و در  مرحرل زیسرت؛ بلکه در چهارچوب کلی تر 
قالب اجتماعی آنست که مهر کریه خود بر پیشانری 

 طبقه کارگر در ایران را بروز میدهد.

شمیرانات همواره متعلق به و محل سکونت از مرا 
بهتران آن جامعه، حریم خصوصی و محل خلروت 
و تفرج طبقه حاکم بوده است. اما در مورد تهران، 
یک جامعه غول آسا و عمیقا  صنعتی کاپیتالیستی، 
در یک گذر سریع از زعرفررانریره ترا چرالره مریردان 
طبقات، مکانیسمهای طبقراتری و اسرارت طربرقراتری 
کارگران در نمایشی هولناک از توحش تمام عریرار  
در مقابل چشمان هر بینرنرده بره رقرص در مریرایرد.  
صد سال است از ابد و ابدیرت جرز فرقرر از خراک 
دروازه غار و چاله میدان سر برر نریراورده اسرت. 
تصاویر زندگی روزمره این مردمان بررای نرنرگ 
تاریخ یک دو جین ملت و دولت کفایت میکند. فقرر 
و محرومیت به معنای مطلق کلمه کارد خشم را به 
اعماق قلب و استخوان هر انسرانری مریررسرانرد. امرا 
عمق تباهی نه در خود فقر بلکه در مکانیسم ترداوم 

 تهران، طبقه کارگر و ...

قیمرت یرک آپرارترمران سره اتراق خروابره برا حردود 
دویست متر مربع مساحت با قیمرتری حردود چرهرار 
میلیارد تومان در زعفرانیه تهران  تعرجرب زیرادی 
را برنمی انگیزد؛ چرا که نه  آپارتمان طبرقره نرهرم  
هر چقدر هم شیک باشد، و نه محلره  زعرفررانریره، 
هیچ کدام آش دهان سوزی بحساب نمیآید.  هر چره 
هست اما همین آگهی از برنرگراه مرعرامرلات مرلرکری  

 برای نقب در شناخت تهران باید کفایت کند.

با یک محاسبه سر انگرشرتری قریرمرت مرتروسرط ایرن 
آپارتمان معادل دسرترمرزد  چرهرار هرزار مراه یرک 
کارگر صنعتی در سرپرستی یک خرانرواده چرهرار 
نفره است. تنها در چرهرارچروب دنریرای ضررب و 
تقسیم محاسبات ریاضیات ابتدایی کارگرر فررضری 

روز آن  ٢٦١سال و در طول ترمرام  ٢٤۱ما باید 
مداوما کار کند. از همین جا واقرع بریرنری سراده از 
هزار گوشه هستی با لگد و با بریررحرمری ترمرام بره 
جان خیالبافی بیرهروده یرک خرانرواده کرارگرری در 
اسباب کشی به طبقه نهم آپارتمان مریرافرترد. دنریرای 
واقعی  به هر عقل سلیمی حکم میرکرنرد کره چرنریرن 
کارگری و چنین فرصت شغلی و چنین دستمرزدی 
نمیتواند وجود خارجی داشرتره براشرد. مرگرر عرمرر 
"مفید" کارگر مطابق همان قانون کار روی کراغرذ 
از ده سالگی و تا قبرل از سرقروط داربسرت چرقردر 
میتواند باشد؟ مگر ارزش واقرعری دسرترمرزدهرا در 
مقابل تورم و گرانی  در کرارکررد کراپریرترالریرسرتری 
جامعه تا چه برسرد حرکرومرتری مرترشرکرل از پسرت 
فطرت ترین نمایندگان طبقه حاکم چرقردر مریرتروانرد 

 دوام بیاورد؟

اما ویژگی زعفرانریره در قریرمرت سررسرام آور آن 
برای یک کارگر نیسرت. از زبران مشراور برنرگراه 
معاملات ملکی، محله  زعفرانیه در نیم کره دیگر 
شهر تهران قرار دارد، اینجا کسی زمین را بررای 
ساختن مساجد به هدر نمیدهد، بجای آن پارکریرنرگ 
میسازند، بجای آن شعربره برانرک احرداو مریرشرود، 
بجای آن کتابخانه و مهد کرودک سراخرتره مریرشرود. 
اینجا خبری از گشت حجاب نیسرت، هرر لات بری 
سر و پایی دکان عزاداری برپا نرمریردارد، خرروس 
بی محل اذان کله سحرر مسرجرد مرحرلره مرحرلری از 
اعراب ندارد،  ایرنرجرا اگرر لازم براشرد پررنرده پرر 
نمیزند. در زعفرانیه با خرید منزل هر کس  وارد 
مناسبات تازه ای با دولت و شهرداری میگردد کره 
نظافت و پاکیزگی، خط اتوبوسرانی منظم و مدرن 
جزء نانوشته اما خردشره نراپرذیرر آن اسرت. قربرالره 
مالکیت چهار دیواری زعفرانیه حکم عرالری و رد 
نخور دال بر این اسرت کره  آدم حسرابری جرامرعره 
هستید، سر تان بره ترن شرمرا مری ارزد، خرر تران 
میرود، با عرضه هستید، از خزانه دولت و یرا برر 
دوش بررهررره کشرری و اسررتررثررمررار مررردم پررول پررارو 

 میکنید.

حقیقت  تلخ و تکان دهنده  تر در این میان فراصرلره 
عظیم میان قدرت خلاقه کارگرر و ارزش واقرعری 
حاصل کار او از یک طرف و دسترمرزد او )ترازه 
اگر دستمزدی در کار باشد( از طرف دیگر در آن  

سال  ٢٤۱جامعه است. کل منطقه زعفرانیه نه در 
بلکه در عرض سی سرال گرذشرتره آفرریرده شرد. برا 
محاسبه ساعات کاری واقعی شرانرزده سراعرتره، برا 
محاسبه کار خانگی و کار کودکان براحتی میتروان 
دریافت که اعضای نسل مرعراصرر طربرقره کرارگرر 
بارها و بارها زعفرانیه را آفرریرده و هرر برار برا 
فاصله بیشتر از حاصل کار خود بره قرعرر تربراهری 
رانده شده اند. در طول تنها سی سرال گرذشرتره در 
روندی که بیشتر به یک معجزه شباهت دارد، در 
تمامی شهرهای بزرگ و کوچک در ایران مناطق 
لوکس و ثروتمند نشین شکل گرفته است... ارزش 
واقعی این بناها را باید در قیاس با مرحرلات دیرگرر 
در همان شهر سراغ گرفت. زعرفررانریره برر روی 
دوش دروازه غار ساختره شرده اسرت. برر عرکرس 
دوره مهاجررت از روسرتراهرا در سره دهره اخریرر 
محلات حاشیه و فقیر نشین تهران  در بر گریررنرده 
جمعیت عرظریرم مریرلریرونری کرارگرران سراخرترمرانری 
متخصص و از جمله کارگران افغانی بروده اسرت. 
دروازه غار با بیغوله ها، در فقدان آب آشامیردنری، 
در حسررت مرردرسره و مررهرد کرودک، در کرمربررود 
جانکاه  درمانگاه  و بیمارستان، و در ترقرلای بری 
وقفه زن و مرد بررای زنرده مرانردن؛ یرک مرکرمرل 

 ضروری زعفرانیه است.

 

 ته دنیا""

دروازه غار محل بازتولید نیروی کاری اسرت کره 
خشتهای چند میلیارد تومانی زعرفررانریره را شرکرل 
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منطقه بازار با دیوارهای کروتراه و قرفرل هرای نریرم 
  بسته بسوی کارگران دهن کجی میکند؟

چرا باید شایعه لربرریرز شردن صربرر کرارگرران پ: 
دروازه غار کاسه کوزه دولت را برهرم برریرزد در 
حالیکه بارها در موارد قبلی بر اثر اقدامرات زنران 
کارگر محله  برازار عرمرلا ترعرطریرل و عربرور از 
شاهراههای مرکزی تهران در مرجراورت دروازه 

 غار مسدود نشده است؟

اتحاد علیه بیکاری بره هرمران انردازه کره چهارم: 
طبقاتی هست، به همان اندازه که مشت ریراکرارانره 
انواع لفاظّی فرصت طلربرانره  برورژوایری را براز 
مرریررکررنررد برره هررمرران انرردازه خررطرراب برره کررل مررردم 

 زحمتکش بسیج کننده و متحد کننده است. 

 

 بازگشت به زعفرانیه

به خصوص در دل شب، از ته چرالره هرای پرایریرن 
شررهررر دروازه غررار، چررراغ پررر نررور و مررنررظررم 
خیابانهای زعفرانیه قابل تشرخریرص اسرت. خریرلری 
زود برای یرک نروجروان مرترولرد دروازه غرار برا 
تشخیص اولین واقعیات زنردگری، حرتری برا فررض  
یک شهر در زیرر آسرمرانری مشرتررک، در  مریران 
مردمی از یک تبار و با زبان مشترک، زعفرانریره  
به دور دستهای دست نیافترنری مرنرترقرل مریرشرود. برا 
کشف زندان اوین در نیمه راه زعفرانیه، و برا برو 
کشیدن قواعد برازی، ایرن شرکراف بررای نروجروان 
فرضی ما دست نیافترنری ترر برنرظرر مریررسرد. ایرن 
شکاف طبقاتی است، سرنوشت ها را رقم مریرزنرد، 
دامنه تاثیر انسانها را حرتری خرارج از اراده آنرهرا 
محصور میسازد، آلام و آرزو، رفرترار و الرگرو و 

 دوستی و دشمنی ها را قالب میزند ... 

همه زیبایی جامعه ایران در اینست که این احرکرام 
در آن صادق نیست. نوجوان فرضی ما در اولریرن 
گامهای همراهی خود با محافل و جرمرع کرارگرران 
آگاه و مبارز با امکان تغییر مسریرر چررخ گرردون 
مواجه میگردد. اینرا باید بره حسراب طرنرز تراریرخ 
نوشت که بر کار پر ثمر بخش مهم طربرقره کرارگرر 
صنعتی کل منطقه یکی از سیاهترین نمونره هرا ی 
تاریخ حاکمیت سرمایه  چنگ زد کره درسرت برر 
محور بیکاری ابعاد عرظریرم تربراهری و فرلاکرت را 
شکرل داد. در ایرن دوره بریرکراری چررخ دنرده و 
محرک تفرقه و کور دلی در کرل جرامرعره گرردیرد. 
امروز، در موج بازگشت از لبه پررترگراه، جرامرعره 
ای در تصفیه با نکبت دست بر گریبان، چراره ای 
بجز ارجاع به طبقه کارگر خود و تصفریره حسراب 
با گذشته در همان محور، بیکاری، در مقابل خرود 

 نمیبیند.

در سه دهه سریراه پرس از پرایران جرنرگ برا عرراق 
بازسازی تولبد با حمله به طبرقره کرارگرر در راس 
اولویت قرار گرفت. بورژوازی پروسرت انرداخرت، 
اقتصاد از خر به کارخانه بازگشت، با پرچم  سرود 

اشرغرال   و  با زعامت رفسنجرانری سرر گرردنره  بره
تکنوکراتها درآمد. و در این رهگذر پدیده بیکراری 
چشم اسفندیار طربرقره کرارگرر شرد. اطرلاق "مرفرت 
خوری" و "تنبل پروری" به کارگرر، بره حررمرت 
کارگری و بره حرق بریرمره بریرکراری جرواز ورود 
رسمی لرمرپرنریرسرم بره فضرای مسرترهرجرن "کرارگرر 
نوازی" و مستضعف پرنراهری را صرادر کررد. برا 
آمدن احمدی نژاد و روحانی این سبرزه برا گرلرهرای 

  ضد گارگری تر از قبلی آراسته گردید.

 

 بازگشت به دروازه غار

جامعه ایران بستر نهضت های متناقض اسرت. برا 
چهار دهه نکبت اسلامی سرمایه چریرزی جرز ایرن 
جای تعجب مریربرود. هرر انردازه غرفرلرت از خرطرر 
میدانداری جریانات ناسیونالیستی خرطرا اسرت امرا 
زخم عمیق  کاپیتالیستی، خودآگاهی و اعترراض و 
تعلق کارگری در آن جرامرعره را نربرایرد دسرت کرم 
گرفت. در پی سیاسرترهرای قربرلری و خرودکررده هرم 
اکررنررون برریررکرراری یررک عرررصرره مرربررارزه گسررترررده 
طبقاتی، و با قدرت بسیج تروده ای اسرت. دروازه 
غار و محلات کارگر نشین از تمامری مرلات لازم 
برای شکل گریرری ایرن صرف اعرترراضری اشربراع 
هستند. این اعتراض برای طبقه کارگرر در ایرران 
ممکن و حیاتی است. تجربیات غنی طبقره کرارگرر 
جهانی میتواند راهگشای فعالین کارگری در ایران 

 قرار بگیرد.

 ٨١٠٢ژوئن  ٨٢

عرصه جای خالی مرحرلات و زنران کرارگرر در 
مبارزات کارگری و صف بندی طبقاتی این طبقه 
بطرز دردناکری خرود را عریران مریرسرازد. ایرجراد 

 تشکلهای محلی از اتحاد علیه بیکاری میتواند:

هررای فرروری اول:   پرررچررم گرررد آوردن خررواسررترر
کارگران، چه شاغل و چه بیکار، چره زن و چره 

 مرد را فراهم آورد.

ایرن خرواسرت زمریرنره فرعرال شردن برخرش ثانیاا: 
معتادین ساکنین محله را در چرهرارچروب اسراسرا 
متفاوت بدست میدهد، بخش مهم و روز افرزونری 
از طبقه کارگر  را از زیر دست و پرای حرمرلات 
بیشرمانه و ضرد انسرانری دولرت و کرارفررمرایران 
بیرون میکشد، و بجای آن  موضعی حق طلبرانره، 
تعررضری، بسریرج کرنرنرده و مرمرلرو از حررمرت و 
انساندوستی فارغ از ترحم را بجای آن مریرنرشرانرد. 
اعتیاد یک سیاست فعال طبقه حاکم، نتیجه مستقیم 
حکومت بورژوایی است و طبقه کارگرر قرربرانری 
اصلی آنرا تشکیل میدهد. بعلاوه اعتیاد بهرانره ای 
برای بیرون انداختن کارگران از چرخه ترولریرد و 
محروم کردن بخش هر چره بریرشرترری از طربرقره 
کارگر از هر گونه حرق و ترامریرن اجرترمراعری، و 
دست آخر اعتیاد دستمایه نمایش   مسرترهرجرن دو 
قورت و نیم باقی طبقه بورژا است. بیمه بیکراری 
و همه آنچه این عرصه از مربرارزه کرارگرری در 
بر میگیرد، میتواند و باید یرکربرار بررای هرمریرشره 
بسررراط  برررورژوا و دولرررت و قرررره نررروکرررران  

 ایدئولوژیک آنرا در هم  بپیچد. 

قراتری کرارگرری در دوم:  منطق یرک مربرارزه طربر
سازمان یابی هر چه گسترده و عمیق تر  مرداومرا 

 و بعنوان یک هدف در خود  در آن است که:

متن مبارزه موجرود برایرد برا ایرجراد انرواع الف: 
پیوندها و رشته های اتحاد مریران کرارگرران تروام 
گردد. در حالریرکره انرواع دسرتره برنردیرهرای مرلری، 
جدیدی ها و قدیمیها و غیرره مرثرل قرار  سرر برر 
میاورد، و برر مربرنرای هریرچ و پرو  قضراوترهرای 
شاخدار مبنای بدبینی و تفرقه های تازه تر شرکرل 
میگیرد؛  آیا انتظاری بی جا است که انواع تشکل 
هرا و ترجرمررعرات از تریررم فروتربرال تررا هسرتره هررای 
مطالعاتی ادبیات کارگری جلوی این سموم را سد 
کند ببندند؟ آیا واقرعرا تشرکریرل اترحرادیره کرارگرران 
ساختمانی مقیم دروازه غرار ارزش ترلاش جرمرع 

 موسسین از میان کارگران را نداشته است؟  

فاصله مریران امرروز ترا فرردای پریرروزی و ب: 
ترحرمریرل خرواسرترهررا بره دولرت برا سرلررسرلره ای از 
ابتکارات و اقدامات خودانگیخته و از پایین مریران 
کارگران پر شود.  کسی که از زاویه خود آگاهری 
طبقاتی و قدرت یابی متشکرل کرارگرران خرود را 
در یک  سناریوی بچگانه و سطحی ضد رژیرمری  
مبنی بر تظاهرات خیابانری هرم اسرتررترژی و هرم 
تاکتیک، شریک نمیداند، دست به گریبان سوال و 
مشغله های مهمی است: چرا و چگونه اسرت کره 
موج بزرگی از صرنردوقرهرای ترعراونری کرارگرری 
برای دسترسی به مواد غذایی ارزانتر در دروازه 
غار و محلات مشابه پا نگرفته است؟ این امرکران 
و ابتکار بدیهی مراکز کارگری برحرسراب آمرده و 
دروازه غار بخاطر مجاورت با بازار مریربرایسرت 
الگوی و مرکز اشاعه آن در سایر مناطرق براشرد. 
آیا انترظرار بریرجرایری اسرت کره انرواع کرمریرتره هرا 
ونهادهای کارگری متشکل از کرارگرران پریرشررو 
در کمک حل بره مرعرضرلات مرعرترادیرن از مریران 
کارگران گام به جلو برداشته باشد؟ کرار کرودکران 
را موضوع چاره جویی چندین کمریرتره دنریرا دیرده 

  کارگری قرار بدهد؟

 

سوم: اتحاد علیه بایاکااری نامایاتاواناد تاعار ای 
 نباشد. 

دولت چرا باید در مقابل یرک قرطرعرنرامره و الف: 
مشت های گره کرده عقب برنرشریرنرد؟ دهرهرا خرانره 
توسط بنگاههای تجاری بازار جرهرت انربرار کرالا 
خریداری و عمدتا خالی از سکنه رها شده اسرت. 
آیا نشدنی است که دست کرم  شربرهرا و زمرانریرکره 
پلیس گور خود را از محله گم میکند بنا به فرمان 
کمیته عالی کارگری دروازه غار  قفلها شرکرسرتره  
و این اماکن در حمایت از بررادران و خرواهرران 
کارتن خواب مصادره شود؛ و صبح هر روز را 
رژه و ازدحام مردم بر نیروهای پلیس زهرر مرار 

  کند؟

چرا باید کودکان کارگران گرسنه بخوابند در ب: 
حالیکه دهها انبار مواد غذایی و سوپر مارکترهرای 

اجتماعی  و سیاسی قافله عظیم دفاع از و امریرد بره 
جمهوری سرمایه در ایرران اسرت. ایرن سررزمریرن 
افسار گسیختگی  در تحریک و شانتاژ دلبرخرواهری 

 علیه نیم میلیون مردم شریف و زحمتکش است.

  

 فقر، عصیان و استیصال

اگر پدیده دروازه غار را به فقر نزول دهیم، بردون 
اغراق باید ساکنان دروازه غار را خوشبخت ترین 
در نوع خرود بره حسراب آورد. دروازه غرار ابردا 
جزو مناطق رها شده بدسرت سررنروشرت نریرسرترنرد، 
حداقل پانزده نهاد مردمی غیر دولتی و برا هرزیرنره 
سنگین دولتی به تیمار و نگهداری قربانریران پردیرده 
های مختلف مشغولند؛ کافی است دروازه غرار را 
به نیازمندان و بیخانمان و گرسنگان نزول دهیم ترا 
دین بزرگ مرد تهران در قالب موسسات خیریه و 
انواع ابتکارات و اقردامرات انسرانردوسرترانره جرهرت 
رساندن غذا، لباس و سایر اقلام فوری نریرازمرنردان 
را بتوان قدر گذاشت. هر یک از این موارد نشرانره 
و حاصل اعتراض عمومی در کل آن جامعه اسرت 
که این شرایط را بررای هرمرنروع خرویرش و بررای 
انسان هایی در همسایگی خود قابل قبول نمیردانرنرد. 
مهمتر از این، فضای اعتراضی گسترده در مریران 
مردم زحمتکش و قرربرانریران اصرلری فرجرایرع مرترن 
زندگی در دروازه غار بر کسی پوشیده نیست. این 
اعتراض با دم و بازدم صغیر و کبریرر آن جرامرعره 
عجین است. نمیتوانست غیر از ایرن براشرد. برازار 
کساد مسجد محله، زمین داغ زیر پای مسئولریرن و 
نهادهای دولرتری و اجرترمراعرات اعرترراضری مرردم 
دلالت بر  خواست و مطالبه بدیهی و فوری  پایران 
این کابوس دارد، و همه انگشت هرا رو بره سروی 

 دولت اشاره دارد. 

سوال اساسی این است که چرا این اعرترراضرات و 
فضای اعتراضی راه به جلو باز نمیکند؟ صرورت 
مساله و طرح سوال بطور صحیح تر این است که 
چرا باید اعتراضات به نتیجه بهتری بجرز تسرلرسرل 
یکی پس از دیگری از  وعده و اقدامات نراقرص و 
مسئولین تازه و وعده های تازه ترر مرنرجرر بشرود؟  
این سیکل معیوب کجا و چرگرونره مریرتروانرد از هرم 

 بپاشد؟ 

دروازه غررار بررر مررتررن هررمرریررن شرررایررط صررحررنرره 
شورشهای ساکنان بوده است. دروازه غار بر مترن 
همین شرایط از مراکز اصلی اعتراضرات انرقرلاب 

بود. شرایط امروز دروازه غار بمراتب وخیرم  ١٥
تر است. آیا انتظار تکرار این شرورشرهرا مرنرطرقری 
است؟ آیا واقعا میرتروان بره نرتریرجره ایرن شرورشرهرا 
دلخوش بود؟ آیا فرراخروان ترکررار ایرن شرورشرهرا 
 متحد کننده است، از قدرت بسیج برخوردار است؟

 

 صورت مساله طبقاتی 

با حذف و با هر درجه کمرنگ کردن ریشره هرا و 
جلوه های طربرقراتری مسرالره دروازه غرار از پرایره 
دگرگون میشود. صورت مسرالره در دروازه غرار 
گرسنگان، فقرا و مرحررومران نریرسرت. صرد الربرتره 
اکثریت غریب به اتفاق سراکرنران مرحرلره از طربرقره 
کارگرند، صد البته سفره خالری و چشرمرهرای گرود 
افتاده حکایت از فوریت نان و نریرازهرای روزمرره 
برای کرل خرانرواده هرای مرردم زحرمرترکرش دارد. 
صورت مساله در دروازه غار و کل آن جامعه در 
پیش راندن راه حل طبقه کارگر برای امرر ترامریرن 
غذا و مایحتاج عمومی است. صرورت مسرالره در 
دروازه غار بسیج و وحدت صفوف طبرقره کرارگرر 
برای تحمیل و تضمین راه حل طبقه کارگرر بررای 
بررحررران مرروجررود اسررت. در غرریرراب ایررن صررف و 
آلترناتیو نبرد فعلی و فضای اعتراضی راه زیرادی 
رو بره جرلرو براز نرخرواهرد کررد. صرورت مسرالرره 
آنجاست که رهبران محلی صفوف کارگران را برا 
نیت دستمایه انقلاب کارگری برای بهتریرن و سرر 
راسررت تررریررن راه مررمررکررن از گررزنررد مصررافررهررا و 
مررخرراطرررات امررروز در امرران نررگرره دارنررد. نررفررس 
گرسنگی و نان تنها یک مانرع در راه  آلرتررنراتریرو 
کارگری است. شورش بدون آمادگی و بدون شعار 
روشن و سرمایه گذاری روی عصیانهرای در راه 
مانع مهم دیرگرر در راه شرکرل گریرری آلرتررنراتریرو 

 کارگری است.    

 

 عرصه مبارزه طبقاتی با مولفه های نوین

بیمه بیکاری در پلاتفررم طربرقره کرارگرر ایرران از 
جای برجسته و اهمیت بدون چرا برخوردار است. 
با هر درجه از تاکید بر فروریرت و مربررمریرت ایرن 

 تهران، طبقه کارگر و ...

 جان خود میداند. 

در دل تحولات عظیم اقتصادی در سراخرترار  سوم:
اقرتررصررادی ایررران مررحررلات کررارگرری از مررحررلات 
زیسررت کررارگررری برره مررراکررز بررزرگ تررولرریرردی و 
بخصوص به اتکا کار خانرگری زنران و کرود کران 
تبدیل شده است. معجزه ای در کار نیرسرت، کراسره 
ای زیر نیم کاسه ای نیست، طبقه کارگر در ایران 
در زیر فشار دسرترمرزدهرای زیرر خرط فرقرر و در 
چنبره دستمزدهای عقب افتاده برای تامین زنردگری 
خود، تن به بردگی کرار خرانرگری داده اسرت، ایرن 
زنان طبقه و کودکان طبقه هستند که بار بریرکراری 
و  کسری دستمزدها را بر دوش میکشند.  دروازه 
غار از جمله مناطق کارگر نشین است که در چنرد 
سال اخیر با سرعت برق و باد به مرراکرز عرظریرم 

 تولیدی تبدیل شده اند.

  بخش مهم تولیدات خانگری از قرالری برافری و
لباس دوزی و تهیه مواد خوراکی جای خرود 
را به امور رسما صنعتی و در امرر مرونرتراژ 
 قطعات الکتریکی و الکترونیکی داده است. 

  در پشت دیوارها در میان ترل مرواد اولریره و
در تنگی جایی برای خفتن و دراز کرردن پرا 
و در صدای بلاانقطاع ماشین ها زن و مررد 
و کودک خانواده کارگری در محیطی که نره 
از ساعت کار، نه از دستمزد مرعریرن، نره از 
ایمنی کار، نه از بیمه خبری هست از برام ترا 
شام ترا آخرریرن رمرق جران مریرکرنرنرد. ایرنرجرا 
کارفرما یک شربرح اسرت کره روح تروقرع و 
زندگی برا سرر افرراشرتره را در انسرانرهرا بره 
گروگان مریرگریررد و برجرای آن سرم "از آب 
 کشیدن گلیم خود" را در رگها تزریق میکند. 

در مورد دروازه غرار برایرد بره  چهارم و مهمتر،
همسایگی ایرن مرنرطرقره و برازار ترهرران انرگرشرت 
گذاشت. رابطه تنرگراترنرگ دروازه غرار برا برازار 
تهران  از سوابق طولانی برخوردار است. جرذبره 
دروازه غار برای بخرش مرهرمری از نریرروی کرار 
روستایی و غیرر مراهرر در وجرود کرار سریراه در 
بازار ترهرران و زنردگری ارزان در مرجراورت آن 
نهفته بوده است. در جمهوری اسلامی و برا رواج 
هر چه بیشتر و قانونی کار آن، کار کرودک نرقرش 
مهمتری در اقتصاد، اشتغال و سودآوری سرمرایره 
در بازار بزرگ تهرران را برعرهرده گررفرتره اسرت. 
قانون استاد و شاگردی و بهره کشی بدون نیاز بره 
پرداخت هرگونه دستمزد را باید سنگ تمام مجلس 

 شاه و مجلس اسلامی به حساب آورد. 

 

 خلسه نشخوار فقر و اعتیاد

اگر "اول مرغ یا اول  تخم مرغ" صورت مسرالره 
نخ نمای فلسفی در تمسخر خود فرلرسرفره و اسربراب 
تفرج خاطر فلاسفه  در تمسخر پخمگری عرامریرون 
در بکارگیری سفسطه هرای  فرلرسرفری در تروجریره 
ناتوانی در پاسخ گویی به معضلات واقعی زندگری 
است؛ در مقابرل، "پردیرده دروازه غرار"  و کرپری 
برداری "فقر یا اعتیاد"  آیینه تمام قدی در مرقرابرل 
آن حکومت، آن طبقه، آن سیستم، فاضلان و نجربرا 
و کلید داران اداره آن جامعه است که شب و روز 
در پراکندن دروغ و کثافت از هم پیشری برگریررنرد. 
دروازه غار یکی از قردیرم ترریرن مرحرلات ترهرران 
است و نره فرقرط ایرن، برلرکره ترهرران روی دوش 
دروازه غار ساخته شده است. پردیرده دروازه غرار 
ماندنی است چرا که بند ناف حیات ترهرران بره آن 
گره خورده است... با هر هر گام توسعه تهران، با 
هر گام از شکوه و ثرروت ترهرران پردیرده دروازه 
غار به تعداد بیشتری از مناطق تهران تسری پریردا 

 کرده است.

اگر احیانا روزگار سیاه نسل دوم ساکنان  دروازه 
غار را مایه خجالت دولت و دستگاههای حکومتی 
به حساب بیاورید سخت در اشتباه هستید. با حرذف 
دروازه غار حجم عظیرمری از اخربرار مرربروط بره 
چلچراغ تحقیقات و بررسی  مرنرشرعرب از کررسری 
های جامعه شناسی دانشگاهی از رسانره هرا کرنرار 
گذاشته میشود. بدون دروازه غار هرمره اظرهرارات 
مبتنی بر خرد و یا قاطعیت از لیست مرقربرولریرت و 
صلاحیت سیاستمداران آن جامعره دود شرده و بره 
هوا میرود.  لیست اقدامات دولت و شهرداری کره 
تا حد ممکن بر دوش کمکهای داوطلبرانره مرردمری 
ارزان و ارزانتر به پریرش بررده شرده اسرت، فرقرط 
داستان تکراری از شکست و کارشکنی ها نیست. 
دروازه غررار فصررل قررطررور فضررولات فررکررری، 
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هارت و پورت هرای اترمری و حرقروق بشرری اش 
ظاهرا رو به کره شمالی بود، امرا خرطراب اصرلری 

 چین و در خدمت فشار به چین بود.

 

 د؛ نیاز داخلی عربستان

نیاز عربسرتران بره یرک دشرمرن بررای کرمرک بره  
تسریع پیشبرد پرروژه یرکردسرت کرردن سریرسرترم و 
حاکمیت زیر رهبری تاجدار جدید این کشرور، هرم 
یک فاکتور جدی در کشمکش با جمهوری اسلامی 
است، که ظاهرا بعضی وقت ها تا مررز هرارت و 
پورت های جنگی این و آن شیخ بالا میرود. سلطه 
شیوخ عربستان شاید پوسیده ترین های جهان برود. 
نگرانی خانواده سعودی از این مشکل و نریرازشران 
به یک تغییر جدی در خدمت استحکام بخشیدن بره 
سلطه نفت خوران شماره یک جهان، اقدامراتری را 
ایجاب میکرد که در شرایط آرام  سیراسری مرمرکرن 
نیست. همین مدت، بره هرمران شردت کره در یرمرن 
بمباران میکنند و در تبلیغات سیراسری خرود را در 
جنگ با جمهوری اسلامی نشان میدهند، به هرمران 
سرعت هم مشغرول رفررم هرای فررهرنرگری جرهرت 
ایجاد توهم در دل جامرعره نسربرت بره خرود، و در 
کنارش دستگیری دسته دسته شیوخ مرورد غضرب 
واقع شده  و سازماندهی یک حاکمیت مسترحرکرم و 
باثبات تراند. کراربررد احرزاب و گرروهرهرایری کره 
نیروی شان را کررایره ای در اخرتریرار عرربسرتران 
میگذارند، قرار است ایرن چرهرره جرنرگری برا یرک 
دشمن خرارجری را در چشرم شرهررونرد آن کشرور 

 واقعی تر و ملموس تر نشان دهد.

 

 ه؛ ماهیت ناسیونالیسم کرد  

ناسیونالیسم کرد به عنروان ایردئرولروژی یرک رگره 
سیاسی بورژوایی در متن جامعه کرردسرتران اسرت 
که با شعار کسب قدرت برای "کرد"، بره زنردگری 
خود در اذهران جرامرعره ادامره مریردهرد. در چرنریرن 
تعریفی، این ایدئولوژی جامعه ای و ساختراری را 
تصویر میکند که از طریق سناریوی سیراه بردسرت 
آوردنی نیست. بورژوایی که شرعرار سرازمرانردهری 
یک حاکمیت در یک جامعه را بررای خرود دارد، 
دلیلی ندارد در موقعیت سناریوسیاهی ظاهر شود، 
به این دلیل ساده که  اول باید وجرود یرک جرامرعره 
باثبات و دارای زیرساخت های ابتدایی یک جامعه 
مدرن باشد تا خود بورژوا در مرترن آن حرکرومرت 
 کرده و قادر به استثمار طبقاتی و کسب سود باشد.

نتیجتا ناسیونالیسم کرد به عنوان آرمان و عقرایرد و 
باورهای بورژوازی برای سرازمرانردهری جرامرعره، 
بطور درخود ابدا سناریو سیاهی و نیرویی مخرب 
و ضد اجتماعی نیست. هیچ بورژوایی که به آیرنرده 
خود بعنوان حاکمیت نگاه میکند و سیستم متکی بره 
استثمار کارگر را تنها سیستم مطلوب خود میدانرد، 
حاضر به ویران کردن مملکتری نریرسرت کره قررار 

 است بعدا بر آن حکومت کند. 

بررا ایررنررهررمرره، ترربرردیررل نرراسرریررونررالرریررسررم کرررد از یررک 
ایدئولوژی به یک جنبش سیاسی برای رسریردن بره 
هدف، لازمه شرایرط و اوضراع و احروال مرعریرن 
برای این کار است. تاریخ گذشته، به هر دلیلی، به 
ما میگوید که ناسیونالیسم کرد به عنوان یرک رگره 
سیاسی ایدئولوژیک، تنها در زمان هرایری بره یرک 
جنبش روی زمین سفت تبدیل شده است که یا هیرچ 
مانعی در مقابل خویش نردیرده اسرت، مرانرنرد دوره 

در ایران، یا برا اترکرا بره اخرترلافرات و  ١٥انقلاب 
شکاف های قدرت های جهانی و مرنرطرقره ای  بره 
پدیده ای زمینی تبدیل شده اسرت. در ترمرام تراریرخ 
عمر این جنبش، یک روز زنردگری آن بریررون از 
شکاف دولت هرا، بررای کسری مرترصرور نریرسرت. 
جنبش قاضی محمد به عنوان اولریرن پردیرده مردرن 
بورژوایی آن دوره، با اترکرا بره شروروی  شرکرل 
گرفت و از طرف شوروی وقت به حراکرم برخرشری 
از کردستان تبدیل شد که بعدا توسرط اسرترالریرن در 
معرامرلره ای برا ایرران بره فرروش رسریرد. جرنربرش 
ملامصطفی بارزانی هم زمانی چیزی شد کره شراه 
ایران در دل کشمکش مرزی با عرراق حرامری آن 
برای تسخیر مناطق وسیعری از کرردسرتران عرراق 
شد، که بعدها آن جنبش هم تروسرط شراه بره صردام 

 فروخته شد.

در دوره برعرد از انرقرلاب و برا حرمرلره جرمرهروری 
اسلامی به کردستان، اگر صدام حسین از قربرل برا 
رهبری حزب دمکرات کردستان معامله ای نکرده 
و حمایت وسیع از آن را شروع نکرده بود، حرزب 
دمکرات به عنوان یک جنبش تمام شده برود. عریرن 
همین حکم را میشود در مرورد   ک ک داد کره 

دیگر برگردد و از مروضرع قردرتری کره گرویرا در 
عراق و سروریره شرکرسرتری بره خرود نردیرده اسرت، 

 شمشیر از رو ببندد و مدعی ظاهر شود.

ترامپ به همراه همه دنیا مرتروجره ترولرد جرنربرشری  
برای جارو کردن داعشی های شیعی شده است. نه 
فقط این بلکه مثل همه ناظران خارجی متوجه نقش 
سیاسی ایران و مروقرعریرت اسرترراترژیرک سریراسری، 
نظامی و جغرافیایی آن شده است. همه میداننرد کره 
هر تغییر سیاسی جدی در ساختار سیراسری ایرران، 
تمام منطقه را تحت تاثیر خود قررار مریردهرد. هرمره 
میدانند که ایران چرنردبرار انرقرلاب دیرده در تراریرخ 
خود، نه مصر است تا یک ژنرال سریرسری آرامرش 
کند و نه عربستان و پاکستان است که تراریرخری از 
تحول سیاسی مهم در سابقه خود سراغ ندارند. اگر 
اسلامیسم ایرانی توانست نویسنده انگلیرسری را هرم 
از ترس ترور به مخفیگاه بفرسرترنرد، کرمرونریرسرم و 
آزادیخواهی هم در این کشور تخم جنربرش سریراسری 
خود را در یک شبانه روز در تمام غرب و شررق 
جهان میکارد. یادمان هسرت چرگرونره بره سررعرت 
صرد، شررعرارهررای عرربرری انررقرلابرریررون مصررری بررر 
دیوارها و خیابان هرای مرهرمرترریرن پرایرترخرت هرای 
غربی حک می شدند. زبان عربی بره زبران مرورد 
علاقه جوانان غربی تبردیرل مری شرد. ترولرد چرنریرن 
انررقررلابرری در کشرروری مررثررل ایررران کرره سرررزمرران 
تحولات و انقلابات متعدد است، مریرتروانرد در برعرد 
جهانی طروفرانری بررای بررچریردن نرظرم خرونریرن و 

 ارتجاع رنگارنگ جهان راه اندازد.

اینجاست که نه فقط امریکا بلکه ترمرام قردرت هرای 
دیگر مواضب اند تا این منطقه محل ترولرد مروجرود 
سیاسی متفاوتی از آنچره ترجرربره کررده انرد نشرود. 
سرمایه گرذاری روی نریرروهرای اپروزیسریرون هرم 
جنس خود برای همین هدف است. نیراز امرریرکرای 

معادل )ترامپ به  شکل دادن به ارتش آزاد ایران  
برای شکل دادن بره جرانروران  (ارتش آزاد سوریه

سیاسی هم جنس خرویرش در دل جرنربرش تروده ای 
جاری، آن را بره یرک مشرترری جردی جرریرانرات 
سناریوسیاهی و اولترا راست هم جنس خرود کررده 

 است.

بعلاوه، بعد از شکست امریکرا در عرراق، نرحروه  
دخالت امریکا برای یک پروژه احتمالی از جرنرس 

نه حضور نظامی مستقیم، بلرکره   ....رژیم چینج و 
اساسا از طریق سازمان دادن و تجهریرز نریرروهرای 
کرایه ای،  چه در شرکرل ارترش آزاد ایرران و یرا 
باندهای قومی و مذهبی و شارلاتان هرای سریراسری 

 است.

 

 د؛ کیس ویژه ایران برای ترامپ

انتخاب ایران بررای حرل و فصرل دعروا برا اروپرا 
کرارت " فاکتور دیگر متاثر در ایرن زمریرنره اسرت؛

برای فشار به اروپا هرمران نرقرش را بررای  "ایران
امریکا ایفا میکند که کارت کره شمالری در مرقرابرل 
چین. در آن برخرش از آسریرا، هردف امرریرکرا راه 
اندازی جنگی منطقه ای برای ناامن کردن کرل آن 
جغرافیا در جهت ناامن کردن چین بود که در چرنرد 
سال آینده قدرت اول اقتصادی جهان خرواهرد برود. 
در کیس کره شمالی، نه کرره جرنروبری و نره ژاپرن 
حاضر به ورود به این کشمکش و درگیری نظامی 
نشدند. نتیجتا امریرکرا نرقرشره اش شرکرسرت خرورد. 
سناریوی مصالحه با کره شمالی قرار است بره آن 
شکست یکدست لربراس فراخرر پریرروزی برپروشرانرد؛ 
تقریبا مانند دوره اوباما که بعداز شکست بروش در 
عراق، پیام های صلح طلبانه اوباما و جایزه نروبرل 
به او، مراسم رنگ آمیزی شکست قبلی و فرروش 

 آن به افکار عمومی به قیمت صلح طلبی بود. 

در کیس ایران امروز، هدف امرریرکرا بررگرردانردن 
اروپای غربی به زیر سلطه در هم شرکرسرتره قرلردر 
شماره یک سابق جهان است. در این زمیرنره الربرتره 
کارت ایران تنها وسیرلره فشرار امرریرکرا بره غررب 
نیست. اعتراض به کم سهمی در استفاده از ابرزار 
حقوق بشر سازمان ملرل، خرروج از پریرمران هرای 
دیگر مربوط به حفاظت از محریرط زیسرت، اترخراذ 
سیاست تعرفه های گمرکی سنگین بره واردات از 
اروپا و چین، فشار به بقیه اعضای ناتو بررای برالا 
بردن حجم هزینه های شان بررای ایرن سرازمران... 
همگی جزو لیست موضوعاتی اند که ترامپ برای 
عقب زدن غرب سرراغ شران رفرتره اسرت. ترهردیرد 
اینکه ایران را چنین و چنان تحریم میکند، بیش از 
اینکه اعلام تهدیدی عرلریره ایرران براشرد، خرطرابرش 
اروپاست که نه فقط توافقات بین المللی شان را بره 
رسمیت نمی شناسد بلکه دسرت از پرا خرطرا کرنرنرد 
جریمه شان خرواهرد کررد. درسرت هرمرانرطروریرکره 

کشورهای کوچکتری از قاره آسریرا هسرترنرد کره برا 
اتکا به کار ارزان و تقریبا خرامروش، پریرش بررنرده 

 پروژه های توسعه اقتصادی اند.

در غرب، تحت تراثریرر ایرن وضرع زنردگری و ایرن 
ناامیدی اقتصادی، یک تحرک اعتراضی تروده ای 
و ساختارشکن، علیه همه جناح های سرنرتری ترا بره 
امروز حاکم، در کل غرب و امریکا شکل گررفرتره 
است. از مرحرصرولات ایرن بره مریردان آمردن هرای 
میلیونی، ظهور ناگهانری راسرت و چرپ سراخرترار 
شکن است؛ ترامپ در امریکا، برگزیت بریتانیا و 
سرعت قدرت گیری دولت های اولتررا راسرت از 
یک طرف و به صف شدن میلیونی کمونیرسرترهرا و 
سوسیالیستها و چپها پشت سناتور برنی سندرز در 
پروسه انتخابات ریاست جمهوری امریکا و تغیریرر 
 چهره سیاسری ایرن کشرور بره نرفرع چرپ گررایری،

ناگهانی جرمی کوربین میلیتانت و بسیرار  "ظهور"
به چپ چرخیده در راس حزب کارگر و پریروسرترن 
سریع دهها هزار کمونیست و سوسیالیست دو آتشه 
به حزبی که قبلا طبقه کارگر را رسما در برارگراه 
راست قربانی کرده بود،... نوک قله کوه های چپ 
و راست افراطی در غرب اند که تصرویرر بسریرار 

 متفاوتی از این بخش جهان بدست داده اند.

در بحث امروز ما در مورد سازماندهی سناریروی 
سیاه، ترامپ به معنی نرمرایرنرده راسرت افرراطری و 
سنت شکن در مقابل حاکمین تا به امروز امریرکرا، 
که نقش متفاوتی برای خود و دولرت الرتررا راسرت 
خود قایل است، آهنگ جدیدی به کشمکش سیراسری 
و اقتصادی قدرتهای رقیب در پروسه تقسیم مرجردد 
جرهران داده اسرت. اگرر سریراسرت کرل بررورژوازی 
امریکا پشت مرعرامرلره اترمری غررب برا جرمرهروری 
اسلامی بود، ترامپ زیر همه چیرز را زده اسرت. 
یکی از زمینه های مراجعه ناسیونالیست های کرد 
و ایرانی به ترامپ،  علاوه بر تغریریرر اوضراع در 
ایران، همین نیاز امریکای ترامپ بره برازی دادن 
گروه های سیاسی نرزدیرک بره خرود در سریراسرت 

 ایران امروز است.

 

ب؛ رقابت های دول منطقه ای در حاشیاه رقاابات 
 قدرت های اصلی جهانی

اگر قرار است دنیا تقسیم مجدد شود، و اگرر قررار 
است نظم نوینی شکل بگیرد، اگر بلوکهای قیلی از 
بین رفته و قطبهای جدید در حال شکلگیری انرد و 
اگر شکاف میان قطبها عمیق و عرمریرقرتررمریرشرود، 
قدرت های منطقه ای، بویژه آنها که پول و قردرت 
برتر منطقه ای را در اختیار دارند، چرا ساکرت و 
ناظر بیطرف بمانند؟ نتیجرترا جرمرهروری اسرلامری، 
عربستان سعودی، اسرائیل و ترکیه و قطر و...هرم 
به تکاپو افتاده و سالهاست در حاشیه رقرابرت هرای 
جهانی در کشمکش مرنرطرقره ای خرود دخریرل انرد. 
نتیجتا اگر فشارهای مرالری وارده بره امرریرکرا هرم 
مانعی برای خرید باندهای مسلح یا ترامریرن هرزیرنره 
آلترناتیوهای دست ساز و حلقه بگروش اش براشرد، 
دلارهرای سررعررودی قرادر برره خررریررد تررعررداد بسرریررار 
بیشتری از همین مشتریان ایررانری خرویرش اسرت. 
نتیجتا ناسیونالیسم کرد که تاریخرا مرحرل زیسرت و 
زندگی اش شکاف بیرن دولرت هرا و قردرترهراسرت، 
حقیقتا امروز بیش از ترمرام تراریرخ عرمرر خرویرش 
صاحب مشتریان پولدار و دستهای باز شرده اسرت. 
اگر روزی روزگاری یک ملا مصطفری برارزانری 
بود و یک شاه حامی، و اگر روزگار دیگری یرک 
  ک ک بود و یک حافظ اسد سوریه، امرروز در 
متن رقابت های جرهرانری و مرنرطرقره ای مرترعردد و 
رنررگررارنررگ، تررعررداد دولررت هررا و قرردرتررهررایرری کرره 
حاضراند با صرف هزینه هرای هرنرگرفرت نریررو و 
توان  ایرنرهرا را خرریرد یرا کررایره کرنرنرد، حرقریرقرترا 

 پرشمارند.  

 

ج؛ دوران جاادیاادی در تااناااساام قااوای مااردم و 
جمهوری اسلامی، دوران پسادیامااه در سایااسات 

 ایران

خیزش میلیونی مردم کارگر و زحمتکش در دیمراه 
گذشته و ادامه آن در حررکرترهرای اعرترراضری در 
اشکال مختلف، تصویرر جرامرعره ایرران را ترمرامرا 
متفاوت کررده اسرت. بررای اولریرن برار در عرمرر 
جمهوری اسلامی، یک نیروی قدرتمرنرد در ابرعراد 
سراسری در  ایرران بررای زمریرن زدن اژدهرای 

 حاکم به میدان آمده است.

در غیبت این جنبش و این تغییر در ترنراسرب قروای 
سیاسی در ایران، بعید به نظر میرسید امرریرکرا برا 
شکست پشت شکست در هرمریرن مرنرطرقره، یرکربرار 

 علیه سناریوی سیاه، ...

 زمینه ها

 یکم؛ پروسه تجدید تقسیم جهان 

رقابت های امپریالیستی برای تقسیم مجدد جهران،  
یک داده سیاسی امروز است. برا شرکرسرت برلروک 
شرق و پیروزی غرب به رهبری امریکا، بالانرس 
قبلی قدرت در هم ریخت. نظم قبلی زیرر رهربرری 
دو بلوک جهانی به رهربرری شروروی و امرریرکرا 
شکل گرفرتره برود. برا فرروریرزی برلروک اقرترصراد 
دولتی، جهان یک قطبی شده جدید به رهبری و به 
نظم ویژه خویش در دوره نوین نیرازمرنرد برود. در 
این میان، بطور اتوماتیک، رهبر برلروک پریرروز، 
امریکا، کاندید اول آقایی بر جهان پساجنرگ سررد 
بود.آن نقطه زمانی، قرار بود پایان تاریرخ رقرابرت 
ها، پایان مبارزه طبقاتی و شروع زندگی مملرو از 
صلح و صفا و رفاه همگانی زیر بیرق دمکرراسری 

 غربی به رهبری امریکا باشد.

قرار  "طوفان صحرا" جنگ اول خلیج و عملیات 
بود همین پیام را به جهان بدهد که از این به برعرد، 
دولت امریکا تنها قدرت تصمیم گریررنرده و شرکرل 
دهنده نظم نوین جهان است. ادامره عرمرلریرات هرای 

 ٣۱۱٢نظامی امریکا و اشرغرال عرراق در سرال 
تذکر خونین امریکا بره جرهران برود؛ کره اطراعرت 
عمومی از واشنگتن شرط اول ادامره زنردگری در 
جهان پساجنگ سرد است. شکرسرت قرلردر شرمراره 
یک جهان و به گل نشرسرترن قرویرترریرن زرادخرانره 
جنگی جهان در باتلاق عراق شروع رسمی آغراز 
پروسه عروج قدرت های رقیب امپریالیستی برود. 
در حمله به لیبی، نیروی هوایی فرانسه و بریتانریرا 
در لباس ناتو، در مقایسه با امریکا نرقرش پرررنرگ 
تری داشتند که ناشی از اعلام آمرادگری فررانسره و 
انگلیس برای ورود قدرتمندتر در کشمکش تقرسریرم 
جهان بود. اگر در کیس عراق و لیبری، روسریره و 
چین نقش منفعل و نظاره گری داشتنرد، هرر دو و 
اساسا روسیه در کیرس برعردی حرمرلات ویررانرگرر 
غرب و ناتو  به سوریه ، با آمادگی نسبری وارد و 
در نهایت بویژه با علنی شدن شکست غرب و ناتو 
و وحوش دست سازشان، فرمان ترحرولات امرروز 
سوریه دیگر در دستان بی چون و چررای روسریره 

 است.

نکته ای که باید در نظر داشت این اسرت کره اگرر 
تقسیم جهان در دوران های گذشته از طریق جنگ 
های جهانی اول و دوم  پریرش رفرت ، کشرمرکرش 
امروز قدرتها برای تقسیم مجدد جهان، که با پرچم 
های دروغین دفراع از دمرکرراسری یرا مربرارزه برا 
خطر هسته ای و تروریسم و ترهات مشرابره پریرش 
میرود، اولا نه از طریرق جرنرگ هرای جرهرانری و 
نابودی کشورهای رقیب، بلکه از طریق جنگ در 
خاورمیانه و افریقا و...پیش مریررود. در ثرانری بره 
دنبال شکست امریکا در عراق بعداز صدام، برقریره 
جنگ ها در لیبی و سوریه، اساسا از طریق جنگ 
هررای نرریررابررترری و کرررایرره کررردن گررانررگررسررترررهررا و 
جنایتکاران مذهبی و قومی و ناسیونالیرسرتری پریرش 
برده میشوند. حساسیت بیشتر به سریراسرت احرزاب 
ناسیونالیست کرد اساسا از همین زاویه خرطرراتری 
است که چنین نیروهایی در این پروسره مریرتروانرنرد 

 متوجه جامعه کنند.

 

 دو فاکتور متاثر از همین او اع؛

در متن جهنمی که قدرتهای غربی بررای مرنراطرق 
وسیعی از شرق جهان به راه انداخته اند، نره فرقرط 
شکست های پی در پی برای خود خریده اند، بلکه 
در کنار هزینه های تریلیونی در ایرن جرنرگ هرای 
خارجی، در زندگی مردمی که قررار برود برعرد از 
فروریزی دیوار برلین در صفا زیست کنند، هریرچ 
تغییر مثبتی را موجب نشده و چاره ای هرم بررای 
اقتصاد بحرانی خویش نیافتره انرد.  در کرنرار ایرن 
وضع، مصائب منتج از غیبرت هررگرونره طررح و 
بدیلی برای توسعه اقتصادی در غرب پریرروز در 
جنگ سرد، بار سنگین تری هم بره درد مرردمران 
جوامع غربی افزوده اسرت. در چرنریرن شررایرطری 
بیش از چهل میلیون شهروند امریکایی طبق گفرتره 
های خود ترامپ زیر خط فقر زندگی میکنند. ایرن 
وضع زندگی در قدرتمرنردترریرن و ثرروترمرنردترریرن 
سرزمین در جهران امرروز اسرت. کشرورهرای در 
بحران جنوب اروپای غرربری وضرع شران بسریرار 
وخیم تر است. در کنار این، مطلقا هیچ افقی برای 
توسعه اقتصادی در اروپای غربی که از آمار فقر 
کاسته و اشتغال ایجاد کند هم خیری نیست. امروز 
دیگر این نه اروپای غربی برلرکره چریرن و هرنرد و 
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هم هیچ اقدامی نماند که ایرنرهرا بررای کسرب تروجره 
مسئولین جمهوری اسلامی به خرج ندهنرد. شراخره 
دیگر حزب مصطفی هجرری بره هرمرراه سرازمران 
زحمتکشان تا چرنرد سرال قربرل، برر سرر دیردار برا 
مامورین درجه چنردم وزارت اطرلاعرات مسرابرقره 
داشتند و نهایتا هم به جایی نرسیدند. نتیجتا حقریرقرترا 
روی آوری اینها به امثال عربستان و تررامرپ، نره 
از سر امید به چیزی بلکه از سر ناچاری و معطل 
ماندن و کپک زدن پشت مرزهاست. همین امرروز 
که یک جنبرش سررتراسرری در مرقرابرل جرمرهروری 
اسلامی بپاخاسته است، و در حالیکه همه از مسیر 
صعب العبور جرمرهروری اسرلامری در راه حریرات 
میگویند، اگر همین فرردا یرک مرقرام درجره پرائریرن 
وزارت اطلاعات ایرنرهرا را بره مرلاقراتری پرنرهرانری 
دعوت کند، سریرنره خریرز و شربرانره راهری مرقرصرد 
خواهند شد. اما از شانس بد اینرهرا، کسری آنرطررف 
اینها را به حساب نیاورده است. حتی سفرهای پرر 
سرروصرردایری کره ایرنررهرا برره امررریرکررا دارنررد، پرریررام 

اگرر " غیرمستقیمی است به جمهوری اسرلامری کره
 ."هوای ما را نداشته باشید، ما هم چنین میکنیم

  

ی؛ بازی به عنوان عنصر سناریوی سایااه تاناهاا 
 آلترناتیو ممکن 

با توجه به مجموعه این مولفه ها، بازی به عرنروان 
عامل جنگ نیابتی، سناریوی سیاهی و کرایه دادن 
نیروی سازمانی و حزبی به این و آن، امروز تنهرا 
گزینه  موجود پیش روی اینهاست. بخصروص در 
شرایطی که هرچه بیشتر هررروز دسرت شران از 
سوخت و ساز سیاسی در جامعه کوتاه و کوتاه ترر 
میشود. در چنین متنی، اینها از چند زاویه نفع مری 
برند؛ اولا به بازی گرفته شدن صرف شان حداقرل 
اینها را پولدار میکند و کرده است. در مرقرابرلره برا 
کمونیسم و آزادیخواهی در پروسه تحولات ایران، 
همین پول و ثروتی که جمرع مریرکرنرنرد بره دادشران 
میرسد و هرمریرن مروجرودیرت ضرد کرمرونریرسرتری و 
ضداجتماعی، نزد قدرت های مررترجرع جرهرانری و 
منطقه ای، ایرنرهرا را صراحرب مشرترری بریرشرترری 
میکند. حتی نزد جمهوری اسلامی هم، قدرت اینها 
میتواند علیه جنبش سرنگونی فعلری برکرار گررفرتره 
شود و جنگ علیه آزادیخواهی و برابری طلبی در 
کردستان به اینها سرپررده شرود. یرادمران براشرد کره 
ناسیونالیسم کرد بیربط ترین نیروی اپوزیسیون بره 
خیزش دی ماه گذشته بود. اصلا و ابدا به نفع اینها 
نبود که جنبشی به میدان بیاید برای نان و زنردگری، 
در حالیکه اینها مشغول معامله و کرایه دادن نیررو 
به دولی بودند که لطیف ترین نرقرشره شران ترحرریرم 
همه جانبه اقتصادی جامعه ایران و محکوم کرردن 
بخرش وسریرعری از مرردم بره زنردگری در شررایرط 

 جهنمی تری است.

 

یک نکته تاو ایاحای در ماورد ساازماان عاباد  
 مهتدی؛

در تقریبا  تمام این نروشرتره، برحرث مرن در مرورد 
حزب دمکرات کردستان است. در حالیکه سازمان 
زحمتکشان عبدالله مهتدی هرم دوش بره دوش ایرن 
حزب فعال همین پروژه امپریالیستی اسرت. عرلرت 
عدم اشاره به این سازمان در تفاوت مراهروی بریرن 
آنهاست. ظاهرا این دو ناسیونالیست و فردرالریرسرت 

و جارو کردن ثرروت و سرامران بررای خرویرش و 
طبقه بالادست جامعه انرد. اگرر ترا دیرروز خررافره 
دولت خودی برای کارگر نسبتا آگاه هم میرتروانسرت 
منشا خیری برای شهروندان محسوب بشرود، سری 

احررزاب کررردایررترری در دولررت  ”قررهرررمررانرری“ سررال
کردستان عراق به هر انسان زحمتکش ناآگاهی هم 
باید حالی کرده باشد که کردایتی چیزی جز هرمریرن 
که هست، نیسرت.  "دولرت کرورد" بررای کرارگرر 
"کرد" زبان همان اندازه مسئول و غمرخروار اسرت 
که دولت ایران برای کرارگرر "فرارس"، و هرمران 
اندازه که اردوغان بررای زن و مررد زحرمرترکرش 
"ترک". یک حقه بازی و یک شیادی سیاسی است 
که گویا دولت هر قومیت و ملیتی به این دلریرل کره 
دولت "خودیست"، مثبت تر و مسئول تر و دلسوز 
تر است. اگر چنین است، بعد از سه دهه حکرومرت 
دولررت خررودی در کررردسررترران عررراق، چرررا جرروان 
"کرد" عراقی به قیمت جان خویش از دست دولت 

فرراری  "بریرگرانره" دلسوز"خودی" بسوی مرمرالرک
میشود؟ چرا انسان "فارس و ترک و عرب و عجم 
"از دست دولت های خودی راهری دنریرای دور و 

 فراری از خانه و کاشانه خویش میشوند؟ 

این حقایق تا سطح وسیعی گروش و چشرم کرارگرر 
کردزبان در جاهای مختلف را باز کرده و نسربرت 
به معامله گران سیاسی و شریرادان حررفره ای  در 
لباس احزاب خودی روشن ترشان کرده است. ایرن 
فاکتور بی اتوریته شدن چنین احرزابری، بره امرثرال 
حزب دمکرات کردستان میگوید، خریرالرت راحرت، 
برو هر کاری از دستت بر میآید در پریرش برگریرر. 
آزادی از قید و ببند انتقاد جامعه و در پیش گررفرترن 
هر چه پیش آید خوش آید، مسیری است که حرزب 

 مصطفی هجری و همراهان طی میکنند. 

 

 ح؛ پروژه قومی و مذهبی کردن خاورمیانه

پروژه ای که امروز برای قومی و مرذهربری کرردن 
خاورمیانه توسط اساسا بلوک هروادار امرریرکرا در 
منطقه پیش میرود، هر نیروی سیاسی نرردیرک بره 
این رگه را برای شرکت در آن وسوسه میکند. در 
نظر باید گرفت که احزابی که جمرهروری اسرلامری 
به عنوان همکاران و شرکای خرویرش قربرول شران 
نمی کند، طبقه ظاهرا منتسب به آنها هم در جامعره 
مشغول بخور بخور خویش است و روزنره امریردی 
هم قابل روئیت نیست، چرا سراغ چنین پروژه ای 
نروند و هوس شرکت در آن را نکنند. بسرتره هرای 
پول عربستان و شیوخ مترحرد بررای کررایره کرردن 
نیرو را هم اگر در نظر بگیریم، برای ناسیونالیسرم 
کرد بی افق، بزرگترین دریچه امید و برزرگرترریرن 

 نعمت خدادادی  در شرایط امروز است. 

 

 ط؛ ناامیدی از توجه جمهوری اسلامی 

عامل دیگری که ورود امرثرال حرزب دمرکررات و 
سازمان زحمتکشان را به جرگه نریرروهرای عرامرل 
در جنگ های نیابتی می کشاند، ناامیدی از تروجره 
جمهوری اسلامی به اینها و قبول اینهرا بره عرنروان 
مررقررامررات خرررد و ریررز در شررهررر و روسررترراهررای 
کردستان اند. در نظر بگیرید رهبرر سرابرق هرمریرن 
حزب مصطفی هجری در متن امید به مرعرامرلره برا 
جمهوری اسلامی ترور شد. در مقطع دوم خررداد 

تریررم هررای نرظررامرری عررمررلریرراتری برره کشررتررارگراهررهررای 
جررمررهرروری اسررلامرری، برریررش از چررهررارصررد نررفررر 
روشنفکر و فعال ناسیونالیست در داخل کردسرتران 
خطاب به این حزب نوشتند که نماینده آنها نریرسرت. 
لیست این امضاها نمونه ای از یک نره اجرترمراعری 
بزرگ به این ماموریت و سیاست نیابتی دمرکررات 
بود. آن نه گفتن اجتماعی به اقدام حزب مصرطرفری 
هجری فقط ناشی از سیاست کرایه دادن نریررو بره 
عربستان سعودی نبرود. طربرعرا برورژوای آگراه بره 
منافع خویش نیروهای سناریو سیاهی را که طربرق 
دستورات روسای شران عرربسرتران و اسررائریرل و 
ترامپ میگیرد، عمل میکند و پرروژه  ویررانری و 
سوریه ای شدن کشور را در دستور دارند، را از 
آن خود نمی داند. طرف مریرتروانرد نراسریرونرالریرسرت 
برراشررد، ولرری هررمرریررن آرمرران الررزامررا او را عررامررل 
سناریوی سیاه و ویرانی جامعه نمیکند. بره هرمریرن 
دلیل به زبانی محترم گفتند بروید آقا جان، تشریرف 

 ببرید.

خارج از این قضیه، بورژوازی کرردسرتران ایرران 
سالهاست به عنوان بخشی از طبقه حاکمره برر کرل 
کشور ظاهر میشود. در سایه جمرهروری اسرلامری، 
این فقط بورژوازی در تهران و مشرهرد و تربرریرز 
نیست که بیلیون بیلیون پول جرارو مریرکرنرد. ترعرداد 
بیلیونرهای کردستان در همان شهرهای مرزی که 
بخشا از طریق کشیدن شیره کولبران ارتزاق کرده 
و ثروت می اندوزند، بسیار پررشرمرارترر اسرت از 
تعداد ثروتمند در شهرهای دیرگرری از ایرران کره 
همین جمعیت را دارند. این بورژوای هم منفعت با 
بقیه بورژوازی ایران، علیرغم هر غررولرنردی کره 
دارد، علیرغم اینکه در انرحرصرار قردرت سریراسری 

در سایه جمهوری اسرلامری بسریرار   ٬سهمی ندارند
بیشتر ثروت جرمرع مریرکرنرد. کرجرای جرهران دولرت 
تضمین میکند تا فرد بورژوا ضرمرن برکرار گریرری 
نیروی کار کارگر، حتی همان مزد ناچیزش را هم 
از آن دریغ کرده و وارد حساب بانکی خرود کرنرد؟ 
نتیجتا بخش اصلی طبقه بورژوازی در کردستران، 
در شرایط امروز، نیازی به احزاب ناسیونالریرسرت 

 برای تامین منافع طبقاتی اش ندارد.

برری نرریررازی طرربررقرره بررورژوا برره حررزب دمررکرررات 
کردستان،، بی افقی ناسیونرالریرسرم کررد از امرتریراز 
گیری از دولت مرکزی و سهیرم شردن در قردرت، 
بسرررتررره شررردن افرررق "دمرررکرررراسررری در ایرررران و 
خودمختاری در کردستان" و حتی فدرالیسم قومی، 
دستان این حرزب را بررای در پریرش گررفرترن هرر 
مسیری، برای نمونه مسیر سناریو سیاهی، برازترر 
کرده است.  این سیر کنده شدن این احزاب از پایره 
جنبش طبقاتی خودشان است. روند فاصله گررفرترن 
شان از جنبش سنت دار و اجتماعی و  تبدیل شردن 

  .آنها با باندها و گانگستر های سیاسی است 

 

 ز؛ تاثیر شکست در کردستان عراق

شکست دولت اقلیم و بی آبرویی های ناسیونالیسرم  
کرد درعراق  تاثیر مستقیمی بر اتروریرتره احرزاب 
ناسیونالیستی داشته اسرت.  نرزدیرک بره سره دهره 
است که این احزاب حاکرم برلامرانرع در کرردسرتران 
عراق اند. در این سه دهره بره نسربرتری کره هرمریرن 
احزاب و مسئولین شان بیشتر پول جمع کرده انرد، 
به همین اندازه  نسبت به تامین پائین ترین خردمرات 
شهری برای شهروندان بی تفاوت بوده اند. مشکرل 
آب و برق و درمان و... سه دهه است که کرمراکران 
مشکل است. در سالهای اخیر عدم پرداخت حقروق 
کارمندان را هم به آن اضافه کنید. این یعنی دولرت 
"کرد" چیزی جز ابزار پارو کردن پول نیست. در 
چشم شهروند کردستان عراق، این حاکمیت با هیچ 
معیاری در برابر شهروندان مسئرول نریرسرت و ترا 
جایی که به درد جامعه مربوط باشد، عملا موجرود 
نیست. با همه اینها در یک سال اخریرر در پرروسره 
تقلای جامعه و فداکاری برای استقلال کرردسرتران، 
این احزاب ثابت کردند کره بررای ایرن مسرئرلره هرم 
مانند بقیه عرصه های حق و حرقروق شرهررونردان، 
بی مسئولیت و هیچرکراره انرد. مرعرلروم شرد داعریره 

چریرزی  ٬استقلال و تشکیل دولت به نریرروی مرردم
 جز شعار و عوام فریبی تاریخی نبوده است. 

در چشم کارگر و زحمتکرش در کرردسرتران ایرران 
کاملا این مسئله برجسته اسرت کره ترفراوت آنرهرای 
آنطرف مرز با این طرف مرز چیست؟ آیا جز این 
است که تازه آن طرف مررزی هرا نرقرش مرعرلرم و 

 راهنمای این طرفی ها را هم دارند؟

در چشم کارگر و زحمتکش کمی آگاه امرروز ایرن 
مسئله کاملا مشهود است که اینها حزب رسیدن بره 
قدرت توسط پروژه های مخرب  امپریالیسرتری انرد 

 علیه سناریوی سیاه، ...

دوره ای با اتکا به سوریه، به ارمنستان و بعدها با 
اتکا به یونان و امروز با اترکرا بره حرمرایرت حرلال 
شیعه در منطقه به موجودیت سیاسی نظامری خرود 

 ادامه میدهد..

 

 ناسیونالیسم کرد در دوران جنگ های نیابتی

مشکل ناسیونالیسم در دوران جدید ناشی از تغیریرر 
مضمون اختلافات دولرت هرا در اوضراع امرروز 
جهان است، که مرحرصرول جرهران چرنرد قرطربری و 
کشمکش هر روزه برای رسیدن بره یرک برالانرس 
جدید قدرت جرهرانری. در دوره قربرل، در اوضراع 
جهان دو قطبی، اختلافات دول جهانری و مرنرطرقره 
ای، آنها را مستقیما و بردون واسرطره وارد عرمرل 
میکرد، یا نقش جانبی شان انکار نمی شد. نرتریرجرترا 
هرم در شررق و هرم در غررب، دول درگریرر در 
اختلافات و کشمکش، چهارچوبی برای پیشبرد آن 
اختلافات و کشمکش هرا داشرترنرد و آنررا رعرایرت 
میکردند. کشمکش های شان هم علنی و رسمری و 
توسط طرفین به رسمیت شناخته شده بود. نتریرجرترا 
سطحی از پرنسیب و چهارچوب توافق شرده بریرن 
المللی به مدیریت آن اختلافات و تنظیرم مرنراسربرات 
کمک میکرد. چنین تنرظریرم رابرطره ای مرحرصرول 
وجود یک بالانس معین بین دو برلروک مسرلرط برر 

 جهان دوران جنگ سرد بود.

امروز اما هم اوضاع جهان متفاوت،  و به تبع آن 
مضمون کشمکش های منطقه ای و بین المللی هرم 
متفاوت است. بعلاوه بعداز اشغال عراق در سرال 

و شکست امریکا در ایرن کشرور، ترقرریربرا  ٣۱۱٢
تمام جنگ های سرازمران داده شرده از جرمرلره در  
لیبی و سوریه، جنگ های غیر مستقیرم و نریرابرتری 
بوده اند. نتیجتا قردرترهرای دخریرل در جرنرگ هرای 
جاری از طریق عامل ها و نریرروهرای دیرگرر در 
صحنه ظاهر میشوند و عمل میکنند. ایرن دیرگرران 
هم ظاهرا نیروهرای اپروزیسریرون مرحرتررم انرد کره 
سیاست های مستقل خویش را دارنرد و بره احردی 
پاسخگو نیستند. نتیجتا هزار هزار می کشند و قتل 
عررام راه مرری انرردارنررد و آب و برررق و تررلررفررن و 
تلویزیون و هرچه مظاهر تمردن بشرریسرت را بره 
گلوله می بنیدنرد و کسری هرم رسرمرا پراسرخرگرو و 
مسئول نیست. نه فقط این، ناتو و امریکا در طرح 
های ناشیانه حملات شیمیایی را مریرتروانرنرد تروسرط 
گروههای کرایه ای خود سازمان دهند و در عریرن 
حال دولت سوریه را مسئول همان حملات قرلرمرداد 
کنند. همین امروز ظاهرا بر کسی معلوم نیست که 
مسئولین اصلی بره خرون کشریردن ایرن جرامرعره و 

 ویران کردنش چه کسان و نیروهایی اند.

سناریوی قومی و مرذهربری کرردن خراورمریرانره بره 
اضافه مسئله کرد در خاورمیرانره برازار جرریرانرهرا 
ناسیونالیستی چون احرزاب کرردی را گررم کررده 

 است.

ناسیونالیسم کرد در دل چنین اوضراعری اسرت کره 
وارد معاملات و همکاری با این و آن دولت جهت 
پیشبرد پروژه های ویرانگر و جرنرگ هرای کرور 
مییشود. نتیجرترا دادن عرنروان حرمرایرت امرریرکرا و 

کورد"  به معامله ای کره " عربستان و اسرائیل از
مخفیانه میان آنها برای پیش برد پرروژه هرای ایرن 
کشورها بسته میشرود، عرنروانری بسریرار لروکرس و 
شدیدا گمراه کننده است. عنوان دقیق و عیرنری ایرن 
کار، کرایه دادن نیرو توسط ناسیونالیرسرم کررد بره 
قدرت هایی است کره بره مرزدور و کررایره ای و 
عناصر مخرب و ضداجتماعی قرومری و مرذهربری 
مانند داعش و النرصرره و ارترش آزاد و سرنراریرو 
سیاهی مزدور و غیرمزدور، برای پیشبرد جرنرگ 

 نیابتی نیاز حیاتی دارند.

جریانی مانند حزب دمکرات کردستان، براترجرربره 
تر  از این است که این را نداند. نه فقط این برلرکره 
میدانند که در سطح وسیعی نیروهرای آنررا عرامرل 
سناریوی سیاه و مزدبگیر عرربسرتران مریردانرنرد. برا 

چرون برن بسرت و بری افرقری  ٬اینهمه فاکتورهایری
موجب شده که این حزب از موانع آبررو و   ٬کامل

 حیثیت و پرنسیب بگذرد.

 

و؛ طبقه بورژوا در کردستان ایران دیارار باخا  
انترره بورژوازی ایران، لذا نمی توانند سانااریاو 

  .سیاهی باشند

از همان بدو تقبل ماموریت جرنرگ نریرابرتری بررای 
عربستان با عنوان "راسان" و اعزام پشت سررهرم 

 

به سردبيری فواد عبداللهی دوشنبه ها منتشر ميشودحکمتيست هفتگی:   

fuaduk@gmail.com 

به سردبيری خالد حاج محمدی ماهانه منتشر ميشود کمونيست:  

Khaled.hajim@gmail.com 

نشریه دفتر کردستان حزب، به سردبيری محمد فتاحی منتشر ميشودنشریه نينا :   

m.fatahi@gmail.com 
 

 

 

www.hekmatist.com 

www.hekmat.public-archive.net 

www.koorosh-modaresi.com 

www.pishvand.com 

www.marxhekmatsociety.com 

 از سایت های زیر دیدن کنید



کمونیست      7  
230  

بیت امام انواع مراجع سنی و بلرو  و دراویرش و 
مثل قار  سبز میشوند که بر ترن جرامرعره لربراس  ..

مذاهب و اقوام و عشایر و دراویرش مری پروشرنرد. 
خطر سناریو سیاهی نراسریرونرالریرسرم الرزامرا نره بره 
خاطر عمل مستقیم آن، برلرکره بره خراطرر فضرایری 
است که از این طریق باز مریرشرود و انرواع قرار  
های سمی تر از نوع داعرش و الرنرصرره سرنری و 
شیعی و قوم پرستران برقریره مرنراطرق ایرران را هرم 

 صاحب توان و بازوی عمل میکند.  

بخش مهمتر کار ما اما دخالت در سرازمرانردهری و 
در سراسر ایرران و از  ٬هدایت اعتراضات جاری

اعتراضات مرردم مرحرروم در  ٬جمله در کردستان
 ٬بریرکراران ٬طربرقره کرارگرر ٬خیابان ها و مرحرلات

زنان، کار قانونی برای شرکرل دهری بره نرهرادهرای 
 عمل مستقیم در محل کار و زندگی و در دانشگراه

بعنوان مرهرمرترریرن ابرزارهرای جرلروگریرری از   …
تحرکات قوم پرستان کرد و احزاب ناسیونرالریرسرت 
کرد و بقیه دار و دسته های ناسیونالیست ایرانی و 
فاشیست و مذهبی است. بره یرک زبران، بره دلریرل 
ضعف دشمنان و تناسب قوای جدید در جامرعره بره 
نفع عدالت و برابری طلبی، کمونیسم در سرالرهرای 
گذشته هیچگاه چرون امرروز مروقرعریرت و امرکران 
درهم شکستن پروژه های سناریو سریراهری و ضرد 

 اجتماعی را نداشته است

 عصا راه میروند.

 

 شیوه برخورد کمونیست ها :سوم

با همه داده های موجود، و در مرترن جرنربرش روبره 
رشد بعد از دی ماه، فضای مرمرکرن بررای دخرالرت 
کمونیستی بسیار آماده است. متن ایرن اعرترراض و 
تناسب قوای متفاوت بعد از دیماه، همه کمرونریرسرت 
ها را برای یک کار ظفرمند فرامیخواند. در برحرث 
شیوه برخورد کمونیسرت هرا بره پریروسرترن احرزاب 
ناسیونالیست کرد به پروژه ترامپ و عرربسرتران و 
اسرائیل میشود روی نکات اصلی تاکیرد کررد؛ کره 
از افشاگری تا شکل دادن به جنبش عمل در محرل؛  
که میدانهرای سریراسری، نرظرامری و قرانرونری را در 
برمیگیرد. مقابله با هر هویت کراذب و سراخرترگری 
قومی و مذهبی بعرنروان پرایره سرنراریروی سریراه در 
ایران، یک پای ثابت کارما است. بخشی مهمی از 
آن افشاگری و روشنگری است. این افشاگری بایرد 
شامل باندهای درون حکومرتری کره خرود عرنراصرر 
سناریو سیاه هستند هم بشود.  یرک رکرن سرنراریرو 

در دستجات  ..سیاه علاوه بر پروژه های ترامپ و 
قردرت در خرود جرمرهروری اسرلامری  ..و باندها و 

ایران هم هست. چره کسری مریرگرویرد کره فرردا کره 
اوضاع شل شود دستجات طرفدار این و آن مرجرع 
تقلید شیعه سر به حرکرومرت  در کرنرار سرلرفری هرا 

که هستنرد. از مرجرلرس ترا  ٬بازیگران اصلی نیستند

دوم؛ ارزیابی توانایی امریکا در راه انادازی یاک 
 جنگ دیرر در خاورمیانه

امریکای شکست خورده در ترمرام مسریرر سرالرهرای 
گذشته، امروز ابدا در مروقرعریرت راه انرداری یرک 
جنگ دیگر نیست. مشکل اقتصادی داخلی، عرقرب 
مرانردن از برلرروک چرریرن و برقریرره در امرر ترروسرعرره 
اقتصادی و ناتوانی در غلبه بر رقبای جهانی، آنرا 
بیش از پیش در موقعیت ضعف قررار داده اسرت. 
عربستان سرعرودی هرم قرادر بره راه انردازی یرک 
جنگ با جمهوری اسلامی نریرسرت، ضرمرن ایرنرکره 
چنین قصدی را هم ندارد. موقعیت روسیره هرم بره 
عنوان یک متحد رژیم اسلامی بسیار بالاتر اسرت، 
طوری که اسرائیل و عربستران در بسریرار مروارد 
مرتب به آن مراجعه میکنند. چین هم در مروقرعریرت 
اقتصادی بمراتب قدرتمندتری نسبت به قبل اسرت. 
این یعنی شمشیر از رو بستن امریکا و عرربسرتران 
و اسرائیل در مقابل ایران، برطرور واقرعری چریرزی 
بیش از یک تبلیغات جنگی نیست. همین فاکترورهرا 
موجب شده تا در میان خود ناسیونالیست های کرد 
ایرانی، بخرش قرابرل تروجره شران از هرمرراهری برا 
امریکا و عربستان نگران اند. ایرنرهرا نرقرش قردرت 
های غربی در به برازی گررفرترن مسرئرلره کررد در 
کردستان عراق و سوریه را هم شاهدند که چگونره 
پشت شان را خالی کردند. بعلاوه اینها متوجه نقش 
ابزاری و بی آینده ناسیونالیست هرای پریروسرتره بره 
امریکا و عربستان را می بیننرد و فرعرلا دسرت بره 

 علیه سناریوی سیاه، ...

و هم گام اند. چیزی که در مورد تفاوت اینها برایرد 
در نظر داشت، تعلق تاریخی حرزب دمرکررات بره 
یک جریان سنت دار و باثبرات سریراسری اسرت کره 
پرنسیب های خود را دارد. در حرالریرکره سرازمران 
عبدالله مهتدی بی سنت، بی ریشه و از بدو تولد نه 
یک سازمان سیاسی که یک برانرد بری پررنسریرب و 
دست راستی است که عملکردش تقریبا منطبق برر 
هیچگونره اصرل و قرواعردی نریرسرت. اگرر حرزب 
دمکرات یک تاریخ طولانی از سریراسرت براثربرات 
پشت سر دارد، اینها در دل یک کودتای سازمانری 
و در نطفه بره عرنروان یرک جرریران فرالانرژ و برا 
ماهیت سناریوسیاهی شرکرل گررفرترنرد. اگرر حرزب 
دمکرات کردستان بعداز دوره ای طرولانری و در 
متن جنگ های نیابتی وارد پروسه ایفای نقرش در 
یک سناریوی سیاه و ضد اجتماعی میشرود، ایرنرهرا 
از بدو تولد نه به مدافع منافع طبقه ای اجرترمراعری 
در کردستان تبدیل شدند و نره ویرژگری هرای یرک 
نیروی متعهد به سنت سیاسی معریرنری را بره خرود 
گرفتند. از این رو هنگام بحرث در مرورد پرروسره 
ای که ناسیونالیسم سنتی کردستان طی کرده ترا بره 
امروز برسد، این بحث شامل گروهها و جریرانرات 
باند سیاهی، بی پرنسیب و بی ریشه  ناسیونالیستی 

 کرد نمیشود.

 

 کارگران جهان متحد شوید

مليت برخلاف جنسيت مخلوق طبيعت نيست، مخلوق جامعه و تاریخ انسان است. مليت از این نظر 

به مذهب شبيه است. اما برخلاف تعلق مذهبى، تعلق ملى حتى در سطح فرمال هم انتخابى نيست. 

بعنوان فرد نميتوان به مليت خاصى گروید و یا از آن برید. )هرچند برخى محققين ملت و ملى گرایى 

چنين تعابير سوبژکتيوى از این مقوله بدست داده اند(. این خصوصيت، مليت و تعلق ملى را از 

کارآیى و برندگى سياسى باورنکردنى اى برخوردار ميکند. طوقى است بر گردن توده هاى وسيع مردم که 

کسى منشاء آن را نميداند و نميتواند جستجو کند و با اینحال وجود آن آنقدر طبيعى و بدیهى است 

که همه آن را بخشى از پيکر و وجود خویش ميپندارند. اما نسل ما این شانس را دارد که در زمان 

حيات خود بطور روزمره شاهد خلق ملتهاى جدید و بى اعتبارى مقولات ملى قبلى باشد و لذا ميتواند 

هویت ملى را بعنوان یک محصول اقتصاد سياسى لمس کند و چه بسا نقد کند. مليت یک قالب براى 

دسته بندى و آرایش دادن به انسانها در رابطه با توليد و سازمان سياسى جامعه است. ملت جمع 

افرادى با یک مليت یکسان نيست، برعکس، تعلق ملى فرد محصول نازل شدن هویت ملى جمعى بر 

اوست. این ملل نيستند که جدا و یا ملحق ميشوند، بلکه این الحاق ها و جدایى هاى تحميلى به توده 

هاى انسانى است که ملتها را شکل ميدهد. ناسيوناليسم محصول سياسى و ایدئولوژیک ملتها 

  .نيست، برعکس، این ملتها هستند که محصول ناسيوناليسم اند

 منصور حکمت از نوشته ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگری
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هاى کارگرى  غربى، تلاش براى ایجاد آلترناتیو
اى در خارج ساختار  براى سازماندهى توده

 .ها شدت گرفته است اتحادیه
ما آلترناتیو ویژه خود را بار دیگر طرح میکنیم، 
بى آنکه به جنبش سندیکائى )اگر موجود باشد( 
پشت کنیم و یا مطلوبیت آنرا )باتوجه به اوضاع 
موجود کارگران ایران( انکار کنیم. 

سندیکاها، حتى به فرض که رفرمیست  اگر قطعا
هم میبودند، در ایران امروز وجود داشتند، این 
یک نقطه قدرت جدى براى طبقه کارگر ایران 

ها در این سندیکاها  محسوب میشد. قطعا کمونیست
دخالت وسیعى میکردند، قطعا اوضاع کارگران 
از این بهتر بود. اما تمام مساله بر سر همین 
"اگر" است. جنبش سندیکائى در ایران حتى 
بیشتر از جنبش شورائى از تبدیل شدن به یک 
موجودیت مادى دور است. درچنین شرایطى 
دلیلى ندارد که کارگر رادیکال سوسیالیست 
مستقیما آلترناتیو خودش را طرح نکند، آلترناتیوى 
که بدلیل شرایط خاص ایران، که در قطعنامه ذکر 
شده حتى اقبال عمومى کارگران به آن بیشتر است 

گیرى آن  و هم اکنون ماتریال زیادى براى شکل
بوجود آمده. ما میگوئیم شوراها روشهاى 

ترى براى سازمانیابى کارگران ارائه  طبقاتى
میدهند، اراده مستقیم کارگران را بهتر بیان 
میکنند، اتحاد عمیقترى بوجود مى آورند، 

اى در میان کارگران را  شکافهاى صنفى و رسته
تشدید نمیکنند، اجازه کمترى به نفوذ سیاست 
بورژوائى میدهند، ظرف بهترى براى بیان 
رادیکالیسم کارگرى هستند، تاریخا مورد تبلیغ 
کمونیستها بوده اند، در ایران از زمینه هاى مادى 
مناسبى براى رشد برخوردارند و غیره. از اینرو 
خود را فعال جنبش شورائى در ایران بحساب مى 
آوریم و کارگران را به مبارزه در راستاى تشکیل 

 .شوراها فرا میخوانیم
تجربه نشان داده است که حتى وقتى  :کمونیست

تشکل کارگرى خودش را به بورژوازى تحمیل 
میکند و دولتها ناگزیر از برسمیت شناختن 
موجودیت آنها میشوند تلاش سیستماتیکى صورت 
میگیرد که این تشکلها از درون مهار شوند و 
دیگر نتوانند ابزار مبارزه مستقل کارگران باشند. 
آیا ممکن نیست که تشکل شورائى کارگران هم به 
همین سرنوشت دچار شود همانطور که بعضى از 

 ها در آمریکا و اروپا شده اند؟ اتحادیه
ها  تجربه این را در مورد اتحادیه :منصور حکمت

نشان داده است. اما کم است نمونه شوراهائى که 
از "درون" مهار شده باشند و به عمر خود ادامه 
داده باشند. شوراها، اگر به همان صورت که 
مورد نظر ماست ظرف عمل مستقیم و دمکراسى 
مستقیم کارگرى بوده باشند، عمدتا با تفوق 
بورژوازى سرکوب و تعطیل میشوند. البته ممکن 
است بتوان شرایطى را فرض کرد که در آن 
شوراها هم بتدریج از محتواى واقعى خودشان 
تهى بشوند. اما از آنجا که براى بورژوازى هم 
شورا تنها یک شکل سازمانى کارگران نیست 
بلکه یک جنبش رادیکال واقعى است که باید 
سرکوب بشود، معمولا ضعف شوراها و تفوق 
ارتجاع به درهم شکسته شدن و تعطیل آنها و پا 

تر و قابل کنترل تر  گرفتن اشکال محافظه کارانه
 .سازمانیابى کارگران منجر شده است

در واقع ادامه منطقى این بحث اینست  :کمونیست
انقلابى هم  هاى غیر که آیا شوراها در دوره

میتوانند موجودیت و مبارزه جوئى خود را بعنوان 
هاى توده اى کارگرى حفظ کنند؟ در شرایط  تشکل
انقلابى و اختناق سیاسى عملا نمایندگان آگاه و  غیر

رهبران رادیکال طبقه کارگر امکان عرض اندام 
بهتر است بگوئیم  -در مجامع عمومى کارگرى را 

پیدا نمیکنند و این میدان را  -بطور ادامه کار 
کار باز  براى رهبران سازشکار و محافظه

میگذارد که توده کارگران را حتى اگر در شورا 
جمع شده باشند، به دنبال خواست بورژوازى 
بکشانند. آیا واقعا امکانپذیر است که تحت یک 

اى وجود داشته باشند  اى استبداد سیاه تشکلات توده
که طبق تعریف خودشان از خودشان "نمیخواهند 
 در چهارچوب نظام قوانین موجود باقى بمانند"؟

اى بتواند  اینکه یک تشکل توده :منصور حکمت
در شرایط غیر انقلابى رزمنده بماند به عوامل 
زیادى بستگى دارد. باید دید تناسب قوا در جامعه 
مورد نظر چگونه است. چهارچوب قانونى 
مبارزه تا چه حد تنگ شده. سنت هاى مبارزه 
کارگرى چقدر ریشه دار است، رهبران آن دوره 

هائى تبعیت میکنند و کلا  کارگران از چه سیاست
رزمندگى و مبارزه جوئى در چنان شرایطى چه 
معنا و چه دامنه مشخصى میتواند داشته باشد. اما 

اى،  بهرحال، همانطور که تجربه جنبش اتحادیه
البته عموما نفیا، نشان داده است، ادامه کارى و 

به اوضاع کمونیسم در ایران مربوط میشود. اینکه 
ایده شوراها بر ایده سندیکاها در  ١٥در انقلاب 

درون طبقه کارگر ایران غلبه یافت، انعکاس بى 
پایگى و ضعف رفرمیسم و سوسیال دمکراسى و 

هاى عام کمونیستى و سیاست  غلبه عمومى ایده
رادیکال در بین کارگران بود )تحت شرایط 
انقلابى(. و اینهم که این جنبش شورائى نتوانست 
آن قدرت و گسترش لازم را بدست بیاورد ناشى 
از محدودیتهاى فکرى و عملى خاص کمونیسم 

 .ایران در آن دوره معین بود
خلاصه کلام، بحث شورا و سندیکا، بحثى بر سر 

اى کارگرى  هاى" تشکل توده انتخاب یکى از "الگو
هاى دو گرایش  نیست. این انعکاس جدال آلترناتیو

اساسى در درون طبقه کارگر است. گرایش 
کمونیستى و رادیکال و گرایش رفرمیستى و 
سوسیال دمکراتیک. اگر شوراها )در مقایسه با 

ها(، به اعتقاد ما، از پایه مادى بسیار  اتحادیه
گیرى و رشد در ایران  ترى براى شکل مناسب

برخوردارند، صرفا به دلیل مناسب بودن الگوى 
سازمانى آنها نیست. بلکه خود این کارآئى بیشتر 
نیز ناشى از غلبه گرایشهاى رادیکال در دورن 
کارگران پیشرو و رهبران عملى، و قوى تر بودن 
زمینه هاى مادى نفوذ سیاست کمونیستى در درون 
جنبش طبقه کارگر در مقایسه با سیاستهاى 
سوسیال دمکراتیک و رفرمیستى است. این صرفا 

، نحوه عملکرد ١٥ادعاى ما نیست. تجربه انقلاب 
کارگران پیشرو، اوضاع و احوال حرکتهاى 
سندیکائى در مقایسه با حرکتهاى شورائى و نیز 
امروز نقش روز افزون مجامع عمومى کارگرى 

 .در مبارزات جارى کارگران گواه این امر است
تذکر بدهم که این گفته به این معنى نیست که 

ها در سیاست خود  ها جائى براى اتحادیه کمونیست
اى نباید باشند و یا  قائل نیستند، فعال جنبش اتحادیه

ها  تاریخا نبوده اند. بحث من اینست که کمونیست
ها را بعنوان یک واقعیت عینى در  همواره اتحادیه

جنبش کارگرى، بعنوان محصول عملکرد 
کمونیستى در میان  گرایشات اجتماعى غیر

کارگران دیده اند و وجود آنها را برسمیت شناخته 
اند. به همین دلیل است که ما همواره در ادبیات 
کمونیستى با مسئله "شیوه برخورد" کمونیست ها 
به جنبش تریدیونیونى مواجه میشویم و کمتر با راه 

هاى تریدیونیونى توسط  انداختن جنبش
هاى سرخ کمینترن هم  ها. )تجربه سندیکا کمونیست

دقیقا تلاشى در جهت ایجاد یک آلترناتیو رادیکال 
در برابر تریدیونیونیسم واقعا موجود که تحت 

 .تاثیر سوسیال دمکراسى قرار داشت بود(
بحث اینست که تریدیونیونیسم آلترناتیو ویژه 
کمونیسم براى سازماندهى کارگرى نیست. این 
آلترناتیو ویژه کمونیسم جنبش شورائى است. با 
اینحال کمونیستها در موارد زیادى تحت شرایط 
اجتماعى معینى، با وظیفه شرکت فعال در اتحادیه 
هاى کارگرى یا حتى تلاش در جهت ایجاد اتحادیه 
روبرو میشوند. کمونیستها همواره عناصر فعال 

اى بوده اند، اما تاریخ جنبش  هاى اتحادیه جنبش
کارگرى نشان داده است که هر جا سیاست 
کمونیستى به سیاست غالب در جنبش کارگرى 
تبدیل شده، شوراها سر بر آورده اند و گسترش 

 .یافته اند
پس دفاع ما از شورا صرفا ناشى از این نیست که 
این الگو شانس بیشترى براى پیاده شدن دارد، یا 
در برابر سرکوبگرى بورژوازى بهتر مقاومت 
میکند. اگر هم اینطور نبود ما باید کارى میکردیم 
که اینطور بشود. ما داریم، بعنوان کمونیست، 
آلترناتیو جنبش خود را براى سازمانیابى طبقه 
خود یکبار دیگر طرح میکنیم. میگویم یکبار 
دیگر، چون تاریخ جنبش کارگرى همواره صحنه 
تقابل آلترناتیو کمونیستى و رفرمیستى در عرصه 
سازماندهى و عمل کارگرى بوده است. اینکه 

دارى پیشرفته به  ها در کشورهاى سرمایه اتحادیه
شکل ادامه کارترى براى متحد کردن کارگران 

اى( تبدیل شده  هاى اتحادیه )البته با افق و محدودیت
اند، به این دلیل نبوده که کارگران در خواص این 
تر  "الگو"ها غور کرده اند و سندیکا را مناسب

تشخیص داده اند، بلکه به این دلیل بوده است که 
سیاست رادیکال بطور کلى، با توجه به ثبات 

دارى پس از جنگ دوم، با توجه به  سرمایه
پشتیبانى جناح چپ بورژوازى در این کشورها از 
رفرمیسم و با توجه به بقدرت رسیدن متناوب 
احزاب سوسیال دمکرات در کشورهاى اروپائى، 
در برابر سیاست رفرمیستى عقب نشسته است. 
این کشمکش میان این دو خط مشى را در شرایط 
انقلابى و بحرانى بهتر میبینیم. پس از انقلاب 

ها با شوراها و کمیته هاى  اکتبر، جدال اتحادیه
کارخانه بالا گرفت. همین امروز هم شاهدیم که 
چگونه با ناتوان شدن جنبش سندیکایى در اروپاى 

طبقاتى اند. بعبارت دیگر اینها را نباید بصورت 
هاى سازمانى تجریدى و خارج از  طرحها و الگو

زمان و مکان و بدون پیشینه و محتواى اجتماعى 
 .و تاریخى معین در نظر گرفت

جنبش سندیکایى و جنبش شورایى و نیز جنبش 
هاى کارخانه و غیره، جنبشهاى متمایزى در  کمیته

درون طبقه کارگر هستند. جنبشهائى که محتواى 
سیاسى و افق عملى متفاوتى را نمایندگى میکنند و 

هاى مختلف طبقه کارگر  حتى نفوذ آنها در لایه
یکسان نیست. بنابراین سئوال باید بطور 

جنبش  تر طرح شود. علل عدم موفقیت مشخص
و تریدیونیونى در ایران چه بوده است؟  سندیکائى

و یا، جنبش شورائى مشخصا چرا نتوانسته به 
اى کارگران پاسخگو  نیازهاى سازماندهى توده

باشد؟ اینجا دیگر باید از بحث موانع و دشوارى 
هاى عام فراتر رفت و به دینامیسم حرکت خود 
این جنبشهاى معین و مشکلات آنها در ایران 

 .پرداخت
اگر مسئله را اینطور در نظر بگیریم، فورا متوجه 

هاى واقعى براى سازماندهى  میشویم که جنبش
اى کارگران، اجزاء حرکتهاى اجتماعى  توده

وسیعترى هستند که نه فقط در قبال سازمانیابى 
کارگرى، بلکه در رابطه با کل اوضاع اقتصادى 
و سیاسى در جامعه آلترناتیو خود را ارائه میدهند. 
جنبش سندیکائى یا جنبش شورائى، اجزاء حرکات 
وسیعترى براى تغییر کل جامعه هستند در جهت 
خاصى. این تصور خام اندیشانه سنتى در چپ را 
باید کنار گذاشت که گویا احزاب سیاسى مبارزه 
آگاهانه و هدفمند سیاسى را نمایندگى میکنند و 
تشکلهاى کارگرى فعل و انفعال "خودبخودى" 
کارگران براى بهبود اوضاعشان را منعکس 

 .میکنند
واقعیت اینست که تریدیونیونیسم و جنبش 

اى هر قدر هم که در گامهاى اول خود در  اتحادیه
قرن گذشته حرکتى "خودبخودى" بوده باشد )که 
نبوده(، دهها سال است که جزء تفکیک ناپذیر یک 
خط مشى عمومى اجتماعى است، یعنى رفرمیسم 
و سوسیال دمکراسى. تریدیونیونیسم آلترناتیو 
مشخص رفرمیسم و سوسیال دمکراسى بعنوان 
یک جریان متعین و تعریف شده سیاسى و طبقاتى 
براى سازماندهى کارگران است. این آلترناتیو 
بسیار از محدوده کارگرى و تشکیل اتحادیه فراتر 
میرود. همراه این، افق معینى در باره شکل کل 
دولت، اشکال و شیوه هاى تصمیم گیرى اقتصادى 

هاى اقتصادى  ها و برنامه عمل و حتى تئورى
معین نیز طرح میشود. اگر شما سایر بخشهاى این 

رفرمیستى و سوسیال  - آلترناتیو اجتماعى
دموکراتیک را قلم بگیرید، آنوقت سندیکالیسم 
بخودى خود ظرفیت تبدیل شدن به یک حرکت 

اى، بازوى  وسیع اجتماعى را ندارد. جنبش اتحادیه
کارگرى یک حرکت سیاسى و اجتماعى است که 
اجزاء دیگرى را نظیر رهبران و احزاب سیاسى، 

هاى اقتصادى براى کل جامعه، سیستم  آلترناتیو
ادارى خاص خود و غیره را نیز طلب میکند و 
لازم دارد. علل محرومیت کارگر ایرانى از 
اتحادیه فقط این نیست که بورژوازى مانع تشکیل 
اتحادیه شده است، بلکه اساسا در این است که 

مرداد رفرمیسم در ایران به پایان  ٣٢لااقل بعد از 
یک دوره تعیین کننده در حیات سیاسى خود 
میرسد و پس از آن جایى جدى در صحنه سیاسى 

 .ایران اشغال نمیکند
در مورد جنبش شورائى هم عین این مسئله صادق 
است. اینهم فقط یک الگو نیست، بلکه آلترناتیو 
یک جریان اجتماعى خاص و یک گرایش خاص 
در درون طبقه کارگر براى سازماندهى کارگرى 
است. شوراها اگر چه تاریخا بدرجه زیادى مورد 
توجه آنارشیسم قرار داشته اند، اما مدتهاست که 
بطور روزافزونى با کمونیسم تداعى شده و پیوند 
خورده است. تجاربى نظیر کمون پاریس و انقلاب 
اکتبر، ایده شوراها و سازمانیابى شورائى 
کارگران را به تئورى کمونیسم و سیاست 
کمونیستى جوش داده است. جنبش شورائى نیز به 
این ترتیب جزئى از یک حرکت اجتماعى متمایز، 
با افق و دورنماى سیاسى، اقتصادى و ادارى 
خاص خود است. اوضاع جنبش شورائى هم دقیقا 

در بخش اول قطعنامه اشاره میشود  :کمونیست 
اى و علنى  که طبقه کارگر ایران از تشکلهاى توده

بطور تاریخى محروم بوده است. مهمترین علل 
این محرومیت چیست ؟ ... حال سئوال اینست که 
با وجود این دلائل چرا تشکل شورایى ممکن است 
بتواند بطور وسیع بوجود بیاید و بطور ادامه کار 
به موجودیت و فعالیتش ادامه دهد؟ آیا تفاوت 
اى  تشکل شورایى با دیگر الگوهاى تشکل توده

بحدى است که این واقعیات بازدارنده در مقابلش 
النفسه  خنثى میشوند؟ آیا تشکل شورایى فى

مقاومت بیشترى در مقابل سرکوبگرى 
 بورژوازى دارد؟
اجازه بدهید مقدمتا این را بگویم  :منصور حکمت

که "محرومیت تاریخى" طبقه کارگر ایران از 
اى را نباید یک امر مطلق تصور  تشکلهاى توده
هائى در تاریخ جنبش کارگرى ایران  کرد. دوره

وجود داشته است، نظیر دوران قبل از استبداد 
رضاخانى، دوران پس از جنگ دوم تا کودتاى 

، که شاهد ١٥مرداد و بالاخره دوره انقلاب  ٣٢
شکل گیرى و گسترش اشکال مختلفى از 
تشکلهاى توده اى کارگران بوده است. اما بهرحال 

ساله اخیر )یعنى تجربه یک تا دو  ٣۱-٢۱اگر 
نسل اخیر کارگران( را مبنا قرار بدهیم، متوجه 

اى  اى در سطح سازمانیابى توده تفاوت هاى جدى
کارگران ایران با سایر کشورها، و نه فقط 

تر، بلکه بسیارى  دارى پیشرفته کشورهاى سرمایه
 .از کشورهاى تحت سلطه میشویم

این اوضاع علل متعددى دارد که در سطوح 
مختلف میتوان درباره آنها صحبت کرد. اولین 
عواملى که به ذهن میرسد اینهاست: اولا تغییر 
سریع بافت طبقه کارگر پس از اصلاحات ارضى 

و ورود بخش عظیمى از جمعیت  ٤۱دهه 
روستایى به عرصه کارمزدى در شهرها، هم به 
رقابت در درون طبقه کارگر شدت بخشید )رقابتى 

شمسى با بالا رفتن  ١۱که تنها در اواسط دهه 
درآمد نفت و افزایش سطح اشتغال کاهش یافت( و 

آگاهى طبقاتى طبقه کارگر ایران  هم بر سطح خود
تاثیر گذاشت. تجربه مبارزات سندیکایى پیشین به 

هاى معینى محدود میشد، نظیر  اصناف و حرفه
ها، صنعت چا  و غیره، که در دهه هاى  نساجى
، هم جایگاه خود را در تولید و هم به ١۱و  ٤۱

درجه زیادى در اشتغال کارگران از دست دادند. 
نسل جدید کارگران مزدى ایران همراه با صنایع 
جدید، تکنولوژى متفاوت و رشته هاى جدید 

هاى تشکیلاتى موجود  تولیدى رشد کرد. سنت
هاى قبل، که تازه چندان قوى و ادامه کار  دهه

نبود، در این شرایط تضعیف شد. طبقه کارگر 
جوانى پا به میدان گذاشت که بخش اعظم آن در 
سنت مبازره متشکل کارگرى بار نیامده بود و از 
تاریخچه مبارزات متشکل کارگرى تاثیرات 

اى نپذیرفته بود. عامل دیگر، وجود کمابیش  جدى
دائمى اختناق شدید سیاسى و حاکمیت رژیمهاى 
سرکوبگر پلیسى در ایران قرن بیستم است که تنها 
در طول دوره هاى معینى، در شرایط بحرانهاى 
سیاسى، از دامنه آن کاسته شده است. تلاشهاى 
جنبش کارگرى در ایران براى متشکل شدن و 

ترین سرکوب پلیسى  متشکل ماندن همواره با خشن
مواجه بوده و رهبران و فعالین جنبش کارگرى 

 .تحت شدیدترین پیگردها قرار داشته اند
اى است که شکل گیرى و  اینها عوامل عمومى

ادامه کارى تشکلهاى کارگرى را در 
کرده است. اما ذکر اینها هنوز هم  دشوار ایران

بدرستى پاسخ مسئله را نمیدهد. سئوال میتواند این 
باشد که چرا جنبش کارگرى نتوانسته است بر این 
محدودیتها فائق بیاید؟ اینجا دیگر باید قدرى 

اى" حرف بزنیم. و  مشخص تر از "تشکلهاى توده
این به قسمت دوم سئوال شما مربوط میشود. آنجا 

هایى" از  که از شورا و سندیکا بعنوان "الگو
اى یاد میکنید. واقعیت اینست که  تشکل توده

هاى کارخانه و غیره صرفا  شورا، سندیکا، کمیته
هائى که  اى نیستند، الگو هاى" تشکل توده "الگو

گویا به یک نیاز واحد جواب میدهند و کارگران 
مخیرند این الگو یا آن الگو را انتخاب کنند. 

هاى اجتماعى  هاى جنبش سندیکا و شورا آلترناتیو
متفاوت و گرایشات متفاوت در درون جنبش 

 اى طبقه کارگر تودهتشکلهای 

 گفترو با کمونیست در مورد 
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دست پیدا میکنند. اگر کارگرانى بخواهند امروز 
سندیکائى سازمان بدهند، ما حتما توجه آنها را به 
مثبت تر بودن تلاش براى ایجاد شوراها از طریق 
دامن زدن به جنبش مجامع عمومى جلب میکنیم. 
اما اگر کسانى هم اکنون چند گام در این مسیر 
پیش رفته باشند، اگر واقعا گامى در جهت ایجاد 
سندیکاى مورد نظر خود پیش رفته باشند، 
میتوانند روى کارگران کمونیست بعنوان حامیان 
و تقویت کنندگان خود حساب کنند. البته در چنین 
شرایطى نیز، همانطور که در قطعنامه گفته شده، 
ما خواهیم کوشید حرکت سندیکائى مقهور نقاط 
ضعف سنتى سندیکاها نشود و از تجارب مثبت 
جنبش شورائى، مانند اتکاء به دمکراسى مستقیم و 
اراده کارگران، اجتناب از بوروکراتیسم، حفظ 
فاصله از جریانات رفرمیستى و غیره استفاده 

 .کنند
بعلاوه، در قطعنامه گفته شده است که در موارد 
خاصى، خود ما مستقیما براى ایجاد سندیکاها 
خواهیم کوشید، اما تلاش خواهیم کرد که این 
سندیکاها در آینده رابطه تنگاتنگى با جنبش 
شورائى داشته باشند و تحت موازین معینى به آنها 

 .متصل شوند
در بخش رئوس سیاست ما آمده است  :کمونیست

که ادغام سرمایه ها در رشته هاى مختلف و 
مالکیت دولتى موجب میشود که سازماندهى بهتر 

منطقه اى استوار  -کارگرى بر تشکلهاى فابریکى 
باشد. سوال اینست که کارگر در مبارزه اقتصادى 
بطور مستقیم در مقابل مالک قرار نمى گیرد. چرا 
که سرمایه یک بنگاه میتواند متعلق به تعداد نسبتا 
زیادى سهامدار باشد که حتى یکبار هم کارگران 
تحت استخدام شرکت خود را ندیده باشند. کارگر 
با کارفرما یا نمایندگانى از سرمایه مواجه است 

آورده  که کار را سازمان داده او را به استخدام در
و از او کار میکشد. مبارزه اقتصادى روزمره در 
مقابل این دستگاه صورت میگیرد. مثلا کارگر 
صنعت نفت با شرکت نفت طرف است و کارگر 
صنعت برق با توانیر. سازمانى که بخواهد در هر 
سطح کارگر را بطور یکپارچه و بسادگى در 
مقابل این حریفان قرار بدهد البته یک سازمان 
رسته اى یا صنفى نیست اما در عین حال یک 
سازمان منطقه اى هم نیست. اگر کارگران 
پالایشگاه تهران و پالایشگاه شیراز بلاواسطه با 
هم در یک سازمان باشند حربه براترى در مبارزه 
اقتصادى خود دارند تا اینکه با واسطه سازمانهاى 
منطقه اى بیکدیگر مربوط شده و متمرکز شده 
باشند. آیا سازمان شورائى با این نوع از کار 
مبارزه اقتصادى خوانائى دارد؟ این مورد را یک 
مثال فرض کنید و در کل توضیح بدهید که این 
جنبش مجمع عمومى مورد نظر قطعنامه به چه 
طرقى به مسائل مختلف و متنوع مبارزه طبقه بى 
 آنکه ظاهرا نیازمند تغییر شکل باشد پاسخ میدهد؟

منظور قطعنامه اینست که با  :منصور حکمت
تمرکز تولید و گسترش مالکیت هاى بزرگ دولتى 
و انحصارى، و نیز با ورود دولت به صحنه 
بعنوان طرف حساب اصلى کارگران، مسائلى که 
اوضاع زیست و کار کارگران را تعیین میکند، و 
نیز روشهاى بهبود سطح زندگى و آزادى عمل 
سیاسى کارگران، هرچه بیشتر خصلتى سراسرى 
و فراصنفى بخود میگیرند. اگر به مبارزه چند 
ساله اخیر طبقه کارگر ایران توجه کنید این 
واقعیت را به روشنى مى بینید. قانون کار، طرح 
طبقه بندى مشاغل، ساعات کار، بیمه بیکارى و 

اى در این دوره بود. در ایران  غیره، مسائل گرهى
بطور مشخص هر اعتراض کارگرى، و در یک 
کارگاه کوچک بخش خصوصى، فورا پاى دولت 
را بعنوان مدافع و قیم کارفرما به میان میکشد. در 
ایران، اتحادیه هاى کارفرمایان خصوصى در 
رشته هاى معین کمتر وجود داشته و عمدتا دولت 
این نقش را براى بخش خصوصى انجام میدهد. 
کارگر ایرانى خیلى سریع خود را در برابر 
دولت، وزارت کار و قوانین و مقررات دولتى 

 .مییابد
اما بهرحال بحث شما دست روى نکته درستى 
میگذارد. موارد زیادى هست و خواهد بود که در 
آن کارگران یک رشته یا شاخه تولیدى معین در 
مقابل مسائل مشترکى قرار میگیرند که فورا قابل 
تعمیم به سایر شاخه ها نیست. هر سازمانیابى 

اى کارگرى باید بتواند رهبرى مبارزه در این  توده
هاى کارگرى، البته  موارد را تامین کند. اتحادیه

در همان شکل بیشتر شناخته شده شان، سنتا این 
کار را میکنند، اما به بهاى منزوى کردن مبارزه 
در این شاخه از شاخه هاى دیگر. تجربه مبارزات 
معدنچیان یا کارگران چا  درانگلستان در چند 
ساله اخیر نمونه کلاسیک این نقطه ضعف 

هاست. معدنچى براى حفظ اشتغال خود  اتحادیه

سندیکاى قابل قبولاندن به دولت( و قول بدهند در 
فرداى بحران سیاسى آنرا به ارگان قدرت و عمل 

اى تبدیل خواهند کرد. سیر مبارزه  مستقیم توده
طبقاتى اینچنین سناریو هائى را نمیپذیرد. این 
موسسین سندیکا نیستند که مقدرات آتى سندیکا را 
تعیین میکنند، بلکه خصوصیات خود حرکت 
سندیکایى و ظرفیت هاى سندیکا بعنوان "یک 
شکل شناخته شده" است که دامنه عمل سیاسى و 
مبارزات آتى آن، رهبران آن و کارگران سازمان 

 .یافته در آن را مشروط میکند
جنبش سندیکائى، تا آن حد که بهرحال در شکل 
گیرى آگاهى سیاسى کارگران نقش بازى میکند، 
آنان را با افق و روحیه سندیکائى بار خواهد آورد. 
این تعریف سندیکا از خود و جایگاه اجتماعى 
موجود آن است که انسانهاى متناسب با خود را به 
میدان میکشد و به فعالین خود تبدیل میکند. نمیدانم 
آیا واقعا جریانى استدلال فرضى شما را در دفاع 
از سندیکا طرح کرده است یا خیر. بهرحال پاسخ 
من اینست که چنین استدلالى متکى به تعبیرى 
ذهنى و ولونتاریستى از مختصات و خصوصیات 
جنبشهاى اجتماعى بطور کلى و جنبش کارگرى 

 .بطور اخص است
اما بحث اصلى من اینست که اصولا این استدلال 
گرهى از کار ما باز نمیکند. چرا که بنظر من 

اى در ایران  شرط مطلوبیت یک تشکل توده
امروز این نیست که لزوما در فرداى انقلاب هم 
ارگان عمل انقلابى کارگران باشد. حتى یک 
تعاونى و صندوق کارگرى هم براى ما ارزش 
خاص خود را دارد. مسئله اینجا نیست. مسئله بر 
سر واقعى بودن این آلترناتیو، جدى بودن آن در 
رابطه با سطح مبارزه و مطالبات کارگرى و 
اوضاع اجتماعى و سیاسى حاکم بر جامعه و 
ارزش آن در قیاس با آلترناتیو سوسیالیست 
رادیکال براى همین شرایط جارى است. ما 
طرفدار شورا نشده ایم چون صرفا "فردا" شورا 
انقلابى عمل خواهد کرد، و سندیکا نه. بلکه 

همین  همچنین و از آن مهمتر به این دلیل که
جنبش شورایى و جنبش مجمع عمومى امروز

قابلیت سازماندهى کارگران براى دفاع از حقوق و 
منافعشان را دارد. البته باید باز هم اشاره کنم که 
سندیکالیست هائى که میخواهند واقعا فردا انقلابى 
عمل کنند، امروز برخلاف مثال شما، نه از 

اى، بلکه از  سندیکاى علنى و قانونى و توده
سندیکاى مخفى حرف میزنند. و گفتم که این در 
حکم نقض غرض و فرار کردن از مسئله نیاز 

با ظرفیت  اى توده کارگران ایران به تشکل هاى
اى که به اعتقاد  مبارزه علنى و وسیع است. مسئله

ما جنبش مجمع عمومى توان پاسخگوئى به آن را 
 .دارد

با این تفاصیل این نکته را که قطعنامه  :کمونیست
میگوید ما از تلاشهاى کارگران براى ایجاد 
سندیکا حمایت میکنیم کمى از لحاظ عملى بیشتر 
باز کنید. آیا تلاش همزمان براى ایجاد تشکل 
شورائى و در عین حال حمایت فعال از کارگرانى 
که در همانجا قصد ساختن سندیکا را دارند در 

 عمل با اشکال مواجه نمیشود؟
ما از تلاشهاى کارگران براى  :منصور حکمت

تشکیل سندیکا حمایت میکنیم زیرا به صرف 
اعلام موضع حزب به نفع شورا و به صرف 
معطوف شدن کارگران رادیکال و کمونیست به 
جنبش مجامع عمومى و به آلترناتیو جنبش 
شورائى، همه کارگران پشت سرما صف نمیکشند. 

در کار  اشکال گوناگونى طبقه ما همچنان در
سنگر بندى در برابر بورژوازى خواهد بود و 
یکى از این اشکال تلاش براى ساختن 
سندیکاهاست، اعم از مخفى و علنى و غیره. ما از 
هر سنگربندى طبقه کارگر حمایت میکنیم و براى 
تقویت آن تلاش میکنیم. ما هیچ دو خشتى را که 
کارگران در مبارزه روى هم چیده باشند برنمى 
چینیم، بلکه میکوشیم با دخالت خود، با حمایت 
خود و با فداکارى در صف هر نبرد طبقاتى، این 
تلاشها را به آن جهتى برانیم که به اعتقاد ما منافع 

 .واقعى کارگران در آن تامین میشود
هدف ما اینست که جنبش کارگرى در برابر 

تر باشد. اگر سیاست ما  بورژوازى هرچه قدرتمند
گیر در درون طبقه کارگر تبدیل  به سیاست همه

شده باشد، مطمئنیم قدرت کارگران به بهترین وجه 
به ظهور خواهد رسید، اما مادام که همگام با ما 
گرایشات مبارز دیگر در درون جنبش طبقه دست 
بکار ایجاد اشکال دیگرى از اتحاد باشند، ما به 
آنها یارى میرسانیم و در عین حال میکوشیم جنبش 
مجامع عمومى و شوراها بیشترین نفوذ و اعتبار 
را در میان کارگران پیدا کنند، زیرا معتقدیم 
کارگران از این طریق به قدرت واقعى خود در 
مبارزات جارى و در مبارزه بر سر قدرت سیاسى 

 .مقطع حاضر بکند
در مقدمات قطعنامه گرایشات  :کمونیست

سندیکالیستى همردیف با گرایشات محافظه کارانه 
و بصورت منفى مورد اشاره قرار گرفته اند. آیا 

هاى  سندیکالیسم مستقل از نقشى که در دوره
مختلف تاریخى و اوضاع و احوال متفاوت جنبش 
میتواند بعهده بگیرد یک گرایش منفى در درون 

 جنبش کارگرى است؟
مقدمات بخش کلیات قطعنامه  :منصور حکمت

اصولا اشاره مستقیمى به سندیکا ندارد. شاید 
منظور شما مقدمه قسمت آخر )بخش د: "در باره 
سندیکا"( است. اینجا هم از سندیکالیسم بطور کلى 
بعنوان گرایش منفى صحبت نشده. بحث بر سر 
مشاهده یک سیر تجربى و واقعى است که در آن 
نقاط ضعف سندیکاها آشکار شده است. تجربه 
سندیکاهاى تاکنونى، تاریخ جنبش سندیکائى تاریخ 
نیات سندیکالیست ها نیست، تاریخ خود 
سندیکاهاست. ناتوانى از ایجاد یک وحدت وسیع 
طبقاتى، نزدیک شدن عملى تا حد رابطه تنگاتنگ 
با سیاست و جریانات حزبى رفرمیستى و سوسیال 
دمکراتیک، دور شدن از دمکراسى مستقیم و 
پیدایش یک سیستم ادارى بوروکراتیک )تا حد 
تعیین روساى مادام العمر در برخى اتحادیه ها و 

هاى عضو  بى اختیارى تجمعات اعضاء و توده
اتحادیه( و غیره که در قطعنامه به اختصار به آنها 
اشاره شده، جزء خصوصیات مشخصه 
تریدیونیونیسم است، آنطور که عملا این جریان تا 
امروز حرکت کرده است. اما هیچیک از اینها 
براى این ادعا که سندیکالیسم بطور کلى یک 
"گرایش منفى" است کفایت نمیکند. نقش سندیکاها 
را باید در چهارچوب اجتماعى و تاریخى معین 
بررسى کرد. در بخش اعظم اوقات سندیکاها تنها 
ابزارهاى مبارزاتى توده کارگران بوده اند. امروز 
معدنچى بریتانیائى عملا ابزارى جز اتحادیه 
معدنچیان براى دفاع از حقوق خود ندارد. در 

هاى کارگرى نقش بسیار  آفریقاى جنوبى اتحادیه
پیشروترى از سندیکاهاى اروپاى غربى بازى 
میکنند. عیب و ایراد این سازمانها هرچه باشد، 
اینها در یک مقاطع معین ابزارهاى مبارزاتى 

 .کارگرانند
اما مسئله اینست سازمانیابى تریدیونیونى در مقام 
مقایسه با چه آلترناتیوى و در متن چه اوضاعى 
دارد ارزیابى میشود. پس از انقلاب اکتبر، 

هاى کارگرى در روسیه، براى مدتى به  اتحادیه
پناهگاه جناحهاى سازشکار و رفرمیست تبدیل 
شدند. براى کارگران ایران، امروز وجود یک 
اتحادیه ادامه کار که حتى از حقوق یک بخش از 
کارگران دفاع کند، یک دست آورد مثبت و ارزنده 
است. اما اگر ما در شرایطى حرف میزنیم که این 
اتحادیه ها وجود ندارند، شرایطى که جنبش 
مجامع عمومى و شورائى خود آلترناتیو 

ترى را عرضه میکنند، دیگر نمیتوان بر  واقعى
این اعتقاد که "سندیکا بالاخره از هیچ چیز بهتر 
است" مرکز ثقل سیاست یک حزب کارگرى را 

 .به تشکیل سندیکا معطوف کرد
تلاش براى ایجاد سندیکا در شرایطى  :کمونیست

اى محرومند  که کارگران از هر نوع تشکل توده
الزاما به این معنى نیست که طرفداران سندیکا 
خواستار باقى ماندن در چهارچوب جامعه 

اند. استدلال آنها میتواند این باشد که  دارى سرمایه
اگر مسئله اساسى متشکل کردن کارگران در 

اى است باید به این شکل شناخته  سازمانهاى توده
شده از تشکل روى آورد، چرا که آسانتر میتوان 
وجود آنرا به دولت قبولاند. این کار ممکن است و 
موارد زیادى از عملى بودنش در دست است. 
واضح است که وقتى جامعه و طبقه کارگر به 
انقلاب روى آورد سندیکا هم به تبع شرایط نقش 
غیر متعارف یعنى متناسب با شرایط را بعهده 
 خواهد گرفت. در مقابل این استدلال چه میگوئید؟

اجازه بدهید بالاخره تکلیف یک  :منصور حکمت
نکته را روشن بکنیم. آیا سندیکا بالاخره یک 
"تشکل شناخته شده" هست یا خیر، بر حسب میل 

 تشکیل دهندگان آن تغییر میکند؟
بنظر من اولى درست است. سندیکا یک شکل 
شناخته شده از سازمانیابى کارگرى است و دقیقا 
قول امروزى هیات موسس سندیکاى فرضى ما 
مبنى بر اینکه سندیکا در دوره انقلابى متناسب با 
شرایط نحوه کارش را تغییر خواهد داد، مثلا 
رادیکالتر خواهد شد یا در ظرفیت هاى دیگرى و 
به اشکال دیگرى عمل خواهد کرد، ارزش عملى 
زیادى ندارد. همانطور که ما نمیتوانیم امروز به 
دلیل اختناق حزب رفرمیست بسازیم و قول بدهیم 
که در آستانه انقلاب سرموقع آنرا به یک حزب 
کمونیست تبدیل خواهیم کرد، طرفداران سندیکا 
هم نمیتوانند امروز سندیکاى مجاز بسازند )یعنى 

 اى ... تودهتشکلهای 
رزمندگى یک تشکل کارگرى کاملا بستگى به این 
دارد که چقدر بتواند توده کارگران را در میدان 
نگاهدارد، چقدر بتواند ظرف مبارزه وسیع و توده 
اى باشد و چقدر کارگران را در تصمیم گیرى و 
تعیین سیاست ها و پیشبرد آنها دخیل کند. به این 
ترتیب شورا هنوز بیشترین امکان را دارد، چون 

اش، برخلاف تجربه بسیارى از  فلسفه وجودى
اى و ابراز وجود  سندیکاها، سازماندهى عمل توده

 .اى کارگران است توده
بهر صورت طرح سئوال به این شکل خیلى مجرد 
و فرضى است. حزب کمونیست ایران در زمان و 
مکان معین، در کشور معین و در مقطع معینى از 
مبارزه طبقاتى در ایران، کارگران را به جنبش 
مجمع عمومى و جنبش شورائى فرا 

این استبداد سیاه و این  همین امروز. میخواند
همین  ، ووجود دارد شرایط غیر انقلابى

مبارزات جارى کارگرى نه توسط  امروز
هائى که قانونیت بورژوایى را پذیرفته اند،  اتحادیه

بلکه به یمن کارگرانى پیش میرود که آماده اند 
پایشان را از محدوده امکانات قانونى مبارزه )که 
در ایران بسیار ناچیز است( بیرون بگذارند، 
برخلاف دستور دولت و جلوى چشم عمال 

مجمع عمومى  قانونى غیر سرکوب او، بطور
قانونى اعتصاب کنند،  تشکیل بدهند، بطور غیر

تظاهرات کنند و غیره. اگر کسى پیدا بشود که به 
روشى غیر از این، یعنى به طریق "قانونى"، 

اى تشکیل بدهد که از نظر دولت حق  اتحادیه
داشته باشد قانونا اعتصاب کند، قانون کار را 
نپذیرد و کارگران را علیه آن بسیج کند، در 

هاى اسلامى را ببندد و شوراهاى اسلامى  انجمن
را جارو کند و به رهبران کارگرى میدان فعالیت 
بدهد، ما اولین کسانى خواهیم بود که دست او را 

 !بفشاریم
اى را  مسئله اینست که خود چنین اتحادیه قانونى

هم باید به زور به دولت تحمیل کرد. استبداد آنقدر 
سیاه و سنگین است که هر اعتراض کارگرى 
غیرقانونى است. در این شرایط تنها آن جنبشى با 
واقعیات سازگار است که قادر باشد مبارزه 
بهرحال موجود و غیرقانونى کارگران را رهبرى 
کند، سازماندهى کند و متحد نماید. جنبشى که 

اى کارگران را به بورژوازى و  بتواند حقوق پایه
قانون بورژوازى تحمیل کند. این جنبش، جنبش 
شورائى است، جنبش مجامع عمومى است، و نه 
جنبشى که نقطه عزیمت خود را رسمیت قانونى 
از پیشى خود توسط دول مستبد موجود قرار داده 

اى ثبات در  باشد. جنبش تریدیونیونى به درجه
اى از اجازه عمل  قانونیت بورژوایى و درجه

قانونى احتیاج دارد که در ایران بندرت فراهم 
 .بوده است و امروز کمتر از همیشه وجود دارد

ما براى مبارزه قانونى کارگران اهمیت حیاتى 
قائلیم، اما این نمیتواند به معناى ارجحیت سیاسى 
تریدیونیونى به سیاست شورائى باشد. تذکر میدهم 
که در واقع امروز کسى، مگر در طیف توده اى 
و اکثریتى، چنین توهماتى ندارد. هر سندیکالیستى 
که بخواهد قدرى واقع بین و لاجرم قدرى 
رادیکال باشد، این را میفهمد که حتى ایجاد 
سندیکاها مستلزم یک مبارزه وسیع "غیر قانونى" 
کارگران است که سازمان خودش را میخواهد. از 

اى از "سندیکاى مخفى"  همین روست که عده
قانونى،  سخن میگویند، یعنى سندیکالیسم غیر

اى. که این دیگر  توده علنى و غیر سندیکالیسم غیر
به تمامى نقض غرض است، چون قرار بود بحث 

علنى و  شورا و سندیکا پاسخ مسئله سازمانیابى
کارگران را بدهد. بحث ما اینست که حتى  اى توده

در شرایط استبداد بورژوایى و اسلامى کنونى 
اى کارگرى که  امکان ایجاد تشکلهاى علنى و توده

وجود خود را به دولت تحمیل کنند وجود دارد، 
تشکلهایى که قطعا رابطه نزدیکى با سازمانهاى 

هاى مخفى کارگران پیشرو  مخفى حزبى و آرایش
خواهند داشت. نه سندیکاى قانونى پاسخ مسئله 
است، نه سندیکاى مخفى. اولى توهم آمیز و توهم 
برانگیز است و تخیلات رفرمیسم سترون در 
ایران را بیان میکند و دومى گواه دیگرى بر عجز 
سوسیالیسم خلقى ایران از درک نیازهاى مبارزه 

اى است و آلترناتیوى  کارگرى در بعد علنى و توده
ذهنى، روشنفکرانه و نامربوط به مساله مورد 

 .بحث است
راه واقعى، راه کمونیستى، جنبش مجمع عمومى 
و در تکامل آن جنبش شوراهاى کارگرى است. 
اینکه اگر این جنبش رشد کند و در دوره انقلابى 
بعدى اوج بگیرد، بعدا در صورت شکست انقلاب 
به چه سرنوشتى دچار خواهد شد، بحثى نیست که 
کمکى به روشن شدن مسئله مورد اختلاف در 
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کارگران در دوره کنونى است. شوراها و  اى توده
جنبش تمام عیار شورائى تنها میتواند حاصل 

 .اى از پیشرفت جنبش مجمع عمومى باشد درجه
ما ایده مجمع عمومى را بسیار پیش از این طرح 
کرده ایم. در آن زمان کل چپ روشنفکرى و 

اى خلقى این ایده را ذهنى و غریب نامید.  کلیشه
چند سال مبارزه کارگران ایران معلوم کرد که 
آنچه ذهنى و غریب است نحوه تفکر سوسیالیسم 

اى کارگرى است.  خلقى ایران در باره جنبش توده
نه فقط کارگران عملا بطور روز افزونى این 
مجامع را تشکیل دادند و در مبارزه خود به آنها 
متکى شدند، بلکه شعار و ایده مجمع عمومى جاى 
خود را در ذهنیت کارگر آگاه و پیشرو ایران باز 

ها صحت ایده مجمع  کرد. امروز خوشبختانه خیلى
اند. ما  اند و یا به آن تسلیم شده عمومى را پذیرفته

میگوئیم کارگران کمونیست باید فعالین جنبش 
مجامع عمومى باشند، چرا که این تنها راه واقعى 
براى سازماندهى کارگران در مقیاس وسیع و 

 -اى  براى پر کردن خلاء کار سازمانیافته توده
علنى کارگرى است. چپ خلقى و روشنفکرى 
میتواند از این مسئله صرفنظر کند، میتواند این 
مشغله ما را اکونومیسم بخواند، همه چیز را به 
بعد از سرنگونى رژیم اسلامى حواله بدهد. امثال 
اکثریت و حزب توده میتوانند به شوراهاى 
اسلامى بپیوندند و بعد هم سرخود نماینده ندیده و 
نشناخته کارگران ایران)!( را به کنگره هجدهم 

هاى شغلى به اتحاد شوروى بفرستند!  اتحادیه
هاى سنتى میتوانند منتظر شرایطى  سندیکالیست

بشوند که دولت اسلامى اجازه تشکیل اتحادیه به 
هاى "مخفى" میتوانند  آنها بدهد و سندیکالیست

اى کارگران چشم  فعلا از سازماندهى عمل توده
پوشى کنند. براى ما مسئله بنحو دیگرى مطرح 

 .است
ما معتقدیم هم کمونیسم و ایده هاى اساسى جنبش 
شورائى، و هم تجربه جارى کارگران ایران در 
اى  مبارزات چند ساله اخیر روش مبارزه توده

کارگرى در دل همین شرایط اختناق را بدست 
داده است. انسان باید فقط چشمش را باز کند و آن 
را ببیند. این روش برپا کردن جنبش مجامع 
عمومى کارگرى است. مبارزه توده صدها هزار 
نفرى کارگران تحت هیچ شرایطى نمیتواند مخفى 
باشد. رهبرى سراسرى کارگران میتواند مخفى 
باشد، اما ابراز وجود توده کارگران که مستلزم 
دخالت مستمر رهبران عملى و علنى و تشکیل 
تجمعات گوناگون کارگران است، نمیتواند در بعد 
علنى صورت نگیرد. حزب کارگران باید راه 
واقعى و عملى براى سازماندهى عمل توده 
کارگران را نشان بدهد. جنبش مجمع عمومى این 

 .راه واقعى است
در قطعنامه فقط چند وظیفه براى  :کمونیست

فعالین جنبش مجمع عمومى برشمرده شده است آیا 
ترى  تر و همه جانبه میتوانید یک تصویر ملموس

از چهره فعال این جنبش بدست بدهید؟ براى اینکه 
بتوان رهبران خوب و خستگى ناپذیرى براى این 
جنبش تربیت کرد باید آموزش و تبلیغ چه مقولات 
و موضوعات دیگر را علاوه بر اهداف مستقیم 

 خود این جنبش در دستور گذاشت؟
در این باره باید مفصل و مکرر  :منصور حکمت

صحبت کرد. من از این فرصت براى اشاره به 
چند نکته استفاده میکنم. فعال جنبش مجمع عمومى 

آل مجرد در باره  کسى است که نه از یک ایده
مجمع عمومى، بلکه از مبارزات جارى کارگران 
حرکت میکند. بحث شورا و سندیکا در درون چپ 
هر چه باشد، اعتراض کارگرى هم اکنون جریان 
دارد و سازمان مناسب، رهبرى مناسب و 
دورنماى پیشروى فورى خود را طلب میکند. اگر 
خود را بجاى اینکه "مومنین به شورا" در نظر 
بگیریم، کارگر پیشرویى بدانیم که باید به مسئله 

هاى معین  سازماندهى اعتراضات معین در واحد
پاسخ بدهد، آنوقت ارزش مبارزه براى تشکیل 
مجامع عمومى و ایفاى نقش آنها را بهتر درک 
میکنیم. فعال مجمع عمومى کسى است که 

کارگران را به استفاده از  اعتراضات جارى در
مجمع عمومى بعنوان یک ارگان مبارزاتى موثر 
فرا میخواند. میکوشد تا این عمل در واحدهاى هر 
چه بیشترى تکرار شود، میکوشد که این مجامع 
خصلت ادامه کارترى بخود بگیرند، با هم مرتبط 

هاى اجرائى شکل بدهند. براى  شوند و به رهبرى
فعال مجمع عمومى انطباق مجامع با یک الگوى 

پیشى آنقدر مسئله نیست که ایجاد آنها و گسترش  از
نقش آنها. فعال مجمع عمومى کسى است که دائما 
از نفوذ خود بعنوان یک کارگر پیشرو براى 
متقاعد کردن کارگران و رهبران عملى براى 
اتکاء به این ارگان سود میجوید، نقاط قدرت آنرا 
به کارگران مى شناساند، و تلاش میکند عناصر و 

ها منحل کنند. واقعیت اینست که  را به نفع اتحادیه
اى وجود ندارد.  مدار و قانونمندى و چنین قرار

ها در شرایط انقلابى باقى میمانند و براى  اتحادیه
حفظ و گسترش نفوذ خود میکوشند و تا آنجا که 
تاریخ انقلابات گواه بوده است در این شرایط 

هاى کارخانه،  رقابت میان جنبش شورائى، یا کمیته
ها بر سر رهبرى جنبش کارگرى بالا  با اتحادیه

میگیرد. شوراها به سهم خود با اوجگیرى ضد 
انقلاب در برابر انحلال و تعطیل خود مقاومت 
میکنند. بنابراین رابطه شورا و سندیکا با دوره 

هاى سیاسى در جامعه، یک رابطه تئوریک  بندى
 .دادى ندارد نیست و یک دستورالعمل قرار

سوالى که به این ترتیب پیش مى آید اینست که آیا 
جنبش شورائى و شوراها میتوانند خود را با 
نیازهاى مبارزه کارگرى در یک دوره غیر 

ها  همانطور که اتحادیه -انقلابى تطبیق بدهند 
میکوشند تا در دوره انقلابى خود را با واقعیات 
جدید دمساز کنند. بنظر ما این امکان وجود دارد. 

هاى انقلابى  شوراها به فعالیت در محدوده دوره
محکوم نیستند. کارگران میتوانند از شوراها 
بعنوان ابزار دفاع از منافع خود بعنوان 
فروشندگان نیروى کار استفاده کنند. در مورد 
ایران معتقدیم نه فقط این امکان وجود دارد، بلکه 

اى جدى و فقدان  فقدان یک جنبش اتحادیه
هاى اجتماعى و سیاسى مساعد به حال  زمینه

تریدیونیونیسم در ایران، جنبش شورائى را به 
میکند، و این جنبش  موظف پرکردن این خلاء

ها و  براى انجام این وظیفه در ایران امروز زمینه
هاى مادى مناسبى دارد. شک نیست که جنبش  پایه

شورائى در چنین شرایطى به تمام افق مبارزاتى 
خود دست پیدا نمیکند. شک نیست که جنبش 

هاى زیادى  شورائى در مراحل اولیه از محدودیت
برخوردار خواهد بود. به همین دلیل ما در وهله 
اول، بعنوان گام اول، از جنبش مجامع عمومى 
سخن میگوئیم. این جنبشى براى شکل دادن به 
شوراهاى پایه و ایجاد نوعى رابطه بالفعل و غیر 
رسمى میان آنهاست که در مراحل بعدى ایجاد 

 .شوراهاى عالیتر را ممکن میکند
باین ترتیب جنبش مجمع عمومى هم یک پاسخ در 
خود و مستقل به نیازهاى مبارزات جارى است و 
هم یک سنگ بناى اساسى براى جنبش شورائى 
اى  در کل. طرفداران اشکال دیگر سازمانیابى توده

کارگران، مثلا مدافعان سندیکاهاى رزمنده، 
میتوانند و محق خواهند بود که جنبش مجامع 

هاى بعدى خود در جهت  عمومى را پایه پیشروى
ایجاد سندیکاها تلقى کنند. ما نه فقط ایرادى در این 
مسئله نمى بینیم، بلکه فکر میکنیم اگر این درجه 
همسوئى میان جناحهاى رزمنده جنبش کارگرى، 

تر آنها، وجود داشته  مدت مستقل از دورنماى دراز
باشد، جنبش مجمع عمومى و به تبع آن، مبارزات 
جارى کارگرى با سرعت بیشترى رشد خواهد 
کرد. اما به سهم خود مطمئنیم که جنبش مجامع 

گیرى بعدى شبکه  عمومى تناسب بیشترى با شکل
شوراهاى کارگرى خواهد داشت تا اتحادیه ها و 
نیز تضمینى خواهد بود براى اتکاء بیشتر 

اى کارگرى در آینده، از هر نوع که  تشکلهاى توده
 .باشند، به دمکراسى مستقیم کارگرى

ما تا حال در باره شورا بعنوان نوعى  :کمونیست
تشکل صحبت میکردیم اما در این قطعنامه 
بوضوح از "جنبش مجمع عمومى" صحبت 
میشود. منظور از جنبش مجمع عمومى چیست؟ 
این جنبش با چه خصوصیاتى مشخص میشود بجز 
یک شکل معین از تشکل چه هدفى را تعقیب 

 میکند و قرار است بکجا برسد؟
تبلیغات ما در باره مجمع عمومى  :منصور حکمت

تا بحال معطوف به توضیح مطلوبیت و کارآئى 
مجمع عمومى، بعنوان یک ظرف مبارزاتى، 
براى کارگران بوده است. آنچه ما امروز میگوئیم 

مجامع عمومى سخن  جنبش اینست که باید از یک
گفت. دوره هائى در تاریخ مبارزات کارگرى 
وجود دارد که با پا گرفتن جنبشهاى معینى تعریف 

هاى کارخانه در روسیه،  میشود. مثلا جنبش کمیته
جنبش سندیکائى در اوائل قرن در ایران، و یا 

، جنبش کنترل ١٥جنبش شورائى در طول انقلاب 
کارگرى و غیره. فرق تبلیغ مجمع عمومى بعنوان 
یک ارگان مفید با تلاش در ایجاد 

مجمع عمومى در این است که در  جنبش یک
اینمورد اخیر ما میخواهیم مبارزه براى برپائى این 
مجامع به قطب نماى حرکت و عامل خصلت نماى 
یک دوره مبارزات کارگرى تبدیل بشود. مبارزات 
کارگرى باید با جنبش مجمع عمومى جوش 
بخورد، هر چه بیشتر این ارگانها تشکیل بشوند، 
قوام بگیرند و در اعتراضات کارگرى نقش 
محورى پیدا کنند. جنبش مجمع عمومى پاسخ 

اعتراضات  فورى و عملى ما به سازماندهى

هاى مبارز حاضر  است که احدى از سندیکالیست
ها و  به پیروى از آن نیست. بنابراین تعریف الگو

موازین لازم براى خود جنبش سندیکائى هم یک 
مسئله است. سندیکالیست ایران در انتهاى قرن 
بیستم و تحت رژیم اسلامى استفاده خیلى کمى 
میتواند از میراو جنبش سندیکائى در عرصه 
موازین و قواعد و مقررات سندیکاها بکند و خود 
باید از نو تعابیر جدیدى از سندیکا و موازین آن 
بدست بدهد. در واقع اگر دقت کنیم، نظرات 

هاى  هاى امروز بسیار مبهم تر از ایده سندیکالیست
طرفداران شورا است. از اکثریت و حزب توده تا 
جناح چپ سوسیالیستهاى خلقى طرفدار ایجاد 

هایشان کمتر شباهتى به هم  سندیکا هستند، اما الگو
 .اگر اصولا الگوئى را مد نظر داشته باشند -دارد 

اما در مورد شوراها، آیا حزب الگوى تعریف 
ترى دارد؟ بله. تا امروز ما در باره شوراها و  شده

خصوصیات آنها زیاد صحبت کرده ایم. در مورد 
ساختمان سیستم شوراهاى کارگرى این نکات را 

 :میتوان برجسته کرد
شوراى پایه، مجمع عمومى کارگران یک  -٥

واحد و یا قسمت هائى از یک واحد )بزرگتر( 
تولیدى و اقتصادى است. هر کارگرى، نه به 
اعتبار دریافت کارت عضویت و پرداخت حق 
عضویت، بلکه به اعتبار کارگر بودن، عضو 

 .مستقیم و صاحب راى شوراست
اى تبعیت میکند،  شورا از یک ساختمان منطقه -٣

اى یا صنفى. یعنى شوراى بالاتر،  و نه رشته
شوراى نمایندگان شوراهاى پایه در یک منطقه 
تعریف شده است. این ساختمان هرمى تا تشکیل 

 .شوراى سراسرى بسط مییابد
نمایندگان شوراها در شوراهاى بالاتر، هر  -٢

زمان که انتخاب کنندگان آنها بخواهند، عزل و 
 .فراخوانده میشوند

مجمع عمومى در هر سطح، از شوراى پایه تا  -٤
شوراى نمایندگان، عالیترین مرجع تصمیم گیرى 
هر شوراست. مجمع عمومى واحدها مسئولین 
اجرائى خود را براى انجام وظیفه در فاصله 

هاى خود تعیین میکند. این مقامات نیز در  نشست
هر زمان توسط مجمع عمومى قابل عزل و تغییر 

 .خواهند بود
اساسنامه و موازین شوراها، آنها را به مبارزه  -١

اقتصادى محدود نمیکند. شوراها خود را مجاز 
میدانند در هر مسئله اجتماعى، سیاسى و ادارى 
در حوزه تحت پوشش خود دخالت کنند و در قبال 

اى که لازم بدانند در این حیطه دست به  هر مسئله
 .اقدام اعتراضى کارگرى بزنند

شوراهاى کارگرى میتوانند سایر تشکلهاى  -٦
کارگرى را چه در سطح محلى و چه در سطح 
سراسرى به خود متصل و ملحق کنند. موازین این 
الحاق و اتحاد را بسته به مورد خود شوراها تعیین 

 .خواهند کرد
اى از ساختمان یک سیستم  این نکات تصویر کلى

تر و  شورائى بدست میدهد. اما موازین عملى
تر را خود جنبش در سیر حرکت خود  کنکرت

تعریف خواهد کرد. دامنه عمل واقعى شوراها در 
تحلیل نهائى تابع تناسب قواى طبقاتى خواهد بود. 

اى این دامنه  هیچ مقررات و اساسنامه از پیشى
 .عمل شوراها را نباید محدود کند

در مورد جنبش شورائى و شوراها باید یک نکته 
را اضافه کنم که براى توضیح اساس موضع 

دارى  حزبى لازم است. کارگر در جامعه سرمایه
هم باید بتواند از حقوق جارى و روزمره خود 
دفاع کند و اوضاع خود را بعنوان فروشنده نیروى 
کار بهبود بدهد، و هم باید انقلاب خود علیه 

دارى را سازمان بدهد و خود را براى  سرمایه
بدست گرفتن قدرت، حکومت کردن و درهم 
شکستن پایه هاى قدرت طبقات استثمارگر آماده 
کند. تا آنجائى که چپ اصولا براى تشکلهاى 

اى کارگرى نقشى قائل بوده، معمولا نقش اول  توده
ها و نقش دوم را به شوراها محول  را به اتحادیه
 .کرده است

هاى تاکنونى در  این تصور قطعا به سیر رویداد
هاى غیر  جنبش کارگرى مربوط میشود. دوره

ها و غیبت شوراها  انقلابى شاهد فعالیت اتحادیه
هاى انقلابى نقش شوراها  بوده است و در دوره

برجسته شده است. اما این یک قاعده از پیشى 
هائى نیستند که  ها و شوراها الگو نیست. اتحادیه

کارگران بنا بر یک تصمیم و طرح از پیش معلوم 
در دوره انقلابى به یکى و در دوره هاى رکود به 
دیگرى متوسل شوند. شورا و اتحادیه همانطور که 
گفتم دو افق سیاسى و مبارزاتى مختلف را 

هاى متفاوت تقویت و  نمایندگى میکنند که در دوره
ها  تضعیف میشوند. در غیر اینصورت اتحادیه

میبایست در شرایط انقلابى قاعدتا به نفع شوراها 
کنار بروند و شوراها در شرایط رکود رسما خود 

 اى ... تودهتشکلهای 

یک سال تمام قهرمانانه اعتصاب میکند، دهها 
هائى که حول تولید  هزار خانواده و گاه کل شهر

اى  ذغال سنگ شکل گرفته است، به فقر بیسابقه
دچار میشوند، اما اتحادیه حمل و نقل، یا اتحادیه 
کارگران برق و غیره، از آنجا که فورا خود را 
مورد مخاطره نمى بینند، دست روى دست 
میگذارند و یا از آن بدتر در خدمت شکستن 
اعتصاب معدنچیان عمل میکنند. این هویت 

اى اگر بیش از حد برجسته شود  اى و شاخه رشته
 .به کارگران ضربه میزند

جنبش شورائى این ضعف را ندارد. یعنى مبنا را 
هویت طبقاتى کارگران و تمرکز محلى و منطقه 
اى آنها قرار میدهد. اما این نگرانى میتواند وجود 
داشته باشد که همانطور که گفتید آن حساسیتى را 

اى و صنفى در مقابل مسائل  هاى شاخه که اتحادیه
ویژه کارگران یک صنف و یا رشته معین دارند 
نداشته باشد. باید براى این فکرى کرد. بنظر ما 
جنبش شورائى و سیستم شورائى ظرفیت انطباق 
اى  با این شرایط را دارد. ساختمان محلى و منطقه

ساختار اصلى و ستون فقرات سیستم شورائى را 
تشکیل میدهد. اما این مانع از این نیست که 

هاى دیگرى در درون سیستم شورائى،  آرایش
براى همسو کردن و هدایت مبارزه شوراهاى 
کارگرى در یک رشته معین بوجود نیاید. 

اى یا شوراى سراسرى میتواند  شوراهاى منطقه
اى براى تمرکز  هاى ویژه ها و کمیته کمیسیون

هاى مختلف تولیدى  روى امور کارگران در شاخه
در حیطه فعالیت خود داشته باشند. شوراى 

اى یا سراسرى میتواند اختیارات این  منطقه
ها را بنحوى تعریف کند که به  ها و کمیته کمیسیون

نیازهاى رهبرى مبارزه در چنین مواردى 
پاسخگو باشند. بهرحال باید نقطه مبدا و ساختار 
اصلى را تعریف کرد و خود را با واقعیات منطبق 

اى اساس را هویت و موقعیت  نمود. جنبش اتحادیه
کارگر در تقسیم کار قرار میدهد، و سپس، البته 
معمولا با موفقیت کمى، میکوشد تا با ایجاد 

هاى  هاى ترکیبى میان اتحادیه ها و آرایش ائتلاف
مختلف، بنوعى رهبرى سراسرى براى کل 
کارگران شکل بدهد. به همین دلیل، ایجاد 

اى  رشته صنفى و فرا همبستگى طبقاتى و فرا
مشکل دائمى جنبش تریدیونیونى است. در مقابل، 
جنبش شورائى از موقعیت عمومى کارگر بعنوان 
مزدبگیران تحت استثمار در برابر سرمایه 

کارگران، و  طبقاتى حرکت میکند، یعنى از هویت
ها و  میکوشد به نیازهاى ویژه کارگران در شاخه

هاى مختلف تولیدى پاسخگو باشد. هر دو  رشته
شکل معضلات خود را دارد. اما این دومى بنظر 

 .ترى است تر و اصولى ما، شیوه طبقاتى
اگر قرار است ایده شوراها به واقعیت  :کمونیست

بپیوندد باید همه اجزایش بیان عملى و ملموس پیدا 
اى  هاى کاملا تعریف شده کند که همانطور که الگو

از تشکل سندیکائى، نهادهاى مختلفش، قواعد 
ها و مقررات  فعالیت در این تشکل و حتى آئیننامه

اش وجود دارد. آیا حزب تدقیق ایده شورا  داخلى
هاى عملى و اجرائى را وظیفه خودش  از جنبه

میداند یا این را به خود این جنبش واگذار کرده 
 است؟

اجازه بدهید یکبار دیگر  :منصور حکمت
هاى  خاطرنشان کنم که بنظر من "الگو

ها و  تشکل سندیکایى و نهاد تعریف شده کاملا
ها و مقررات آن" نه فقط دیگر  قواعد و آئین نامه

نقطه قدرت جنبش سندیکائى نیست، بلکه مانع 
مهمى براى این جنبش در ایجاد رابطه با 
اعتراضات رزمنده کارگران است. هر 
سندیکالیستى که امروز میخواهد خود را با مبارزه 
رادیکال و رزمنده کارگرى تداعى کند مجبور 

ها و قواعد و موازین  است بخشى از این الگو
"کاملا تعریف شده" را ملغى اعلام کند. این 

 .بخصوص در مورد ایران صدق میکند
ها و موازین "کاملا تعریف شده" سندیکاها،  الگو

هاى سندیکاهاى قانونى در کشورهاى  یعنى الگو
سرمایه دارى اروپا و آمریکا. قطعا متوسل شدن 
به اینها در ایران کسى را یک قدم به هیچ نوع 
سندیکائى نزدیک نمیکند. براى همین عناصر 
رزمنده تر جنبش سندیکائى امروز نه از این 
موازین "تعریف شده"، بلکه از تجدید نظرهاى 

 .خود در آن حرکت میکنند
مجمع عمومى با اختیارات وسیع جزء قواعد 
تعریف شده سندیکا نیست. طرفداران رادیکالتر 
سندیکا در ایران حاضرند سندیکاهاى خود را به 
مجامع عمومى متکى کنند. پذیرش محدودیت به 
مبارزه اقتصادى در چهارچوب قوانین موجود، 
یکى از موازین "تعریف شده و شناخته شده" 
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کسانى هستیم که آستین بالا میزنیم و در این 
حرکت شرکت میکنیم. هیچ تلاش کارگرى نیست 
که ما به سرنوشت آن بى اعتنا باشیم. ما آلترناتیو 
خود را با شرکت بخش هر چه بیشترى از 
کارگران پیشرو و مبارز میسازیم، ما ارجحیت 
سیاست عملى خود را همیشه و در هر شرایطى 
توضیح میدهیم، اما در عین حال عنصر فعال هر 

بندى واقعى کارگران خواهیم بود. مهم  سنگر
تشخیص حرکتهاى اصیل کارگران براى اتحاد و 
مبارزه )در هر شکل( از حرکتهاى غیر واقعى، 
تخیلى و یا مضر بحال مبارزه کارگرى است. 
تشخیص این مسئله در هر مورد، براى کمونیست 

اى که از نزدیک با حرکات  و کارگر پیشروى
کارگرى در تماس باشد و منافع کل طبقه را مد 
نظر قرار داده باشد، دشوار نیست. مشروط بر 
اینکه فعالین ما در هر مورد معین با حساسیت و 
دلسوزى لازم این حرکات را مطالعه و تحلیل 

 .کنند
سیاست ما دامن زدن به جنبش مجمع عمومى و 
بسط جنبش شورائى است. سیاست ما تضعیف 
تلاشهاى گرایشات دیگر براى ایجاد سندیکاها و 

اى دیگر نیست. امید ما اینست که با  تشکلهاى توده
تلاش ما جنبش مجمع عمومى و جنبش شورائى 
بخش هر چه بیشترى از نیروهاى طبقه کارگر 
براى متشکل شدن و متحد شدن را بخود کانالیزه 

  .کند
 
 
  ٠٣١١، اسفند ٣٣نشریه کمونیست شماره 

 ٠٢٢تا  ٠١٣، صفحات ١مجموعه آثار، جلد 

اى متکى است. کارگران کمونیست و فعالین  توده
این جنبش باید روابط نزدیک تر و از لحاظ 
اجرائى مخفى خود را براى هدایت این جنبش 
سازمان بدهند. پشت سر جنبش مجمع عمومى، 

هاى بهم مرتبط کانونها و محافل کارگرى و  شبکه
سازمانهاى حزبى کارگران پیشرو قرار دارد. در 
باره جوانب مختلف تلفیق کار مخفى با فعالیت 

اى قبلا صحبت کرده ایم )رجوع کنید  علنى و توده
به مقالات مختلف در باره آژیتاتورها، سیاست 
سازماندهى حزب و غیره(. فقط تاکید میکنم که 
این فعالیت مخفى براى موفقیت جنبش مجمع 
عمومى و هدایت اعتراضات کارگرى از طریق 

 .مجامع عمومى حیاتى است
در مورد نکته آخر، یعنى رابطه ما با مدافعان 

اى، نظیر سندیکاها و  سایر اشکال سازماندهى توده
غیره، باید رفقا را به بحثهاى قبلى حزب در نقد 
سکتاریسم ارجاع بدهم. ما متعلق به طیف 
کارگران کمونیست و رادیکال و عنصر سازمانده 
و فعال این طیف هستیم. رابطه درونى این طیف با 
خود و رابطه آن با سایر گرایشات درون طبقه 

اى مبتنى بر درک منافع بنیادى کل  کارگر، رابطه
در  اتحاد و تقویت صف کارگران طبقه ماست که

مبارزه علیه بورژوازى محور اساسى آن است. ما 
هاى  هاى خود و آلترناتیو نظرات خود، سیاست

خود را با حرارت تمام تبلیغ میکنیم و میکوشیم به 
نظر و سیاست بخش هرچه وسیعترى از کارگران 
و رهبران و محافل پیشرو آنها تبدیل شود. اما در 
همان حال هرجا حرکتى در جریان است که 
ابزارى براى مبارزه کارگران بسازد، بر اتحاد 
آنها، ولو در یک بخش، بیافزاید، حقى از حقوق 
انکار شده کارگران را بگیرد، خود ما اولین 

امتحان پس داده این مبارزه است. تبلیغات ما باید 
اعتماد به مجامع عمومى و قدرت آنها را افزایش 

 .بدهد
و بالاخره در پایان میتوانید کمى در  :کمونیست

باره رابطه حزب یا فعالین حزبى با این تشکلهاى 
اى و مشکلاتى که ممکن است در عمل براى  توده

 آنها بوجود بیاید صحبت کنید؟
پاسخ جامع به این سوال هم تنها  :منصور حکمت

میتواند به آینده و به سیر عملى فعالیت ما موکول 
بشود. بسیارى از سوالهاى پراتیک هنوز بطور 
جدى طرح نشده اند. بنابراین اینجا صرفا به 
برخى جوانب کلى مسئله اشاره میکنم. بطور 
واقعى ما با این مسائل روبروئیم: تثبیت و آموزش 
ایده شوراها، براه انداختن یک جنبش واقعى 
مجامع عمومى و برقرارى یک رابطه سالم و 

اى.  خلاق با مدافعان سایر اشکال تشکلهاى توده
اى وجود ندارد. ما باید  در مورد اولى نکته پیچیده

حقانیت شوراها و اصولیت جنبش شورائى را 
مداوما و بطور زنده، با ارجاع به خصوصیات 
اى  بنیادى شورا )سازمانیابى حداکثر نیروى توده

کارگران، میدان دادن به رهبران عملى وارد و 
آشناى کارگرى، دمکراسى مستقیم، آمادگى براى 

 .کسب قدرت و غیره( توضیح بدهیم
در مورد نکته دوم، جنبش مجمع عمومى، قبلا 
صحبت کردم. باید از لاک تبلیغى صرف بیرون 
آمد و دست بکار برپا کردن، گسترش دادن و به 
هم مرتبط کردن آنها شد. فقط این نکته را اضافه و 
تاکید میکنم. همانطور که گفتم جنبش مجمع 

اى و  عمومى جنبشى براى ممکن کردن عمل توده
وسیع کارگران است. اما این به آن معنى نیست که 
این جنبش تماما به یک فعل و انفعال علنى و 

 اى ... تودهتشکلهای 

محافل هر چه بیشترى از کارگران پیشرو را به 
یک حرکت هماهنگ براى برپائى این مجامع 
جلب کند. براى تربیت فعالین جنبش مجمع 
عمومى، حزب باید بیش از هر چیز روى رابطه 
این جنبش با مبارزات جارى تاکید کند. بنظر من 
رهبران و فعالین جنبش مجمع عمومى عمدتا از 
درون رهبران عملى جنبش اعتراضى موجود پیدا 

 .خواهند شد
یکى از موضوعاتى که جزء لایتجزاى تبلیغات ما 
باید باشد، توضیح این واقعیت است که حتى در 

اى کارگرى را  دل اختناق میتوان کار علنى و توده
سازمان داد. روابط پنهانى کارگران پیشرو، 
روابط حزبى و مخفى کارگران کمونیست به 
تنهایى براى سازماندهى مبارزات جارى کافى 
نیست. حیاتى است، اما کافى نیست. اگر امکان 

را از کارگران بگیرید، هیچ  دستجمعى اعتراض
ماند. کسبه  چیز از جنبش کارگرى باقى نمى

میتوانند به فتواى غیابى فلان مرجع یک روز 
چهارشنبه همگى دکانهایشان را تعطیل کنند. 
کارگر در مبارزه نیازمند تجمع فیزیکى و اعمال 
قدرت دستجمعى است. تنها به این شکل کارگران 
احساس قدرت میکنند، تنها به این شکل کارگران 
پیشرو میتوانند نقش خودشان را در رهبرى صف 
کارگران بازى کنند. بنابراین ایده هاى متکى به 

هاى کارگرى از آن را  مراکز غیبى و تبعیت اتم
باید کنار گذاشت. باید امکان مبارزه دستجمعى و 
دوشادوش کارگران را ایجاد کرد. کسى که 
میگوید اختناق نمیگذارد، باید برود خانه و 
استراحت کند. ما میگوئیم مجمع عمومى ظرف 

اولــين اصلــى که کارگر باید در رد و قبول یک 

قانون کار در نظر بگيرد اینست که من بعنوان یک 

عنصر آزاد در این جامعه در سرنوشت خودم، در 

محيط کار خودم، در تعيين اینکه نيروى کارم را دارم 

در ازاء چه ميفروشم و در چه شرایطى قرار است کار 

کنم و غيره، چقدر سهم و نقش دارم . اولــين 

شاخص اینست که کارگر بعنوان یک عنصر آزاد و 

 یک شهروند صاحب اختيار ظاهر بشود.
 مهصور حکمت
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دیپلماسی و قهر و آشتی آنها و مشغله هایی که 
دارند، شریک نیستیم. سنت رایج در این چپ یک 
اپورتونیسم عمیق و یک فرقه گرایی بزرگ را 
همگی با خود حمل میکنند. سیاست شفاف و قبول 
مسئولیت در قبال سیاست خود، جوابگویی و 
روش کردن و توضیح به جامعه در مورد 
چرخشهای هر روزه، دوری و نزدیکی های هر 
روزه و قهر و آشتی های هر روزه، هیچ جایی در 

 این سنت ندارد. 

همانطور که توضیح دادم از نظر ما بخش بزرگی 
از این جریانات به یک خانواده و یک جنبش 
سیاسی واحد تعلق دارند. اختلافات آنها تاکتیکی 
است و یکی شدن آنها به جامعه کمک میکند و 
انتخاب را برای مردم ایران ساده میکند. پیوستن 
و اتحاد آنها اغتشاش فکری و سیاسی و 
سردرگمی در میان طبقه کارگر و مردم زحمتکش 
را کاهش میدهد و کار ما را هم ساده میکند. ما 
امیدواریم این دوستان به نتیجه برسند و این هم 
برای آنها بهتر و هم برای ما و جامعه هم مثبت تر 

 است.

 

 دوره حساس کنونی و اهمیت همکاری

شورش دیماه و نیازهای آن و زمین لرزه ای که 
ایران را لرزاند برای هر نیروی سیاسی جدی 
تکان دهنده و همزمان آموزنده است. این اولین و 
تنها تجربه ما در تاریخ سیاسی ایران نیست. قیام 

و نا آمادگی کمونیستها و طبقه کارگر  ١٥بهمن 
در آن انقلاب، یک فاکتور قدرت گیری جریان 
اسلامی در ایران بود. در این موارد و از جمله 
در مورد شورش دیماه و نیازهای آن ما به کرات 
نوشته و گفته ایم. در این مورد آخرین مباحثات 
حزب ما به صورت چندین قرار و قطعنامه در 
کنگره نهم که چند ماه قبل برگزار شد، در دست 

 همگان است. 

شورش دیماه یکبار دیگر ضرورت ایفای نقش 
طبقه کارگر و کمونیستها برای هدایت و رهبری 
اعتراضات، برای زدن مهر خود بر جنبش 
سرنگونی که دوباره به میدان آمده است را در 

 مقابل ما قرار داد. 

اما این مسئله و رفع کمبودهای شورش دیماه و 
آینده انقلاب در ایران از کانال جمع کردن 
سازمانهای موصوم به چپ و تشکیل جبهه ی همه 
رنگ با انواع افق و سیاست و تاکتیک مختلف راه 
به جایی نمی برد. اگر انقلاب ایران تجربه ای 
داشت اولین درس آن فاصله گرفتن از توهمات 
پوپولیستی و تاکید بر حفظ استقلال سیاسی و 
طبقاتی طبقه کارگر در تحولات آتی ایران است. 
مخرج مشترک گرفتن از سیاست و اهداف احزاب 
و گروههای مختلف و دلخوش کردن به اینکه 
جواب نیازی داده شده است، تنها خودفریبی کشنده 

و هزاران  ١٥و تکرار تجربه ای تلخ در انقلاب 
اتحاد و همگرایی بی تاثیر و نامربوط به جامعه 
در تجربه همین چپ است. تجویز این خود فریبی 
به خود به نام جواب به نیاز شورش دیماه و 

 جبران کمبودهای آن دیگر یک فاجعه است.

تضمین اینکه در خیزش بعدی طبقه کارگر و 
کمونیستها بتوانند نقشی ایفا کنند، تضمین اینکه ما 
کمونیستها بتوانیم مهر خود را بر جنبش 
سرنگونی و آینده آن در ایران بزنیم نه با "اتحاد 
عمل پایدار نیروهای متلون چپ" که از سر دادن 
یک افق روشن به جامعه، بالا بردن هوشیاری 
جامعه در قبال مخاطرات سر راه، مقابله با 
آلترناتیوهای راست و ارتجاعی که معمولا در 
ایندوره ها جان میگیرند و بالاخره از طریق متحد 
و متشکل کردن مردم در وسیعترین شکل آن 
است. این امری است که حزب ما در مقابل خود 
قرار داده. وقت زیادی نداریم و باید نیروی خود 
را روی کارهای اساسی و حیاتی جنبش مان 

 متمرکز کنیم. 

تحولات دوره اخیردر کل منطقه و جنگهای 
خونین این دوره به نام اقوام و ادیان توسط 
دولتهای مرتجع و اتفاقات دیماه یک نیاز حیاتی را 
در مقابل کمونیسم ایران قرار داده است. در مورد 
دیماه ما به کرات گفته ایم و به نیازهای این دوره 
پاسخ داده ایم. و در مورد اوضاع منطقه اما بر 
سر سد بستن در مقابل جنگ نیابتی، سد بستن در 
مقابل دخالت دول مرتجع منطقه در مبارزات 
 مردم ایران و به نام مبارزه با جمهوری اسلامی، 

 

جامعه و در مبارزات کارگری و... برای تقسیم 
بندی آنها میان احزاب سیاسی بدست نگرفته ایم و 
همواره همه کارگران و همه آزادیخواهان را به 
مبارزه ای مشترک دعوت کرده ایم. ما همواره به 
اتحاد کارگران کمونیست مستقل از گرایشات 
سیاسی آنها تاکید کرده ایم و اینرا در شرایط 
کنونی گامی جدی در جهت تقویت تحزب یابی 
کمونیستی این طبقه دانسته ایم. ما از همین سر 
مخالف انواع جمع ها و گروهای فرقه ای در خود 
جامعه ایران بوده ایم که بر اساس منافع فرقه و 
گروه خود به دسته بندی و تقسیم کارگران پرداخته 
اند و به سکتاریسم و فرقه گرایی دامن زده اند. ما 
تلاش کردیم مرزهای گروهی و سازمانی را در 
مبارزات جاری کارگری بشکنیم و فرهنگ و 
سنت چپ حاشیه ای و تاثیرات مخرب آن بر 

 فعالین کارگری را کاهش دهیم.

اتحاد با چپ موجود به نفع اهداف و افق کمونیستی 
ما و طبقه کارگر نیست. ما نمیخواهیم به نام 
وحدت طلبی مردم با طیفی از جریانات سیاسی 
وارد نزدیکی و اتحاد عمل، جبهه و... شویم که به 
اهداف جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر لطمه وارد 
کند و آنرا قربانی کند. ما خواهان بیان روشن و 
بی اما و اگر سیاست و اهداف همه احزب سیاسی 
هستیم که به طبقه کارگر و مردم زحمتکش امکان 
بدهد انتخاب کند. ما نمیخواهیم مخرج مشترکی از 
سیاستهای خود و دیگران را به نام نزدیکی چپ به 
جامعه تحویل دهیم که از نقد و برایی نقد 
کمونیستی به همه وجوه جامعه سرمایه داری 
چیزی باقی نگذارد. ما خواهان بالا بردن فرهنگ 
سیاسی جامعه هستیم و این زمانی ممکن است که 
همه جریانات سیاسی سیاستهای خود را بدون کم و 
کاست در مقابل جامعه بگذارند تا بشود انتخاب 

 کرد.

با این وصف ما در هیچ دیالوگی را بر روی 
هیچکدام از احزاب سیاسی اپوزیسیون جمهوری 
اسلامی نبسته ایم و هیچ همکاری موردی را 
منتفی نکرده ایم. در مورد همکاری های موردی 
بستگی به نوع ماجرا بعضا کل احزب سیاسی را 
خطاب قرار داده ایم و هیچ متر و واحد اندازه 
گیری را برای تعیین مرز چپ و راست آنها 
بدست نگرفته ایم. گاها بسیاری از رهبران احزب 
سیاسی را از جمله در میان همین دوستانی که 
پرچم اتحاد چپ در کردستان را بلند کرده اند و از 
جمله خود کومه له را به کنگره های خود دعوت 
کرده ایم. بکرات و در موارد معین از خطر 
سناریوی سیاه در جامعه، تا سیر سرنگونی و 
اعلام منشور سرنگونی جمهوری اسلامی، تا 
حقوق جهانشمول انسان، تا هشدار در مورد جنگ 
نیابتی عربستان و اسرائیل و امریکا و... با ایران 
و ضرورت سد بستن در مقابل آن، در مورد 
اهمیت سد بستن درمقابل قومی مذهبی کردن 
مبارزه مردم با جمهوری اسلامی در خود 
کردستان، به همه احزاب سیاسی رسما نامه داده 
ایم و از همه از راست تا چپ دعوت کرده ایم که 
به تعهداتی در مقابل مخاطراتی که جامعه و 
مدنیت را تهدید میکند پایبند باشند و بر این 
ضرورت تاکید کرده ایم. متاسفانه در هیچ یک از 
این موارد نه فقط پاسخی به این تلاشها از طرف 
نیروهای موسم به چپ نگرفتیم و شاهد شانه بالا 
انداختن برای چنین مخاطراتی بودیم، بلکه در 
مواردی برخی از این نیروها در صف مقابل ما 

 ایستادند. 

 

 وحدت و نزدیکی چپ موجود

ما وحدت، نزدیکی و اتحاد پایدار و حتی ادغام 
چپ موجود و تشکیل یک حزب مشترک را امری 
مثبت میدانیم. حقیقت این است که دوری و 
نزدیکی های هر روزه این چپ، قهر و آشتی ها و 
دوستی و خصومت های هر روزه آنها را نه بر 
اساس منافع جنبشی که بر اساس نیاز و مصلحت 
روزانه سازمانی خود آنها و از سر استیصال و 
سردرگمی سازمانی و تقویت روحیه و حتی خود 
فریبی مطلق آنها  ارزیابی میکنیم. اساس این 
دوری و نزدیکی ها که آغشته به کوهی از 
دیپلماسی و تعارفات رایج و خوش و بشهای غالبا 
صوری و غیر سیاسی با هم است، مصلحتی است. 
آنها بر اساس مصلحت روز سیاست عوض میکنند 
و برای توجیه آن و قانع کردن و فریب خود، دلیل 
میتراشند. امروز ادعا میکنند به هم نزدیک شده 
اند و فردا به دشمن هم تبدیل میشوند، بدون اینکه 
مبنای این دوستی و دشمنی در میدان سیاست 
شفاف و روش باشد. ما در این فضای مصلحتی و 

و برجسته ای که این فاصله عمیق سیاسی و 
 اجتماعی را نشان میدهد اشاره میکنم. 

بخشی از جریانات موسوم به چپ طرفدار خاتمی 
و دو خرداد بودند و اتفاقا در همان دوره جدالهای 
سیاسی و پراتیکی جدی میان جریان ما با این 
نیروها در جریان بود. بخشی از این نیروها مدافع 
جنبش سبز بودند و آنرا انقلاب خواندند و ما علیه 
آن ایستادیم، بخشی از آنها در تمام طول بحران 
خاورمیانه یک سیاست به غایت راست و 
ارتجاعی را نمایندگی کردند و بادبان کشتی خود 
را با سیاست ناتو تنظیم کردند، و باز ما علیه نه 
فقط سیاستهای ارتجاعی ناتو که در مقابل این 
نیروها ایستادیم و جدل کردیم. در کشتار وسیع 
مردم موصل بخش بزرگی از این نیروها از این 
توحش وسیع و جنایت بزرگ را به نام مبارزه با 
داعش آزادی موصل دفاع کردند و برای آمریکا و 
متحدین مرتجع جهانی و منطقه ای او هلهله 
سرکشیدند و باز ما در مقابل آنها ایستادیم. بخشی 
از این احزاب پرچم "ملتها" و "خلقهای ایران" و 
رسمیت دادن به تقسیم بندی های کاذب به نام 
"کرد، ترک، عرب، بلو ، فارس، شیعه و سنی 
و..." را بلند کردند و ما این تقسیم بندی را ارتجاع 
مطلق نامیدیم. بخشی از آنها به نام مخالفت با 
جمهوری اسلامی به هر ارتجاعی از ناسیونالیسم 
کرد تا ترک و تحریکات قومی و عقب مانده و 
حاشیه ای به نام انقلاب و خیزش مردم، آویزان 
شدند و ما در مقابل آنها ایستادیم. بخش بزرگی آز 
آنها تاریخا نه تنها از شاخه های مختلف 
ناسیونالیسم کرد دفاع کردند که همیشه در کنار و 
همراه و متحد آنها بوده اند و ما در مقابل آنها 
صف بستیم. در یک کلام مستقل از ادعای آنها در 
مورد خودشان  و پرچمهای قرمز در دست آنها، 
که البته به انواع رنگهای سبز و بنفش و خلقها و 
دراویش و ..... مزین شده، ما مسیرهای متفاوتی 
رفته ایم و غالبا در جدالهای سیاسی در مقابل هم 
ایستاده ایم. اینها فقط و فقط ناشی از تفاوتهای 
واقعی جنبشی ما و منافع طبقاتی متمایز با این 

 جریانات است. 

در مورد کومه له به عنوان مبتکر این پروژه بعدا 
توضیح خواهم داد، اما کل مسئله این است که ما و 
این چپ به یک "خانواده بزرگ چپ" تعلق 
نداریم، از یک جنس و یک جنبش نیستیم و افق و 
استراتژی نه تنها مشترکی نداریم که با هم زمین تا 
آسمان تفاوت سیاسی، اجتماعی، طبقاتی و 
استراتژیکی داریم. این نیروها میتوانند همه 
سیاستهای راست مورد اشاره را اتخاذ کنند و در 
زمان مناسب ادعای سوسیالیسم و کمونیسم را هم 
داشته باشند. اما ما نمیتوانیم هم از انقلاب 
سوسیالیستی و ضرورت استقلال سیاسی و 
طبقاتی طبقه کارگر و انقلاب او دفاع کنیم، هم 
علیه کارگر افغانی به عنوان بخشی از طبقه خود 
باشیم و متحد راه کارگر باشیم. ما نمیتوانیم هم 
همسرنوشتی کل طبقه کارگر را نمایندگی کنیم و 
هم مردم ایران را به انواع قومیتها، مذاهب و... 
تقسیم کنیم و خواهان فدرالیسم قومی در ایران 
باشیم. ما نمیتوانیم هم مدافع انقلاب سوسیالیستی  
و هم مدافع انواع انقلابات سبز و نارنجی و ... 
باشیم. ما نمیتوانیم هم کمونیست باشیم و هم دوست 
و یار و غمخوار طالبانی ها و بازرانی ها و سران 
انواع احزاب قومی و ناسیولیستی که روزانه 
زندگی دهها و صدها هزار خانواده کارگری را به 
تباهی میکشند. ما نمیتوانیم هم کمونیست باشیم و 
هم ناسیونالیست. ما حزبی برای تمام فصول 
نیستیم. ما به یک طبقه معین اجتماعی تعلق داریم 

 و از منافع آن طبقه دفاع میکنیم. 

هدف ما انقلاب کارگری است و برای آن متحد 
کردن جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر اساس کار 
ما است. این امر ما است و برای این امر استقلال 
طبقاتی و سیاسی جنبش کمونیستی این طبقه، 
استقلال طبقاتی طبقه کارگر و دفاع از انقلاب آن، 
بیان روشن منافع متمایز آن از اقشار و طبقات 
اجتماعی دیگر و تبدیل آن به خود آگاهی این طبقه 
اصل و خط قرمز ما است که از آن عدول 
نمیکنیم. لذا و به این اعتبار بیان شفاف و روشن و 
بی ابهام سیاست و افق کمونیستی و اتخاذ هر 
تاکتیک و سیاستی در راه تحقق آن و برای قوی 
شدن و متحد شدن این جنبش اولویت اول و آخر 

 ماست. 

ما در خود جامعه ایران و در مبارزه روزمره 
طبقه کارگر، در مبارزات جاری زنان و مردم 
استثمار شده، بر خلاف تمام چپ ایران نه از 
منافع سازمانی که از سر منفعت جنبش خود 
حرکت میکنیم. ما هیچ خط کش و گونیایی در 

 اتحاد عمل پایدار ..." ما و

میکنیم. به معنایی دیگر ما از یک خانواده نیستیم، 
افق مشترک و منافع مشترک درازمدتی را با هم 
دنبال نمیکنیم. ما احزب یک جنبش واحد سیاسی 
نیستیم که در عین حال مانند حزب لیبر و محافظه 
کار انگلستان بر سر پاره ای مسائل تاکتیکی یا 

 منافع کوتاه مدت با هم در جدال باشیم. 

در مورد برخود ما به وحدت طلبی رایج در میان 
مردم قبلا توضیح دادم اما فاصله ای جدی میان 
مردم متوهم و احزاب سیاسی است که آگاهانه 
روی این روحیه وحدت طلبی سرمایه گذاری 
میکنند و آنرا دستمایه سیاستهای خود میکنند . اگر 
اولی متوهم است، دومی قطعا اپوتورنیستی بیش 

 نیست!

بخش بزرگی از تلاش همه کمونیستها نقد 
باورهای رایج کارگر و مردم زحمتکش و تلاش 
برای باز کردن چشم و گوش آنها به حقایق جامعه 
طبقاتی و به منافع متمایز آنها و زدودن باورهای 
رایج و توهمات آنها است. این یک میدان کار 
مستمر و دائمی ما است. مردم خودبخود 
کمونیست نمیشوند و نیستند، آنهم در دنیایی که 
روزانه با تبلیغاتی طبقات حاکم بمباران میشود و 
گوش و ذهن مردم را مسموم میکند. هر چند 
بخشی از این مردم بر اساس موقعیت اجتماعی و 
طبقاتی متفاوت و تجربه روزمره زندگی خود، از 
روی غریزه ضد ظلم و استثمار و بی حقوقی 
باشند. اما قضیه احزاب سیاسی ناآگاهی و توهم 
نیست بلکه انتخاب بر اساس منافع زمینی و تعلق 
خود به جنبشهای سیاسی و طبقاتی معین است. 
احزاب سیاسی آگاهانه و از سر منافع طبقه ای که 
به آن تعلق دارند، انتخاب میکنند و در جدال 
طبقاتی در جامعه و صف بندی های آن نهایتا از 
طبقه خود دفاع میکنند. تلاش ما و یک نیاز جدی 
جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر باز کردن چشم 
این طبقه بر روی این حقایق و جلب توجه آنها به 

 منافع درازمدت خود است. 

به این اعتبار ما نمیتوانیم به نام وحدت طلبی مردم 
و به نام کمک به "اتحاد" آنها با جریاناتی وارد 
جبهه و همگرایی شویم که نهایتا افق و انقلاب آنها 
نه سوسیالیستی و نه کارگری است. ما نمیتوانیم 
از کیسه کمونیست و کارگر و انقلاب کارگری به 
نام اتحاد چپ به کیسه جنبشهای سیاسی دیگر 
بخشندگی کنیم. ما نمیتوانیم و حق نداریم فاصله 
های بزرگ کمونیسم طبقه کارگر را با انواع 
"خیرخواهان" و "طرفداران" این طبقه که همگی 
کارگر را برای تامین اهداف سیاسی روشن خود 
میخواهند، نادیده بگیریم و به حقایق موجود پشت 
کنیم و به توهم در میان این طبقه دامن بزنیم. ما 
حق نداریم به جای باز کردن چشم طبقه کارگر به 
حقایق جامعه طبقاتی و منافع متمایز و غالبا 
متضاد او با سایر طبقات و جنبشهای سیاسی، او 
را به وحدت طلبی کاذب دعوت کنیم، چیزی که 
نهایتا قربانی کردن این طبقه و خدمت به طبقات 
حاکم است. سیاست ما به روشنی نه بر اساس 
منافع سازمانی که متکی به این تمایز واقعی 

 طبقاتی میان نیروهای سیاسی است. 

تاریخ چهار دهه گذشته ما و این احزاب، فاصله 
عمیق ما را با آنها نشان داده است. در تمام این 
تاریخ و در بسیاری از مقاطع حساس سیاسی، ما 
با این جریانات در جدال طبقاتی و سیاسی واقعی 
نه تنها در کنار هم نایستاده ایم که حتی در مقابل 
هم بوده ایم. برای خود آنها علیرغم دوستی و 
دشمنی و دست در گردنی و قهر و آشتی های 
همیشگی و تکراری با هم، نه ما هیچ زمانی خود 
را بخشی از آنها، از خانواده و نزدیک آنها 
حساب کرده ایم و نه آنها به حق ما را هم خانواد 
خود محسوب نکرده اند. در تمام طول تاریخ و در  
تاریخ زنده چهار دهه گذشته در میان این چپ ما 
همیشه غیر خودی بوده ایم و همیشه چه رسما و 
چه غیر رسمی تلاش شده است وجود ما و وجود 
جنبش متمایز کمونیستی طبقه کارگر نادیده گرفته 
شود. تلاش شده است بخش ناراضی و جناح چپ 
جنبشهای دیگر به عنوان کمونیسم و جنبش 
کمونیستی به این طبقه و جامعه معرفی شود و به 
این اعتبار تلاش شده است طبقه کارگر به دفاع از 
جنبشهای غیر کارگری و غیر کمونیستی دعوت 
شود، مسئله ای که ما همیشه تلاش کرده ایم 
درونمایه آن و مخاطراتش را برای کارگران 
روشن و بر استقلال سیاسی و طبقاتی او تاکید 

 کنیم. 

برای اثبات این ادعا به چند نمونه تاریخی و ویژه 
14ادامه صفحه   
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هرجا اتحاد کارگران و آگاهى 

آنها نسبت به ایهکه اعضاء 

یک طبقه جهانى اند تقویت 

ميشود، هرجا کمونيسم 

باهوان دورنماى انقلاب 

کارگرى در ميان کارگران 

رسوخ ميکهد و با هر رفيق 

کارگرى که به کمونيسم و به 

محافل و سلول هاى 

کمونيستى کارگران نزدیک 

ميشود، یک گام به انقلاب 

کمونيستى نزدیک تر شده 

ایم. سلول ها و محافل 

کمونيستى کارگرى که امروز 

تشکيل ميشوند، فردا کانون 

هاى رهبرى انقلاب کارگرى 

و پایه هاى قدرت حکومت 

کارگران را تشکيل خواههد 

  .داد

 مهصور حکمت

میان این جریانات قطعا یکی از دلایل است. 
آویزان شدن به چتر اتحاد چپ در کردستان و 
همراهی کردن با کومه له و روت سوسیالستی 
کومه له و ... تنها نشانه استیصال و سردرگمی و 
بی نقشی و بی تاثیری این چپ است. علاج این 
درد با اتحاد آنها حل نمیشود. متاسفانه درد عمیق 
تر از آن است. با این وصف گفتم نه تنها اتحاد 
عمل پایدار که تبدیل به یک حزب واحد امری 
مثبت است و ما علیرغم فاصله عمیق و جنبشی با 
آنها این کار را هم برای این جریانات و هم برای 

 جامعه بهتر میدانیم.

 

 ٨١٠٢دوم ژوئیه 

روی آوری کو مه له به "اتحاد پایدار چپ در 
کردستان" بر خلاف ادعاهای این رفقا، نه بدلیل 
درک نیازهای شورش دیماه و نگرانی از آینده 
انقلاب محرومین که به دلایل دیگری است که من 

 هم به آن کوتاه جواب میدهم. 

شورش محرومین در دیماه و چپ شدن فضای 
جامعه و رشد سرنگونی طلبی و قوت قلب گرفتن 
صف استثمار شدگان و محرومان جامعه قطعا 
روی کومه له هم تاثیر گذاشته است. زمانی که 
فضای جامعه چپ میشود دیگر حتی حاکمین و 
احزاب و گروهبندی های آنها اهداف گذشته خود 
را در قالب های جدید بسته بندی میکنند و این 
شامل کل اپوزیسیون جمهوری اسلامی و کومه له 
و همراهان او هم میشود. اما در مورد کومه له 
فاکتوهای دیگری هم تاثیر داشته است که به آن 

 اشاره میکنم.

هم جبهه ای ها و همراهان دیروزی کومه له 
امروز و در این شرایط از سر ناامیدی از 
جمهوری اسلامی و از سر نگرانی از آینده ایران، 
از ترس فضای محتمل چپ در جامعه ایران 
نگران آینده خود و افقهای ارتجاعی از فدرالیسم تا 
سهم خواهی خود از دولت مرکزی هستند. آنها با 
جمهوری اسلامی به جایی نرسیده اند، اینرا 
رهبران حزب دمکرات ایران رسما و علنان بیان 
میکنند. آنها همراه گروههای غیر مسئول و فالانژ 
از تیپ آقای مهتدی در فکر پیوستن به پروژه 
ترامپ و تخاصمات او با ایران هستند. آنها با امید 
بستن به دخالتهای امپریالیستی و تهدیدات ایران از 
جانب آمریکا و امید به به سوریه ای شدن ایران 
روانه آمریکا شدند. همکاری کومه له با این 

 جریانات فعلا با مشکلاتی طرف شده  است.

تلاش کومه له به نزدیکی با   ک ک بدلیل رابطه 
نزدیک   ک ک با ایران اساسا مقدور نیست و   
ک ک وارد این بازی نخواهد شد. تلاش برای 
نزدیکی با حزب اتحاد دمکراتیک سوریه هم با 
تحولات این دوره و بد شدن موقعیت آنها و... که 
قبلا به آنها پرداخته ایم، ظاهرا به جایی نرسیده و 

 نتیجه ای نداده است. 

ادامه استقرار اپوزیسیون مسلح در کردستان 
عراق خصوصا با توجه به موقعیت جمهوری 
اسلامی در عراق با تعرضی که در این دوره 
دولت عراق و حشد الشعبی به کمک ایران و 
شخص قاسم سلیمانی صورت گرفت، بیش از 

 گذشته مخاطره آمیز است.

احزاب ناسیونالیست و مذهبی متحد بارزانی و 
امید بسته به دول مرتجع منطقه و غرب از جمله 
حزب دمکرات هجری همراه دو سازمان 
زحمتکشان و خبات و... هنوز سر جای خود و 
یک قطب راست را تشکیل داده اند و کومه له 

 عملا تنها مانده است.

کومه له علیرغم دوستی و نزدیکی با 
ناسیونالیستهای کرد و حضور در جمع آنها امروز 
در کردستان حتی اگر به صورت مقطعی هم باشد 
تنها مانده است. اتحاد پایدار چپ در کردستان 
علاوه بر فاکتور دیماه و چپ شدن جامعه، نیاز 
کومه له در مقابل اتحاد حریفان خود در کردستان 
است. اگر بارزانی ناسیونالیستهای کرد را در یک 
جبهه جمع کرده است و کومه له بدلایل مختلف از 
آن خارج شده است، با جمع کردن جریانات 
موسوم به چپ در کردستان میتوان وزنه ای در 

 مقابل آنها باشد. 

واقعیت این است نه کومه له عوض شده است و نه 
اتفاق جدیدی در سیاست و افق این جریان پیش 
آمده است. کومه له احساس میکند باید او هم قطبی 
تشکیل دهد و در مقابل قطب حزب دمکرات و 
مهتدی و... به عنوان قطب حریف خودی نشان 
دهد و موقعیت بهتری پیدا کند. دعوت از دیگران 
به این قطب و گفتن در وصف شورش دیماه و 
احساس مسئولیت کومه له در قبال آن در دوره 
کنونی قالب مردم پسند در جواب به موقعیت خود 

 است. 

اینجا جای پرداختن و بررسی چرایی پیوستن 
دیگران به این اتحاد و همگرایی نیست. اما بی 
سیاستی و بی خطی و سردرگمی و استیصال در 

مذاکره و پذیرش توسط جمهوری اسلامی با 
وساطت احزاب حاکم بر کردستان عراق بارها 
سر از کنسولگری جمهوری اسلامی در نیاوردند؟ 
مگر مصطفی هجری های کردستان در طول چند 
دهه دست هر دولت جنایتکار را به نام مبارزه با 
جمهوری اسلامی و با درخواست کمک به دخالت 
در ایران، نبوسیدند؟ مگر کومه له با همین 
استدلالات امروزی و ابراز نگرانی برای آینده 
جامعه کردستان و مردم کرد زبان و ضرورت 
مبارزه متحد علیه جمهوری اسلامی، برای اتحاد 
با ناسیونالیستهای کرد تلاش نکرده است و یا به 
تلاش و پروژه های آنها جواب مثبت نداده است و 
از آن دفاع نکرده است؟ مگر تمام تلاشهای چند ده 
سال گذشته کومه له برای نزدیکی با این جریانات 
و رابطه حسنه و دوستی با آنها نبوده است. مگر 
کومه له برای اهداف خود، یکی از بازیکنان 
انواع اتحاد و همگرایی با ناسیونالیستهای کرد در 
کل منطقه نبوده است؟ مگر کومه له و شخص 
ابراهیم علیزاده در این مسیر و برای بدست 
آوردن دل ناسیونالیستهای کرد، دست به تحریف 
تاریخ خود کومه له و حزب کمونیست ایران و 
ساختن تاریخی غیر واقعی خود ساخته بر مبنای 
مصلحت روز سازمان خود نزده است؟ و به 
کرات از جانب کمونیستها از جمله در حزب ما 
این رفتا غیر مسئولانه مورد اعتراض و نقد قرار 
نگرفته است؟  مگر کومه له در تمام ایندوره در 
جواب به فشارهای جامعه و نیروی خود در 
اعتراض به راست روی های مداوم خود،  احزاب 
چپ و کمونیست را نه فقط در کردستان ایران که 
در کردستان عراق تحت عنوان احزاب غیر 
اجتماعی، حاشیه ای، بی نفوذ معرفی نکرد و 
رابطه با آنها و حتی به رسمیت شناختن آنها را رد 
نکرد؟ دفاع از احزاب عشیره ای در کردستان 
عراق و سکوت در مقابل محرومیت و جهنمی که 
به کارگران و مردم زحمتکش تحمیل کرده اند، 
سکوت در مقابل همه جنایات و توحش و زن 
سیزی احزاب ناسیونالیست کرد در کردستان 
عراق و دوستی با جریان بارزانی واتحادیه میهنی 
و  شخص طالبانی تا لحظه مرگ و تعریف و 
تمجید بی پایان از او، سیاست کومه له در بیش از 

سال گذشته بوده است. این در شرایطی است  ٣١
که کارگر و مردم ستمدیده ای که کومه له سنگ 
دفاع از آنها را به سینه میزند، دفاتر و مقرهای 
این احزاب را در کردستان عراق به آتش کشیدند 
و هر روز در گوشه و کنار این جامعه صدای 
اعتراض خود به فقر و بی حقوقی و علیه این 
احزاب و حکومت "کردی" آنها را بلند کرده اند. 
بالاخره کومه له، مدعی مدافع کارگر و 
زحمتکش، در کنار این مردم می ایستد یا مدافع 
احزاب عشیره ای قومی حاکم بر کردستان عراق 
است؟؟؟. کومه له ابراهیم علیزاده یکی از 
جریانات دخیل در کنگره ملی کرد که در دوره ای 
به همت ترکیه و بارزانی و طالبانی و عبدالله 
اوجلان و حتی با فشار محافل غربی شکل گرفت 
و استارتش زده شد، بود. این کنگره به تجمع 
احزاب اصلی ناسیونالیست کرد و دهها جریان و 
باند قومپرست و مذهبی تبدیل شد و افق خود را 
آشتی با دول منطقه نام گذاشت. بعد از شکست این 
پروژه کومه له در امتداد سیاست و افق خود به 
جبهه کردستانی با شراکت دو حزب دمکرات 
کردستان ایران و کومه له های ایلخانی زاده و 
مهتدی و خه بات پیوست و تا امروز هم نقدی 
جدی به هیچ کدام از این تلاشها و سیاست خود 
نداشته است. این وظیفه کومه له است که به جای 
دیپلماسی و مصلحت طلبی، شفاف و روشن به 
جامعه اعلام کند که دلیل این "تغییر" سیاست )اگر 
واقعا تغییر سیاستی در جریان باشد( چیست و طی 
کدام پروسه روشن و شفاف و با کدام نقد از گذشته 
خود به این مسیر روی آورده است؟ من اینجا تنها 
به چند نمونه از عملکرد کومه له و دفاع از 
ناسیونالیسم کرد و نفرت پراکنی از ما و گذشته 
حزب کمونیست ایران و کومه له دوره ما اشاره 
کردم و میتوان دهها مورد کوچک و بزرگ دیگر 
از سیاست ناسیونالیستی کومه له را در کنار این 

 موارد آورد. 

 

 کومه له و چرایی اتحاد چپ در کردستان

 اتحاد عمل پایدار ..." ما و

سد بستن در مقابل جریانات فدرالیسم قومی و در  
مقابل تحریکات قومی و مذهبی و تلاش آنها برای 
قرار دادن مردم در مقابل هم و تبدیل آنها به 
دشمن هم به نام "کرد، ترک، عرب، بلو ، 
فارس، شیعه، سنی و..." گفته ایم، نوشته ایم، 
هشدار داده ایم. فکر نمیکنم هیچ جریانی در 
سیاست ایران به اندازه ما بر مخاطرات جدالهای 
آتی در ایران تاکید کرده باشد. امروز و با پیوستن 
ناسیونالیستهای کرد به این پروژه، با نیاز 
عربستان و اسرائیل که در کنار دولت ترامپ بر 
طبل جنگ و تبلیغات جنگی علیه ایران میکوبند و 
ضرورت مبارزه با آنها و تلاش برای افشا و 
منزوی کردن آنها از نان شب ضروری تر است. 
ما برای مقابله با این جریانات و برای مقابله با 
دخالت دولتهای مرتجع در ایران، برای مقابله با 
هر نوع تحریک ناسیونالیستی و مذهبی، مقابله با 
هر نوع جنگ نیابتی، برای منزوی کردن 
فدرالیست چی ها و برای متعهد کردن احزاب 
سیاسی از راست تا چپ به دفاع از مدنیت و علیه 
مخاطراتی که در سیر سرنگونی از جانب این 
دولتها و سربازان و دنبالچه های آنها و از جانب 
دسته جات جنایتکار از درون خود جمهوری 
اسلامی که جامعه و مردم ایران را تهدید میکنند 
)چیزی که متاسفانه مدافعان اتحاد چپ در مقابل 
آن تقریب لب فروبسته اند( ، مثل گذشته آماده 
امضا کردن هر نوع تعهدی هستیم و بر آن 
اصرار داریم. میخواهم بگویم این ما نیستیم که از 
هر نوع همکاری مورد با دیگران خودداری کرده 
ایم و بعلاوه تنها جریانی هستیم که بر ضرورت 
همکاری در موارد معین در همه احزاب سیاسی 
را زده ایم و هنوز هم میزنیم و متاسفانه 

 برخوردی مسئولانه را از دیگران ندیدیم.

 

 کومه له و اتحاد پایدار در کردستان

همچنانکه اشاره کردم کومه له مبتکر این پروژه 
است و امروز بر ضرورت اتحاد چپها در 
کردستان تاکید میکند و در این رابطه از کانالهایی 
از ما هم دعوت شده که در سطح دفتر کردستان 
حزب وارد این پروژه شویم. در مورد سیاست ما 

 و دلایل آن توضیح دادم. 

مستقل از دلایل و منافع امروزی کومه له برای 
عطف توجه به همکاری با چپها در کردستان به 
جای ناسیونالیستها و قوم پرستان و فرقه های 
مذهبی نوع سنی، نفس اینکه کومه له سر خود را 
از جریانات قومی و مذهبی و گروهای فالانژ و 
اولترا راست کردستان به سوی جریانات موسوم 
به چپ چرخانده است، مثبت است و باید آنرا به 

 فال نیک گرفت. 

اما همزمان طبیعی است که برای هر انسان 
سیاسی جدی و منصف دهها سوال واقعی در 
مقابل کومه له قرار بگیرد و از هر جریان سیاسی 
جدی توقع این است به آنها جواب دهد. ابتدا باید 
سوال کرد اگر منفعت طبقه کارگر و دلسوزاندن 
برای آینده ایران است، چرا اتحاد پایدار در 
کردستان و نه ایران؟ چرا کردستان محور شده 
است در شرایطی تحولات این دوره و شورش 
گرسنگان از شهرهای دیگر ایران شروع شد و 
کردستان نقش ضعیفی در آن داشت؟ مگر 
ناسیونالیستهای کرد بخشی از پروژه آلترناتیو 
سازی ارتجاع در سراسر ایران نیستند؟ مگر آنها 
مشغول برگزاری کنفرانسهای متعدد با 
ناسیونالیستهای عظمت طلب ایرانی و "نمایندگان 
اقوام و ملل دیگر" نیستند؟  چرا حزب کمونیست 
ایران مسئولیت این پروژه "مهم و حیاتی" را به 

 عهده نگرفت؟

مستقل از این مسئله باز باید از کومه له سوال 
کرد چرا اتحاد چپ و چرا امروز؟ مگر در چند 
دهه گذشته خود کومه له یک پای اصلی اتحاد با 
همه نیروهای ناسیونالیستی و مذهبی کرد، با دهها 
فرقه افراطی و ضد کمونیست و ضد تمدن در 
کردستان نبوده است؟ مگر متحدین تا امروز کومه 
له به عصای دست دول مرتجع برای جنگ نیابتی 
تبدیل نشدند و مگر دوستان دیروز کومه له برای 

 نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی

کمونیست را بخوانید 

کمونیست را بدست 

کارگران و فعالین 

 کارگری برسانید



 

 زنده باد سوسیالیسم

میدان سیاست در مقابل هم و علیه سیاستهای هم 
قرار میگیرند. همدیگر را چلنج میکنند و تلاش 
میکنند مردم را حول سیاست و جریان خود بسیج 
کنند. این جدالها گاها حتی از جدال سیاسی به 
عرصه های دیگری و به اشکال تندتر تا سطح 
دست بردن به اسلحه در مقابل همدیگر کشیده 
میشود. اما در میدان واقعی مبارزه طبقاتی در بعد 
ماکرو اینها همه احزاب یک جنبش واحد اند. برای 
نمونه جنبش ناسیونالیسم کرد طیفی از احزاب و 
گروههای مختلف را تولید کرده که از راست ترین 
و فرقه و باندهای قومی تا احزاب جا افتاده سیاسی 
راست و احزابی در جناح چپ همان جنبش را 
شامل میشوند. این احزاب اختلافات واقعی بر سر 
این یا آن تاکتیک و سیاست و منافع زمینی را با 
هم دارند اما نهایتا همگی در خدمت یک جنبش 
معین که جنبش ناسیونالیست کرد است استراتژی 
تقریبا مشترکی را دنبال میکنند. بعلاوه آنها مستقل 
از اختلافات درونی شان در تقابل با طبقه کارگر 
همگی در یک سنگر و برای اعمال بی حقوقی و 
استثمار بر این طبقه و زیر دست نگهداشتن او 
میجنگند و از همدیگر سبقت میگیرند. همچنانکه 
گفتم در میان آنها جدال و اختلاف تا جنگ و 
کشتار از همدیگر  بر اساس منافع روز و مادی و 
واقعی در جریان است. دهها مورد از جنگ این 
احزاب و از کشتار نیروهای هم و همزمان دست 
در گردن هم کردن و روبوسی و آشتی و ... در 
پرونده همه آنها موجود است. جنبشها ی سیاسی 
مختلف جناح چپ و راست خود را دارند و این 
شامل همه جنبشهای سیاسی در طول تاریخ است. 
حزب محافظه کار و لیبر بریتانیا دو حزب یک 
جنبش بورژوایی و جناح راست و چپ آنرا تشکیل 
میدهند و هر دو علیرغم جدال دائمی با هم، 
بخشهای مختلف بورژوازی این کشور را 
نمایندگی میکنند و هر دو در مقابل کارگر و 
انقلاب کارگری در یک سنگر و از یک منفعت 

 مشترک دفاع میکنند.

به همین دلیل اتحاد عمل، ائتلاف، جبهه و .... 
میان احزاب یک جنبش و یک طبقه، "احزاب هم 
خانواده"، نه فقط طبیعی است که در دوره های 
پرتلاطم سیاسی میتواند این جنبش را در ابعاد 
 ماکرو در مقابل جنبشها و طبقات دیگر تقویت کند.  

تا جائیکه به نیروهای چپ در ایران برمیگردد، 
طیف وسیع و متنوعی از نیروهای سیاسی، 
نیروهایی که خود را مدافع کارگر میدانند، خود را 
چپ، سوسیالیست یا کمونیست معرفی میکنند و 
بالطبع جامعه آنها را بعنوان نیروهای چپ به 
رسمیت میشناسد، بدون اینکه واقعا این طیف 
متنوع در یک جنبش سیاسی و "هم خانواده" 
باشند. در این تصویر از حزب ما تا راه کارگری 
که تا دیروز طرفدار خاتمی و دو خرداد بود قرار 
میگیرند. روشن کردن فاصله های سیاسی، 
اجتماعی، طبقاتی، استراتژیک میان جریانات 
موسوم به چپ کاری است که اتفاقا به تقویت 
صف مستقل طبقه کارگر و تقویت چپ و کمونیسم 
آن کمک میکند و هر نوع مخدوش کردن این 
فاصله ها تحت هر عنوان پرطمطراقی این صف 

 مستقل و کمونیسم را تضعیف میکند.

تا جائیکه به اختلاف و فاصله ما و جریانات 
موسوم به چپ که دوره ای وارد اتحاد عمل و 
همکاری و .... میشوند باید گفت فاصله واختلاف 
ما با این جریانات ناشی از اختلافات تاکتیکی 
نیست بلکه ناشی از تعلق ما به جنبشهای مختلف 
سیاسی در جامعه است. تفاوت ما تعلق ما به 
طبقات مختلف در بعد ماکرو و دنبال کردن 
استراتژی و افق های سیاسی مختلفی بر اساس 
منافع طبقاتی جداگانه و متضاد با هم است که در 
مقابل جامعه قرار میدهیم و مردم را حول آن بسیج 

مختلف تا حزب کمونیست کارگری و اخیرا نیز 
رفقایی که از حزب حکمتیست جدا شدند و هنوز 
هم به نام این حزب فعالیت میکنند، را در برگرفته 

 است. 

این همگرایی ها نه تنها ربطی به متحد کردن 
کارگر و کمونیست و صف آزادیخواهی نداشته 
است که به شهادت تاریخ تاثیری قابل اندازه گیری 
در جامعه نداشته است. این همگرایی ها، برخلاف 
ادعای نیروهای مدافع آن، نه از سر جواب دادن 
به نیاز جامعه و مبارزه طبقاتی، نه از سر تقویت 
صف و جبهه چپ، کمونیسم، آزادیخواهی  که 
برعکس کاملا از سر نیاز سازمان خود، جواب به 
بی افقی یا بی عملی، جواب به سردرگمی، یا 
نیازهای سیاسی دیگری که هریک دارند انجام 
گرفته شده و دقیقا به همین دلیل نه فقط دوام 
چندانی نداشته بلکه مهمتر تاثیری بر اتحاد بیشتر 
در صفوف طبقه کارگر یا مردم آزادیخواه، تقویت 
مبارزه در جریان آنها، تقویت رادیکالیسم و 
انقلابیگری کمونیستی در طیف کارگران 
کمونیست و کمونیستها در سطح جامعه نداشته و 
اساسا به اطلاعیه های مشترک با معدل گیری از 
مواضع هم، تحرکاتی سازمانی در خارج کشور 
منجر شده است. ریشه بن بست چنین تلاشهایی را 

 باید در این واقعیت جستجو کرد.  

جریان ما هیچ زمانی وارد این میدان و همگرایی 
نشده و نیازی به آن نداشته است. امروز هم که 
"اتحاد پایدار نیروهای چپ در کردستان" در 
جریان است، سیاست ما کماکان همان است که بود 

 و اینجا به آن میپردازم.

تاریخا دلیل همگرایی و اتحاد احزاب و سازمان 
های چپ را جواب به نیاز جامعه و کمک به اتحاد 
کارگران و اقشار تهدیدست جامعه و جواب به 
وحدت طلبی مردم نام گذاشته اند. امروز و با 
شورش دیماه و چپ شدن جامعه، اینبار رفع 
کمبودهای این شورش و ایران بعد از دیماه و نیاز 
به تقویت چپ در مقابل اپوزیسیون راست هم به 

 آن اضافه شده است. 

 اجازه بدهید به این استدالها بپردازیم. 

تا جائیکه به وحدت طلبی مردم برمیگردد، باید 
گفت که این یک امر واقعی است. بخشی از مردم 
از سر نفرت از جمهوری اسلامی در این توهم و 
آرزو به سر میبرند که اگر اپوزیسیون با هم متحد 
شوند، پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک 
تر میشود و به چنین آرزویی دل خوش میکنند. در 
تمام دوره هایی تاریخی این توهم همیشه در میان 
مردم بوده است و تمایل به "همه با هم بودن" با 
این استدلال که فعلا دشمن اصلی جمهوری 

همین  ١٥اسلامی است )همانطور که دوره انقلاب 
استدلال در مقابل حکومت شاه طرح میشد( و فعلا 
برای از بین بردن آنها یکی شوید، طرح شده 
است. ما این نیت خیر را به رسمیت میشناسیم، اما 
به این توهم و خوشباوری مردم تن نمیدهیم و آنرا 
واقعی نمیدانیم. ما تلاش میکنیم نه تنها نادرستی 
این توهم که مضرات آنرا برای کارگر و صف 
آزادیخواهی نشان دهیم و باورهای آنها را تغییر 

 دهیم، نه اینکه خود دنباله رو آن شویم. 

برای هر کمونیستی این الفبای مبارزه طبقاتی و 
جنبشها و احزاب سیاسی در جامعه است که 
احزاب سیاسی و همه گروههای راست و چپ 
جامعه به جنبشهای سیاسی مختلف و بعضا متضاد 
تعلق دارند، از آن نیرو میگیرند و با افت و 
خیزهای آنها بزرگ و کوچک میشوند. هر جنبش 
سیاسی در عین حال احزاب و جریانات مختلف را 
از خود بیرون میدهد که هر یک بخشی از امیال 
آن جنبش را نمایندگی میکنند. این احزاب در 

اخیرا و در امتداد همکاری و اتحاد عمل  مقدمه:
های گذشته احزاب و جریانات موسوم به چپ، 
بحثی تحت عنوان "اتحاد پایدار چپ در 
کردستان" به ابتکار کومه له )تشکیلات کرستان 
حزب کمونیست ایران(  طرح شده است. این 
پروژه ظاهرا در میان جریاناتی در چپ ایران 
جواب گرفته است و عده ای در تلاش متحقق 
کردن این پروژه اند و  آنرا به عنوان قدمی در 
راه نزدیکی چپ و تقویت آن در جامعه و تشکیل 
قطبی در شرایط متحول کنونی نام گذاشته اند. 
حول این مسئله و سیاست تا کنونی حزب ما در 
قبال آن، در میان طیفی از فعالین سیاسی و 
خصوصا کسانی که خود را کمونیست میدانند، 
علاوه بر بحث و جدل، همزمان سوالاتی طرح 
شده است. در این زمینه مسائلی از جمله 
کمبودهای خیزش دیماه و بویژه اوضاع بعد از آن 
و اهمیت اتحاد چپ، توقع جامعه و وحدت طلبی 
مردم، مقابله با سکتاریسم در میان چپ و عدم 
حرکت از منفعت سازمانی و برخورد اجتماعی و 
غیر فرقه ای به عنوان استدلال برای این نزدیکی 
بیان میشود. در این نوشته تلاش میکنم به این 
مسائل و دلایل عدم پیوستن ما به این همگرایی و 
نکاتی دیگر از جمله زمینه ها و چرایی این مسئله 
در این دوره را بیان کنم و به سولات مطرح 

 جواب دهم. 

لازم به ذکر است که جریان ما در این زمینه در 
کل تاریخ خود از دوره منصور حکمت تا امروز 
سیاست واحدی داشته و اکنون هم اساس جهت 
سیاست ما بر همان مبنا است و آنرا اصولی و 
قابل دفاع میدانیم. بعلاوه اخیرا نیز موضع رسمی 
حزب ما توسط دبیر کمیته مرکزی، آذر مدرسی، 

تحت عنوان  ٣٥٣در نشریه حکمتیست شماره 
"حزب حکمتیست و اتحاد عمل نیروهای چپ" 
بیان شده است و همزمان در مصاحبه ای از 

 ٣۱٥٢ژوئن  ٥۱جانب رادیو نینا با من در تاریخ 
تحت عنوان "اتحاد احزاب سیاسی" به این بحث و 
سیاست پرداخته ایم. در حقیقت بحث این نوشته 
امتداد همان سیاست و مواضع و توضیح آن و 
جواب به سولاتی است که طیفی از فعالین 
کمونیست و شخصیتهای سیاسی هم در ایران و 
هم مشخص تر در کردستان با حزب ما در میان 
گذاشته اند. با این توضیح به اصل مسئله خواهیم 

 پرداخت.

 

 اتحاد پایدار چپ و حزب حکمتیست )خط رسمی(

ابتدا اشاره کنم که بحث اتحاد و همکاری یا جبهه 
چپ و حتی همکاری در میان اپوزیسیون 
جمهوری اسلامی به قدمت خود جمهوری اسلامی 
در جریان است.  این مسئله نزدیک به سه دهه 
است که در میان نیروهای موسوم به چپ، با هر 
فراز و نشیبی که داشته اند و با هر تغییری در 
ترکیب نیروهایی که حول پرچم نزدیکی و اتحاد 
جریانات چپ گرد آمده اند، در جریان است. طی 
این سه دهه انواع گردهمایی های مختلف در میان 
این جریانات شکل گرفته است، بحث و تبادل نظر 
و گاها اطلاعیه و بیانیه ها و بعضا آکسیونهای 
مشترکی هم به عنوان نتیجه این نشستها انجام 
گرفته است. کومه له که امروز مبتکر "اتحاد 
پایدار چپ در کردستان" است، در کل این دوران 
به نام حزب کمونیست ایران وارد این نزدیکی ها 
شده است و خیلی وقت خود مبتکر و پیش قدم در 
چنین همگرایی ها بوده است. نیروهای تشکیل 
دهنده این همکاری طیفی رنگارنگ، از جریانات 
چپ از شاخه های مختلف فدایی و راه کارگر تا 
محافلی از بازماندگان مائویست و سه جهانی و 
حتی متحدین دیروز بنی صدر و انواع محافل 

 

 

 

 

 نشریه ماهانه کمونیست

 -نشریه ای از حزب کمونیست کارگری 
 حکمتیست )خط رسمی(است

 مسئولیت مقالات کمونیست 

 با نویسندگان آن است

 سردبیر: خالد حاج محمدی

khaled.hajim@gmail.com 

 دستیار سردبیر: هساره ابراهیمی

sepideazhand@gmail.com 

 

شیوا امید  ٬دبیرخانه حزب  

hekmatistparty@gmail.com 

  دبیر کمیته مرکزی: آذر مدرسی

azar.moda@gmail.com 

 دفتر کردستان: مظفر محمدی

mozafar.mohamadi@gmail.com 

: امان کفاتشکیلات خارج کشور  

aman.kafa@gmail.com 

تمـاس بـا واحـدهای تشکیـلات خـارج 

١١٢٢٧٧٧٧٥٧٤٠٠٠بختیار پیرخضری:تلفن  انگلستان:   

pirkhezri.bakh@gmail.com 

١١٢٦٧٠٥٤٤٦٤٢٤رعنا کریم زاده: تلفن استکهلم:   

rana.karimzadeh@ymail.com 

١١٢٦٧٠٥٠٠٧١٢٢وریا نقشبندی: تلفن یوتبوری:   

verya.1360@gmail.com 

00491774012682لادن داور: تلفن  آلمان:   

laadann.g@gmail.com 

ابراهیم هوشنگیدانمارک:   

ebi_hoshangi@hotmail.com 

١١٢٧٢١٠٦٠١٢٤آزاد کریمی :  تلفننروژ:   

azadkarimi@yahoo.com  

کیوان آذریبلژیک:   

keyvan_1966@yahoo.com 

١١٢٠٧٥٤١٧٤٤٥٧پرشنگ کنعانیان: تلفن سویس:   

sunshayn2@gmail.com 

سهند حسین زادهتورنتو:   

sahand.hosseinzadeh@gmail.com  

١١٠٦١٢٧١١٤٧٤٤دلشاد امین: تلفنونکوور:   

shashasur1917@gmail.com 

اسد کوشاآمریکا:   

akosha2000@gmail.com 

 "اتحاد عمل پایدار چپ در کردستان" ما و  
 

 

 خالد حاج محمدی
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